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بازگشت کنسر  و    به  دوران  طلایی
مقایسه دلهره‌آور قیمت انواع کنسرو با یک پرس غذا در رستوران 

   وقتی در هفت صبح پایمان را از گلیم‌مان درازتر می‌کنیم/ 5 نکته درباره مخاطبان روزنامه‌، ‌مردان 
ایرانی‌،‌ تماس‌های »دوستان« و ...  این‌گونه‌خُرم‌به‌دام‌افتاد/ گشت و گذاری در‌خبر‌ها و‌گزارش‌های 
برگزیده همین روزها‌ در‌44 سال پیش  هفت مهمان ناخوانده در جام‌جم/ نگاهی به سابقه و رزومه 
هفت فعال سیاسی و استاد دانشگاهی که در روزهای اخیر به عنوان مهمان مناظره‌ها در صداوسیما 
دعوت شدند   داستان قسم خوردگان/  بررسي پنج پرونده جنايي كه سرنوشتشان با قسامه رقم 

خورد   این مطالب را در صفحات  مختلف امروز دنبال‌کنید

خاطره  نگاری   یک 
شده دوران فراموش‌

 داستان نبردی طاقت فرسا‌ با مجله فیلم
صفحه 13 را بخوانید

شرایط مبهم اینستاگرام  
شواهدی‌که نشان می‌دهند اینستاگرام و واتساپ بنا بر برخی  ملاحظات و طبق خواسته  
طراحان صیانت از فضای مجازی‌کار سختی برای برون رفتن از فیلترینگ خواهند داشت

نگین باقری | »فیلترینگ واتســاپ و اینســتاگرام چه 
زمانی برداشــته می‌شــود؟« این سوال مشــترک افراد 
زیادی در روزهای گذشــته بوده. ســوالی که بعد از یک 
هفته، روز گذشته وزیر ارتباطات به آن جواب داد. با کنار 
هم گذاشــتن جواب او، مصاحبه یکی از اعضای کارگروه 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین خبر تشکیل 
کمپینــی در خبرگزاری فارس می‌شــود این احتمال را 
داد که فعلا خبری از رفع فیلتر ایــن دو پلتفرم محبوب 
نیســت.  یکی از اولین واکنش‌ها به برداشته شدن فیلتر 
اینستاگرام را خبرگزاری فارس داشت که در کمپینی در 
این خبرگزاری تقاضا شده بود این پلتفرم برای همیشه 
بسته شــود. این کمپین با عنوان »شکســت محاصره 
مجازی دشمن« پنج روز پیش کار خودش را شروع کرده 

و در این مدت 22 هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
کمپین فارس اهمیت زیادی داشته اما دلایل دیگری هم 
وجود دارد که ما را به برداشته شــدن فیلترینگ ناامید 
می‌کند. اوایل ظهر وزیر ارتباطــات درباره این موضوع 
اظهار نظر کــرد. او چه حرف‌های مهمی داشــت؟ اول 
اینکه گفت: »شــورای عالی فضای مجازی در این مدت 
که از فیلترینگ برخی پلتفرم‌ها گذشته جلسه جدیدی 
نداشته است تا درباره فیلتر شدن دائمی این بسترها نظیر 
اینســتاگرام تصمیم بگیرد.« این حرف او مهم بود اما از 
اینجا می‌توانیم بگوییم که به صورت ضمنی او به دائمی 
بودن فیلترینگ اشاره کرد که در بخشی از اظهاراتش بر 
تاثیر این پلتفرم‌ها بر »اغتشاشــات« سخنرانی داشت. 
به گفته زارع‌پور »تا وقتی این پلتفرم‌ها موجب آســیب 
به کشور شــوند، محدودیت آن‌ها ادامه پیدا می‌کند.« 
نکته مهم دیگری که از حرف‌های او می‌شــد استنباط 
کرد،  شرط و شروط وزیر برای این پلتفرم‌ها بوده. او گفته 
بود: »هر اپراتور ارائه دهنده‌ خدمات اینترنت ماهواره‌ای 
که قانون جمهوری اســامی ایران را براساس قواعدی 
که اتحادیه بین‌المللی مخابــرات دارد و طی آن حقوق 
سرزمینی باید به رسمیت شــناخته شود، فعالیت کند، 
ما دست او را می‌فشــاریم.« او درباره چه شروطی حرف 

می‌زند؟مگر این همان طرح صیانت نبود؟ 

  شرط و شروطی که وی چت نپذیرفت
این اولین باری نیست که یکی از مقامات وزارت ارتباطات 

از چنین شرطی حرف می‌زند. مثلا سال 1392 هم بعد 
از فیلتر شدن وی چت همین پیشنهاد را به مدیران این 
پلتفرم دادند که اعلام کردند به دلايلی از حضور در ایران 
معذورند. از سال 1396 به بعد، یعنی پس از اینکه تلگرام 
فیلتر شد این شرط و شروط از زبان نمایندگان مجلس، 
وزرای ارتباطــات و اعضــای مختلف کارگــروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه بارها گفته شده بود. جزئیات  

این شرایط هم این است:
  این پلتفرم‌ها باید از مراجــع ذی‌صلاح، یعنی وزارت 

ارتباطات، مجوز بگیرد. 
  تعهد دهد که اطلاعات ایرانیــان را ذخیره و پردازش 

می‌کند ولی آن را در اختیار بیگانگان قرار نمی‌دهد. 
  قوانین داخلی جمهوری اســامی ایران را قبول کند 
و یک نماینده تــام الاختیار برای امور خود در کشــور 
ما داشــته باشــد. به صورت کلی هم باید فعالیت آن در 
چارچوب قانون باشد تا اگر مراجع قضایی آن را فراخواند، 
پاسخگو باشد. یعنی اگر فردی از عکس‌های یک بازیگر 
هالیوودی در اینستاگرام شــکایت کرد، باید نماینده‌ای 
از اینســتاگرام در ایران حضور داشته باشد تا درباره این 

تصویر پاسخگو باشد.
  قبل از آذری جهرمی، حتی مدیرعامل تلگرام و محمود 
واعظی )وزیر ارتباطات وقت( با هم مذاکراتی داشتند و 
حتی این شایعه پیچیده شد که تلگرام قرار است یک دفتر 
در ایران بازگشــایی کند اما این موضوع تکذیب شد. آن 
زمان به جز شرط و شروط بالا، حرف یک شرط دیگر هم 
در میان بود: آن هم اینکه تلگرام باید سرورهای کاربران 
ایرانی خود را به ایران بیاورد. تاثیر تلگرام در ماجرای سال 
98 و جنجال‌های آمد نیوز گره تلگرام را بالکل کور کرد!

  شرط و شروط این بار برای اینستاگرام
حالا در حالی که گفته می‌شــود براساس گزارش سال 
گذشته مرکز آمار، ۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه‌های 
مجازی کســب درآمد می‌کننــد و 48 میلیون ایرانی 
در اینســتاگرام حضور دارند‌،‌ این شرط و شروط برای 
فعالیت اینستاگرام و واتســاپ در کشور گذاشته شده. 
این خبر را بــه جز وزیر ارتباطات، یــک عضو کارگروه 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای هم گفته که 
»چنانچه اینستاگرام و واتساپ قرارداد و تفاهم نامه‌ای 

امضا کنند و شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و 
متعهد به پذیرش مسئولیت شوند، منعی برای فعالیت 
آنها وجود نخواهد داشت.« اظهار نظرهای مهدی باقری 
در این زمینه این بوده که »در خصوص اینســتاگرام و 
واتساپ تمامی مسائل وابسته به این است که آیا با ایران 
همکاری می‌کنند یا نه؛ نمی‌شود که به پیام‌رسانی مثل 
واتساپ اجازه فعالیت داده شود اما قصد این پیام‌رسان 
ابزارسازی و بسترسازی برای آشــوب‌ها باشد.« هنوز 
مشخص نشده که هدف واتســاپ در ایران بسترسازی 
برای آشوب‌ها باشد اما آقای باقری و دوستانشان چنین 

عقیده‌ای را دارند. 
بر اســاس اطلاعات مرکز حدود ۹ میلیون نفر از طریق 
اینستاگرام در حال کسب درآمد هســتند. در روزهای 
گذشــته محدودیت‌های اینترنت در کســب و کارهای 
مختلفی اخلال ایجاد کرد. برای مثال براساس آمارهای 
زرین پال، در پنج روز ابتدایی اختلال اینترنت در ایران، 
پذیرندگان پرداخت‌یاری به‌طور میانگین حجم و تعداد 
تراکنش‌های کسب‌وکارهای مختلف ۴۰ درصد کاهش 
یافته‌اند. همچنین نت‌بلاکس در گزارشــی جدید اعلام 
کرد که هر ســاعت قطعی اینترنت در ایــران یک و نیم 
میلیون دلار )حدود ۴۵ میلیارد تومان( به مردم کشــور 
ضرر اقتصادی می‌زند. نکته مهم‌تر اینجاســت که شاید 
بتوان براي واتساپ جانشین ایرانی در نظر گرفت)که در 
آزمون دو سال پیش مشخص شد هیچ پیام رسان ایرانی 
توانایی تحمل حجم زیــادی از کاربران و انبوه پیام های 
رد وبدل شده را ندارند و از ارائه خدمات مشابه واتساپ و 
تلگرام ناتوان هستند( اما براي اینستاگرام هیچ جایگزین 
داخلی وجود ندارد و مشخص نیســت این توصیه وزیر 
ارتباطات برای حضور ایرانی ها و کســب و کارشان در 
پیام رســان های داخلی بر چه مبنایــی صورت گرفته 
است. در واقع یک سنت تقریبا ده ساله که در اینستاگرام 
شــکل گرفته در حال حاضر با ملاحظات شدید امنیتی 
در حال اضمحلال است. و کســب و کارهایی که باید به 
شکل دیگری به زندگی خود ادامه دهند اگر نگوییم که 
فروپاشیده شوند. از نهادهای امنیتی شاید نباید انتظار 
داشت اما همراهی وزیر ارتباطات به عنوان متولی اصلی 
این اتفاق و کســی که وزیر این مردم اســت با تعطیلی 

اینستاگرام کمی غیرقابل هضم است. 

اکرم احمدی| یک زمانی این عبارت  ‌استاد بودن در دانشگاه 
بالاتر از دکتری و مهندسی کلید ورود به اعتبار و محبوبیت بود. 
زمانی که تعداد دانشگاه‌ها این قدر به شکل سرطان باری زیاد 
نبود. هیچ خانه‌ای به خواستگاری که تایتل استاد دانشگاه را 
روی خودش داشــت جواب رد نمی‌داد. حالا جای آن عبارت 
جادویی را عضویت در هیات علمی گرفته اســت. یک مرحله 
سخت‌تر برای استادان دانشگاه عضویت در هیات علمی است. 
مزایای این عضویت آن قدر زیاد شده بود که چند سالی است 
نهضتی برای محدود شدن این مزایا به راه افتاده  است. و البته 
عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها کار بسیار سختی است و به 
گذر از هفت خوان  پذیرش و تحقیقات و اطمینان و اعتماد و گاه 
– زبانم لال– روابط و سفارشات احتیاج دارد. اما اول اصل خبری 

که بهانه این گزارش بود را بخوانيم:‌

رئیس‌جمهور در جلسه دیروز هیات دولت دو دستور مهم برای 
حل دو مشکل مسکن و معیشت استادان دانشگاه و دانشجویان 
متاهل صادر کرد. رئیسی از مســئولان وزارتخانه‌های علوم، 
تحقیقات و فناوری و راه و شهرسازی خواست هرچه سریع‌تر 
مشکل تامین مسکن اساتید دانشگاه و دانشجویان متاهل را 
حل کنند. دومین تکلیف هم برای وزرای علوم و بهداشت، معاون 
علمی و فناوری و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست 
جمهوری بود که خیلی ســریع باید راهکارهای رفع مشکلات 
مالی و معیشتی در وزارت علوم را بررسی و به دولت ارائه کنند. 
فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس چند ماه پیش در 
نامه‌ای به رئیس‌جمهور از کمبود حقوق و افزایش هزینه اعضای 
هیات علمی نوشته بود و اینکه مشکلات معیشتی باعث شده 
تعداد قابل توجهی از استادان دانشگاه به مهاجرت فکر کنند. او 
در این نامه به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده بود برای حل  مشکل  
معیشت و مسکن اعضای هیات علمی، به هر یک از آنها نفری 
یک میلیارد تومان وام برای رهن مسکن با مدت خواب چهار 
ساله و بدون بهره و کارمزد تعلق بگیرد. همچنین حق مسکن 
اعضای هیات علمی نیز به میــزان حداقل پنجاه درصد حقوق  
افزایش پیدا کند. یکی دیگر از خواســته‌های دانشجو در این 
نامه این بود که قوانین و نحوه محاسبات حقوق و مزایای اساتید 
در هر سال تغییر نکند و ثابت بماند. با اینکه فرهاد دانشجو از 
مشــکلات اعضای هیات علمی گفته اما چرا هنوز بسیاری از 
اساتید دانشگاه برای هیات علمی شدن اشتیاق بسیاری دارند. 
عضویت در هیات علمی دانشگاه چه آورده‌هایی می‌تواند برای 
اساتید دانشگاه به همراه داشته باشد؟ یا به عبارتی دیگر این 
مزایایی که درباره هیات علمی بودن مطرح می‌شــود چقدر 

واقعیت دارد؟

هیات علمی شدن چه شرایطی دارد؟
طبق مصوبه جدید هیات عالی جذب شورای انقلاب فرهنگی، در 
حال حاضر سقف سن جذب برای متقاضیان دکتری دانشگاه‌ها 
و مراکز آموزش عالی ۴۵ســال و برای متقاضیان کارشناسی 
ارشد به ۴۰سال افزایش پیدا کرده است. تا قبل از این مصوبه 
که خرداد گذشته تصویب شد، سن شرکت در فراخوان جذب 
اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای 
متقاضیان دکتری ۴۰ و کارشناســی ارشد نیز ۳۵ سال تعیین 

شده بود.  ادامه در صفحه 03

مزایای هیات‌های‌ علمی‌ چیست؟ چقدر 
حقوق  می‌گیرند؟ چقدر کار می‌کنند؟

سرزمین ایران در بیش از یکصد سال اخیر برهه‌ها و 
بحران‌های فراوانی را از سر گذرانده است که بررسی 
آن‌ها شاید به فهم احوال امروز جهان ما کمک کند. 
در اواخر دوران قاجار، تعداد بیشتری از مردم امکان 
این را پیــدا کردند تا به فرنگ برونــد، آنجا تحصیل 
کنند و مظاهر مدرنیتــه را تجربه کننــد. آن‌ها در 
بازگشت به ایران و طی فعل‌وانفعالاتی، مدرنیزاسیون 
را به سلطنت سنتی تحمیل و پادشاهی مشروطه را 
با تأسیس مجلس و عدالتخانه به سرانجام رساندند. 
چیزی نگذشــت که پس از انقلاب مشروطه، دوران 
استبداد صغیر آغاز و پس از گریز محمدعلی قاجار، 
فترت سلطنت با پادشاهی احمد پسرش رقم خورد. 
بی‌راه نیست اما اگر به خاطر بیاوریم که در ماجرای 
فتح تهــران چه تقابلــی میان مشــروطه‌خواهان و 
مشروعه‌طلبان ایجاد شد، مسئله‌ای که همواره پابرجا 

مانده و در ادوار مختلف ظهور و بروز متفاوتی یافت.
به‌قدرت‌رســیدن رضا پهلوی با مدرنیزاسیون از بالا 
به پایین در افغانســتان، ایران و ترکیه همراه شــد 
و جامعه بالاجبار بایــد خود را در ظاهــر مدرن در 
می‌آورد. به‌عبارت‌دیگر پیــش از آنکه مردم ایران، از 
وضع سنتی خود خارج شوند و این گذار را پذیرفته و 
آن را از سر گذرانده باشند، »باید« در »ظاهر« مدرن 
می‌شدند. در واقع طی تحولات اواخر دوران قاجار تا 
روی‌کارآمدن پهلوی اول، جامعه ایرانی درگیر مسائل 
مدرنیته بود و با به‌قدرت‌رسیدن رضا، مظاهر مدرنیته 
به‌صورت ابلاغی در میان توده‌های مردم اجبار شد. 
پنجاه سال حاکمیت پهلوی اول و دوم، تلاش برای 
پوســت‌اندازی جامعه ایران به‌ســوی مظاهر مدرن 
انجام شد و پدر و پسر بسیار کوشــیدند تا مدرنیته 
را در »شــکل« جامعه تزریق کنند، حال‌آنکه اساساً 
جامعه ایران به مرحله اشــباع از دوره ســنتی خود 
نرسیده بود و پیش از گذار طبیعی، مدرنیته در ایران 
ناقص به دنیا آمده بود. گویی جنینی ناقص، با پیکر 
معوج، بدون روح، پیش از موعد متولد شده باشد و به 
دلیل شکلی‌بودن، مردار به نظر برسد. علاوه‌بر دلایل 
فراوان قابل‌ذکر، اقبال مردم ایــران به خروش علیه 
سلطنت پهلوی، آهنگ بازگشت به مبانی سنت تلقی 
می‌شــد. مردمی که دین را می‌طلبیدند، از استبداد 
شکلی و تهی از محتوای مدرن، به ستوه آمده بودند 
و با رهبری قدرتمند و بر پایه ارزش‌های سنتی قیام 
کرده و بــا وحدت کلمه پیروز شــدند. برخلاف نظر 
میشــل فوکو، انقلاب ایران، آخرین انقلاب ســنتی 
تاریخ است که در آن مردم حضور دارند، رهبری واحد 
کاریزماتیک بیشــترین تأثیر را داشته و ارزش‌های 
سنتی محور مبارزه پنداشته می‌شدند. مردم مدرنیته 
را دیده بودند، اما آن را باور نداشتند، چون هنوز نظام 
ارزشی سنت در میان آنان پابرجا بود. بلافاصله پس 
از انقلاب اسلامی، ایران وارد آخرین جنگ کلاسیک 
جهان شد و باز با نظام ارزش‌های سنتی، هشت سال 
دفاع مقدس رقم خورد. بازگشت مفاهیم رسمی به 
ارزش‌های دینی و سنتی نیز در فضای جنگ تشدید 
و محصلین‌، ذیل فــرم آموزش مــدرن، با محتوای 
ارزشی سنت رشد یافتند. همه چیز اما پس از جنگ 
تغییر کرد؛ مدرنیته با تغییــر ناگهانی ریل دولت از 
دیدگاه‌های چپ به اقتصاد بازار و گشوده شدن درها، 
دوباره سر بلند کرد و حالا مســئله دیگر ارزش‌های 

نظام سنتی نبود. ادامه در صفحه 02

شکاف

ستون‌پنجشنبه
یک شغل باشکوه   قدیمی:  دکتر‌امیررضا مافی

استاد   دانشگاه‌!

ترس و‌ احتیاط 
و ... تسلیم! 

دولت و تکنولوژی در ایران از 
تلگراف تا اینترنت ماهواره‌ای

در بسته آخر‌هفته بخوانید: 
  اعتماد خطرناک به شیر‌آبی توالت

شوخی‌ها و طنازی‌های شبکه‌های اجتماعی هفته
  اِ نیو لنگویج، اِ نیو لایف

یادداشت‌هایی جالب درباره چالش با زبان بیگانه

  روی ما بیشتر حساب کن رئیس!
چند بازیکن تیم ملی در اردوی اتریش نشان دادند 

که فقط به حضور در فهرست نهایی قانع نیستند

 داستان ضامن آهو، حقیقت یا افسانه؟ 
یک روایت جذاب  و تاریخی و کاملا مستند

خر‌هفته
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حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه به 
وقت محلی با چابا کروشی رئیس مجارستانی هفتادوهفتمین 
مجمع عمومی ســازمان ملل دیدار و گفت‌وگو کرد که پرچم 

موجود در محل ملاقات متعلق به کشور مجارستان است.
بر اساس پروتکل سازمان ملل در اتاق رئیس مجمع عمومی یک 
پرچم از سازمان ملل متحد و یک پرچم متعلق به کشوری است 

که رئیس مجمع عمومی از آن کشور انتخاب شده است. 
بر این اســاس، پرچم موجود در اتاق رئیــس مجمع عمومی 
سازمان ملل به‌صورت سالانه و با تغییر رئیس مجمع تعویض 
می‌شود. با توجه به برخی شباهت‌های پرچم کشور مجارستان با 
پرچم ایران، برخی رسانه‌ها به اشتباه اینگونه گمانه‌زنی کرده‌اند 
که پرچم ناقص و وارونه جمهوری اسلامی ایران در محل نصب 

بوده در حالی که این پرچم متعلق به کشــور مجارستان بوده 
است.

وزیر امور خارجه ایران سال گذشته نیز با عبدالله شهید رئیس 
هفتادوششمین مجمع عمومی ســازمان ملل دیدار کرد که 
اهل کشور مالدیو بود و پرچم آن کشــور در اتاق محل دیدار و 

گفت‌وگو بود.
روابط عمومی وزارت امور خارجه نیز با انتشار اطلاعیه‌ای با توجه 
به برخی برداشت‌های رسانه‌ای مطرح شده در خصوص پرچم 
مربوط به دیدار امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با 
چابا کروشی رئیس نشست هفتاد‌وهفتم مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد اعلام کرد: همانگونه که در تصاویر دیدار دیگر وزرای 
امور خارجه و مقامات سایر کشورها با چابا کروشی رئیس نشست 

هفتادوهفتم مجمع عمومی مشاهده می‌شود، علاوه‌بر پرچم 
سازمان ملل متحد، پرچم کشور مجارستان با توجه به ملیت 
رئیس این دوره مجمع عمومی در محل دیدار قرار داده شــده 
که به لحاظ پروتکل‌های مربوطه امری رایج و معمول می‌باشد.

چرا در دیدار امیرعبداللهیان در سازمان ملل پرچم مجارستان بود؟

1  دور جدید حملات قرارگاه حمزه سیدالشهداء)ع( 
نیروی زمینی سپاه علیه مواضع و مقرهای گروهک‌های 
تروریستی مســتقر در اقلیم شــمال عراق از صبح روز 
چهارشنبه آغاز شد. بنابر این گزارش در این عملیات‌ها از 
موشک‌های نقطه‌زن ۳۶۰ نیروی زمینی سپاه و همچنین 
پهپادهای انتحاری موجــود در ســازمان رزم این نیرو 
برای هدف قرار دادن مقرها و اماکن تجمع تروریست‌ها 
استفاده شده است. گفتنی است نیروی زمینی سپاه در 
پی تلاش گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب مستقر در 
اقلیم شمال عراق برای ایجاد آشوب و ناامنی در کشور، از 
دوم مهرماه سال جاری سلسله عملیات‌هایی را علیه اماکن 

استقرار عناصر این گروهک‌ها آغاز کرده است.

2   در اطلاعیه نیروی زمینی ســپاه در این خصوص 
آمده اســت: از صبح چهارشــنبه مرحله جدید عملیات 
رزمندگان اســام علیه مواضع‌، مقرهــا و پادگان‌های 
گروهک‌های مذکور در عمق اقلیم شــمال عراق با بهره 
گیری از یگان‌های موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه و 
آتش پرحجم و ترکیبی موشک‌های نقطه زن و پهپادهای 
تهاجمی و انهدامی آغاز و ضربات مهلکی به آنان وارد شده 
است که متعاقباً جزئیات عملیات و تلفات و خسارت‌های 
وارده به دشمنان ملت ایران اطلاع رسانی خواهد شد. بار 
دیگر تاکید می‌گردد این عملیات تــا دفع موثر تهدید و 
برچیده شــدن مقرهای گروهک‌های تروریستی و اقدام 
مقامات اقلیم به تعهدات و مسئولیت‌های خود‌، با قاطعیت 

ادامه خواهد داشت.

3  شامگاه سه‌شــنبه سردار ســرتیپ پاسدار عباس 
نیلفروشان معاون عملیات سپاه در گفت‌وگویی پیرامون 
حوادث و رخدادهای اخیر داخلی و منطقه‌ای، گفت: تحت 
هیچ شرایطی پیرامون کشــور، اجازه شکل‌گیری تهدید 
نمی‌دهیم و به همه اعلام کرده‌ایم ما دســت دوســتی و 
برادری به طرف همه همسایگان و عزیزانی که همزیستی 
مســالمت‌آمیز داریم، دراز می‌کنیم و بارهــا به دفعات 
گفتیم نه ما، هیچ کشــوری پذیرای شکل‌گیری تهدید 
علیه خودش در جوار مرزهایش نخواهد بود. گلوله‌باران 
مواضع ضدانقلاب و مقرهای دشمن در آن سوی مرزهای 
شمال غرب کشور و اقلیم شمال عراق در راستای همین 
رویکرد راهبردی ما محســوب می‌شــود. ما به دوستان 
خودمان در منطقه اقلیم اعلام کرده‌ایم که سنگر گرفتن 
و ایجاد پایگاه توسط دشمنان انقلاب اسلامی در منطقه 
اقلیم قابل‌پذیرش نیســت. مدتی است که ضدانقلاب از 

منطقه شمال غرب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی و توسعه 
جوّ ناآرامی، به کشور تعرض و رخنه کرده‌اند و در برخی از 
اغتشاشات منطقه شمال غرب نیز این عناصر ضدانقلاب 
دستگیر شــده‌اند، لذا مجبور به دفاع شــدیم و واکنش 
نشــان دادیم و منطقه پیرامونی نوار مرزی را گلوله‌باران 
کردیم. ضدانقلاب را هر جایی که سنگر ایجاد کند و منشأ 
عملیات علیه امنیت جمهوری اسلامی و ملت ایران شود 
و بخواهد حرکت‌های تروریستی را هدایت و رهبری کند 
مورد اصابت قرار خواهیم داد و مقرهایی هم که اخیرا مورد 
هدف واقع شدند، بیشــترین نقش را در اغتشاشات چند 
روز گذشته داشــتند. ما اینگونه اقدامات را دفاع مشروع 
می‌دانیم و هشــدارها و برنامه‌های خود را هم به مقامات 

اقلیم اطلاع داده بودیم.

4  بنا بر گزارش شــبکه خبری روداو، در این حملات 
مواضع حزب آزادی کردســتان )پاک(، حزب دموکرات 
کردســتان ایران )حدکا(، حزب حیات آزاد کردســتان 
)پژاک( و کوملــه )همگی از گروه‌های تروریســتی( در 
استان‌های سلیمانیه و اربیل همچنان زیر بمباران حملات 
موشکی سپاه است.  حسین یزدان‌پناه، رئیس حزب آزادی 
کردســتان )پاک( می‌گوید که حمله نیروهای سپاه به 
پایگاه این حزب در شــراوه واقع در جاده اربیل کرکوک، 
باعث کشته شدن چندین عضو این حزب شده است. سپاه 
همچنین اردوگاه حزب اپوزســیون چپ‌گرای کومله در 
منطقه زرگوز استان سلیمانیه و مقر اصلی حزب دموکرات 
کردستان در کویه را هدف قرار داده است. منابع نزدیک به 
سپاه گفتند که ساختمان رادیو و تلویزیون کومله نیز در 

این حملات هدف قرار داده شده است. 

5   اقلیم کردســتان عراق می‌گویــد در این حملات 
دست‌کم ۹ نفر کشــته و بیش از ۳۲ نفر زخمی شده‌اند. 
البته یک سازمان حقوق بشری اپوزیسیون بر اساس منابع 
خود می‌گوید که ۱۲ نفر کشته و ۴۰ نفر زخمی شده‌اند. 

براســاس این گزارش، سپاه در ارتفاعات ســورکیو بانه 
سکوی موشــکی )Fixed Luncher( راه‌اندازی کرده 
و حملات موشکی روز چهارشنبه از همین محل صورت 

گرفته است.

6   آمریکا طی بیانیــه‌ای حملات بــه مواضع اقلیم 
کردستان عراق را به شدت محکوم کرد. 

7   وزارت خارجه عراق طــی بیانیه‌ای اعلام کرد این 
اقدامات تنــش‌زا و یکجانبه ایران، وضعیــت امنیتی را 
پیچیده می‌کند و بر منطقه تاثیر خواهد گذاشت و دولت 
عراق با هرگونه منطق نظامــی برای مقابله با چالش‌های 
امنیتی مخالفت می‌کند. در این بیانیه آمده اســت که: 
»وزارت خارجه‌ به شــدت حمله توپخانه‌ای و موشکی از 
ســوی ایران همزمان با ۲۰ پهپاد حامل مواد منفجره به 
۴ منطقه در اقلیم کردستان عراق را که شماری کشته و 
مجروح برجا گذاشت، محکوم می‌کند. این اقدام خطری 
است که امنیت و حاکمیت عراق را تهدید و ترس و وحشت 
در میان غیرنظامیان را افزایش می‌دهد.« دولت مرکزی 
عراق اعلام کرد ســفیر ایران در بغداد را برای اعتراض به 
حملات موشــکی و پهپادی احضار خواهــد کرد. احمد 
صحاف سخنگوی وزارت امور خارجه عراق در واکنش به 
این حملات اعلام کرد ســفیر ایران در بغداد فورا احضار 
خواهد شــد تا نامه اعتراض‌آمیزی با لحنــی تند به وی 

تحویل دهد.

8  اقلیم کردستان طی بیانیه‌ رسمی حملات را محکوم 
کرد. ریاســت اقلیم کردســتان در این بیانیه اعلام کرد: 
»حمله‌ی موشکی ایران به مراکز احزاب اپوزسیون ایران 
به هر بهانه‌ای موضعی نادرست و منحرف کردن رویدادها 
و جای تعجب است. این نوع حملات که به‌طور مداوم به 
خاک ما می‌شوند...)را( به‌شدت محکوم می‌کنیم و باید به 

این تجاوزات پایان داده شود.«

حســین امیرعبداللهیان در حاشــیه ســفر به 
نیویورک با رادیو سراســری آمریــکا )ان‌پی‌آر( 
مصاحبــه‌ای در خصوص ماجرای خانم مهســا 
امینی داشــته که گزیده آن را به نقــل از ایرنا 

می‌خوانید: 
در مورد اتفاقی که برای خانم مهســا امینی 
افتاده است، همه ما متاسف هستیم. این اتفاق در 
همه جای دنیا رخ می‌دهد از جمله ده‌ها مورد در 
سال در آمریکا، انگلیس و دیگر کشورها. از زمان 
وقوع این اتفاق رئیس‌جمهور کشورم موضوع را با 
دقت دنبــال و با خانواده خانــم امینی صحبت 
کردند. دســتگاه قضایی نیز بــا جدیت در حال 
پیگیری موضوع است. به دلیل احساسات پاک 
مردم ایران در ســاعات اولیه این حادثه، مردم 
اعتراضاتی را به شکل مسالمت‌آمیز ابراز کردند 
اما موضوع تمام شــد و همه منتظر نظر دستگاه 

قضایی هستند.
 ولی برخی از خارج از کشور با سوء‌استفاده از 
احساســات پاک مردمی، از طریــق ماهواره‌ها، 
فضای مجازی در حــال تحریک مردم در داخل 
ایــران هســتند بــه نحوی‌کــه اعتراضــات 
مسالمت‌آمیز را به خشونت تبدیل کرده‌اند. البته 
ما تعجب می‌کنیــم که چرا برخــی مقام‌های 

آمریکا در این موضوع دخالت می‌کنند.
 بر‌اســاس تحقیقاتی که تاکنون انجام شده 
است، اولا اســنادی وجود دارد که خانم امینی 
قبلا دچار مشــکل مغزی بوده و عمل جراحی 
انجام داده، ثانیا شاهدان را که به دادگاه احضار 
کرده‌اند، شهادت داده‌اند که مورد ضرب و شتم از 
طرف پلیس قــرار نگرفته اســت امــا هنوز ما 
نمی‌توانیم قضاوت کنیم و باید منتظر تحقیقات 
نهایی دقیق و منتظر نظر دستگاه قضایی باشیم.

 اما اکنون سوال من این است، اتفاقی افتاده 
است، چرا باید شبکه‌های ماهواره‌ای که از لندن 
اداره می‌شــوند یــا در داخل آمریــکا برخی از 
مقام‌های آمریکا حرف‌های تحریک‌آمیز بزنند و 
مداخله کنند؟ بعضی از این شبکه‌ها که از لندن 
هدایت می‌شــوند علنا مردم را به شورش، آتش 
زدن و کشتن ترغیب می‌کنند. بگذارید دستگاه 

قضایی نظرش را بدهد.
 معترضانی در ایران نسبت به این حادثه وجود 
دارند که مطالبه‌شــان را به شکل مسالمت‌آمیز 
بیــان می‌کننــد امــا اکنــون شــبکه‌های 
سازماندهی‌شده‌ای در حال کار در حوزه ایجاد 

ناامنی هستند و اخلال در نظم عمومی را دنبال 
می‌کنند. گروهــک تروریســتی منافقین که 
‌۱۷هزار ایرانی را به شهادت رسانده، از آمریکا و 
برخی از کشــورهای اروپایــی در حال تحریک 
هستند و عواملشان را به داخل ایران می‌فرستند.

 ایران جایی نیست که کسی بتواند کودتا یا 
انقلاب رنگین کند. مردم ایران فهیم هستند. بین 
اعتراض، اخلال و آشوب تفاوت وجود دارد. ما در 
ایران به مطالبــات مردم توجــه می‌کنیم اما با 
کسانی‌که بخواهند آشــوب کنند و تحت‌تاثیر 
خارج از کشــور باشــند، طبق قوانین‌مان عمل 

می‌کنیم.
 کشــورها چارچوب‌ها، قوانیــن، مقررات و 
ارزش‌هایی دارند. ما در کشورمان از دموکراسی 
کامل برخورداریم. همین وضعیتی که در ایران 
می‌بینید نشان‌دهنده وجود دموکراسی در ایران 

است. بگذارید منتظر نتیجه قوه قضائیه بمانیم.
  هر‌جا که مطالبه و درخواســت به شــکل 
مسالمت‌آمیز مطرح شود، در چارچوب مقررات 
کشور آزادانه می‌توانند اقدام کنند. اما پلیس با 
کسی بخواهد آمبولانس آتش بزند و بانک سرقت 
کند، با قدرت برخورد می‌کند. در کشــور شما 
وقتی مردم ریختند کنگره را اشغال کردند، چه 
کردیــد؟ حتی دســتگاه امنیتی شــما توئیتر 
رئیس‌جمهور )دونالد ترامپ( را مســدود کرد. 
دموکراسی بود یا برای حفظ امنیت؟ تشخیص 
دادید بــرای حفظ امنیــت، توئیتــر مقام اول 
مملکت‌تــان را هم مســدود کنید چــون نماد 

دموکراسی‌تان توسط مردم اشغال شده بود.
ما برای حفظ امنیت و آرامش عمومی مردم 
در سراسر کشــور وظیفه داریم و هر آنچه که به 
امنیت کشــور کمک کند در چارچوب قانون، 
پلیس باید انجام دهد. کسی که اخلال کند طبق 
مقررات با او برخورد می‌شــود اما در چارچوب 
آزادی بیان و تجمعات، افــراد در ایران آزادند. 
ببینید اتفاقی افتاده است، همین اتفاق برای یک 
فرد سیاه‌پوست به‌طور عمد و وحشتناک توسط 
پلیس آمریکا اتفاق افتــاد. تحقیقات ما تاکنون 
نشان می‌دهد، اینجا عمدی در کار نبوده است. 
البته ما منتظر نتیجه تحقیقات بیشتر و دقیق‌تر 

می‌مانیم.
 یک شــبکه ماهواره‌ای که به‌طور فارسی از 
لندن پخش می‌شــود، مردم ایران را دعوت به 
سرنگونی نظام می‌کند. یکسری از سایت‌ها که از 

غرب هدایت می‌شــوند، دارند مردم را تحریک 
می‌کنند که ســاح و مواد منفجــره به‌صورت 

دستی بسازند.
‌کسانی‌که در کف خیابان حضور پیدا کردند، 
مردم در دســته‌جات بزرگ و چند میلیونی در 
سراســر ایران بــه خیابان‌ها آمدنــد. بیش از 
‌۲۸میلیــون ایرانــی- اجتمــاع بــزرگ امت 
رسول‌الّل‌)ص(- در اعتراض به آشوب و شورش 
به خیابــان آمدند امــا رســانه‌های غربی این 
‌۲۸میلیــون را ندیدنــد. یک تصویر هــم از آن 
منعکس نکردند اما یک جمع ده نفری، ۵۰ نفری 
یا ۱۰۰ نفره را در میدانی در حال آتش زدن بانک 
و سطل زباله بزرگنمایی کردند. این داستان قبلا 
هم در کشور ما و سایر کشــورها اتفاق افتاده و 
طرف‌های خارجی هم ســعی کرده‌اند دخالت و 

سوء‌استفاده کنند.
 پیشــنهاد می‌کنم منتظر باشــید تا نتیجه 
تحقیقات روشن شــود. همه‌چیز در ایران تحت 
کنترل است. آنقدر که شما به آن می‌پردازید و 

نگران هستید، نگرانی وجود ندارد.
 ما فضــای مجازی را به‌طــور آزاد در اختیار 

مردم قرار داده‌ایم و این فضا را حفظ می‌کنیم.
 ایالات متحده اگر نگران مردم ایران اســت، 
هزاران کودک ایرانی به‌خاطر تحریم دارو فوت 
کرده‌اند، آمریکا برای داروی کودکان پروانه‌ای در 
ایران حاضر نشد همکاری کند. آمریکا در زمان 
کرونا حاضر نشد یک واکسن به ایران ارسال کند. 
به‌جاهای دیگری که به ایران واکسن می‌دادند، 
فشار آورد که ایران تحریم است و واکسن ندهید.

 تا زمانی‌که دستگاه امنیتی ما تشخیص دهد 
به دلیل سوء‌اســتفاده بیگانــگان، اینترنت باید 

کنترل شود، حتما این کار را انجام می‌دهیم.
 توصیه‌ام به مقام‌های آمریکایی این است ما 
در حال مذاکره و تبادل پیام برای بازگشــت به 
برجام هستیم، هیچ خبر مهمی در ایران نیست. 
تغییر رژیمی در ایران صورت نخواهد گرفت. با 
احساسات مردم ایران هم در این تراز نمی‌توانند 

بازی کنند.
 مقام‌های آمریکا باید صبر کنند و شــتابزده 
عمل نکنند به‌ویژه اینکه مــا در حال مذاکره و 
تبادل پیام درباره برجام هســتیم. این رفتارها 
اعتماد ما را نسبت به آمریکایی‌ها کمتر می‌کند. 
ما همین گونه اعتمادی به آنها نداریم چه رسد به 

اینگونه رفتارها و موضع‌گیری‌ها. 

هیچ خبر مهمی در ایران نیستاربیل در آتش

1+7 نکته از روز پنجم حملات 
سپاه به اقلیم کردستان

وزیر خارجه: ما در کشورمان از دموکراسی کامل برخورداریم و فضای مجازی را به‌طور آزاد در اختیار 
مردم قرار داده‌ایم

کنعانی: حامیان سیاست »فشار حداکثری« اکنون از 
هواداری مردم ایران دم می‌زنند

»ناصر کنعانی« حساب کاربری خود در توئیتر با انتقاد 
از سیاست‌های دوگانه غرب در قبال مردم ایران تاکید 
کرد: تعارض شرم‌آوری است که سخنگویان رسمی و 

مسئولان عالی‌رتبه دولتی که با اِعلام و اِعمال سیاست 
»فشار حداکثری« و »تحریم‌های ویرانگر و خرد‌کننده«، 
می‌خواستند مردم ایران را به زانو درآورند، امروز سخن 
از »غمخواری« و »هواداری« مردم ایران می‌زنند! از آن 
متعارض‌تر آنکه رسانه‌هایشان درگیری‌های خیابانی، 

تخریب و ویرانگری را تشویق و انگیزه‌های قومی را تحریک 
می‌کنند اما شعار »زندگی« برای مردم ایران سر می‌دهند!! 

نفاق و ریاکاری دشمن اصلی ملت ایران پایانی ندارد!!!

امیرعبداللهیان در نیویورک چه کرد؟ 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه که برای شرکت 

در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
به نیویورک سفر کرده بود، عصر سه‌شنبه به وقت محلی 
نیویورک را ترک کرد. وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه به 

وقت محلی در آخرین روز سفر خود با آنتونیو گوترش 
دبیر کل سازمان ملل و چابا کروشی رئیس هفتاد 

وهفتمین مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفت‌وگو 
کرد. امیرعبداللهیان و گوترش درباره برخی موضوعات 

مورد علاقه طرفین و آخرین تحولات مذاکرات برای 
لغو تحریم‌ها بحث و تبادل‌نظر کردند. وزیر امور خارجه 

کشورمان همچنین در دیدار با رئیس مجمع عمومی 
سازمان ملل با بیان این که ایران جایگاه عالی برای مجمع 

عمومی سازمان ملل قائل است، اظهار امیدواری کرد که 
نشست جاری این مجمع فرصتی برای تبادل‌نظر رسیدگی 

به چالش‌های جهانی در حوزه صلح و امنیت بین‌المللی 
باشد. امیرعبداللهیان در این دیدار آخرین وضعیت 

گفت‌وگوهای جاری برای احیای برجام و پیام‌های تبادل 
شده با طرف آمریکایی را تشریح و اظهار کرد، تروریسم 
و افراط‌گرایی همچنان چالش اصلی در منطقه خاورمیانه 

است که با تشدید وضعیت افغانستان به منشا نگرانی 
جدی برای کشورهای منطقه بدل شده است.

وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در هفتاد‌و‌هفتمین 
مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده 

بود، دیدارهای فشرده بسیاری با همتایان خود و نیز 
شخصیت‌های بین‌المللی داشت. امیرعبداللهیان روز 

دوشنبه به وقت محلی در نیویورک با وزرای خارجه 
اندونزی، اسلوونی، بلاروس، مالی، کوبا، برونئی، معاون 

دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه و نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه دیدار و درباره 

مناسبات دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی 
کرد. وزیر امور خارجه ایران پیش از این نیز با وزرای 

خارجه اتریش، سوئد، بلژیک، هلند، اردن، برزیل، کویت، 
امارات، اریتره، ارمنستان، اوگاندا، سریلانکا، نیکاراگوئه، 

ونزوئلا، عراق و سوریه و رئیس کمیته بین‌المللی صلیب 
سرخ دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدارها علاوه بر شرکت 
در نشست‌های بین‌المللی و چندجانبه و نیز برگزاری ۱۳ 

دیدار دپیلماتیک در سطح سران و نخست وزیران در 
نخستین حضور آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور اسلامی 

ایران در مجمع عمومی سازمان ملل است. )ایرنا(

سی
لما

دیپ
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خانواده مهسا امینی شکایت کردند؛ وکیل مدافع خانواده 
مهسا امینی می‌گوید که والدین او از عاملان دستگیری مهسا از 
زمان رسیدن او به پلیس امنیت اخلاقی و سپس جریان تحقیقات 
و صحبت کردن بــا او، شــکایت کردند. صالــح نیکبخت روز 
چهارشنبه ششم مهر به خبرگزاری ایسنا گفت: »من همراه با علی 
رضایی دیگر همکارم وکالت اولیای دم پرونده مهســا امینی را 
برعهده گرفتیم: روز دوشنبه یکی از ما )آقای رضایی( در دادسرای 
جنایی حضور یافت و توضیحاتی را به آقای شــهریاری ریاست 
دادســرای جنایی داد و پس از آن بازپرس ویژه پرونده از وکیل 
پرونده و پدر و برادر و دختر خاله مهسا امینی تحقیق کردند«. او 
افزود: »ما در این جلسه از سرپرست دادسرای جنایی و بازپرس 
پرونده تقاضا کردیم با توجه به وضعیت خاص پرونده، تحقیقات 
لازم و دقیق از نحوه بازداشت تا جریان انتقال مهسا به بیمارستان 
کسری و ارائه فیلم و عکس همه لحظات بازداشت و ماندن او در 
پلیس اخلاقی در اختیار ما قرار گیرد و حق دسترســی دائم به 

پرونده داشته باشیم.«
مجروحیت ۱۸۵ بسیجی در آشوب‌های اخیر تهران؛ 
سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله 
)ص( تهران بزرگ در مراســم تجمع اصنــاف و بازاریان که به 
مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس و همچنین محکومیت 
اغتشاشــات اخیر در بازار تهران برگزار شــد، اظهار داشت: در 
اغتشاشات اخیر، ۱۸۵ نفر از بسیجیان را با قمه و چاقو مورد حمله 
قرار دادند و حتی جمجمه یکی از بسیجیان را شکستند به نحوی 
که پنج نفر از بســیجیان الان در ICU بستری هستند. سردار 
حســن زاده ادامه داد: از آنجایی که به‌رغم تمــام این اقدامات، 
اغتشاشگران به نتیجه نرســیدند، الان در کوچه‌های تاریک با 
سلاح کمری مردم را هدف قرار می‌دهند و بعد پیکر آن‌ها را در 
جای دیگری می‌اندازند؛ این اتفاقاتی است که از طریق تصاویر 

ضبط شده در دوربین‌ها به ثبت رسیده است.
خزعلی: پسرم قصد مهاجرت نداشــته و به زودی 
بازمی‌گردد؛ انســیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس 

جمهور در حاشیه جلسه روز چهارشنبه ۶ مهر هیات دولت گفت: 
در یکسال گذشته در حوزه زنان قوی عمل شده است و به عنوان 
مثال ستاد ملی زن و خانواده ماهانه تشکیل و ۲ مصوبه داشته 
است. وی افزود: اعتبار خاصی که ویژه زنان در استان‌های مختلف 
تخصیص داده شده، در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است. خزعلی 
ضمن ابراز گله‌مندی از برخی رسانه‌هایی که در روزهای اخیر خبر 
دروغ و کذب منتشــر کردند، تصریح کرد: پسر من به هیچ‌وجه 
قصد مهاجرت نداشــته و به زودی باز خواهد گشت و در قضیه 
فیلترشــکن نیز، به هیچ وجه ســفر او ارتباطی با فیلترشکن و 
)VPN( وی پی ان نداشته است. معاون امور زنان و خانواده رئیس 
جمهور با اشاره به مسئله عفاف و حجاب اظهار کرد: ۲۶ دستگاه 
بلکه ۳۲ دستگاه متولی این موضوع هستند. شاید معاونت زنان 
فقط بخش ســتادی را دارد یعنــی بخش اجرایی نــدارد. ما 
دیدگاه‌های مختلفی را در بحث حجاب و عفاف مطرح کردیم، 
نقدهای جدی را به اجرا داریم که امیدواریم در مصوبات آتی مورد 

توجه قرار بگیرد. )مشرق(
نحوه رسیدگی به پرونده‌ متهمان اتفاقات اخیر؛ در 
راستای دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور مبنی بر 
برخورد با عوامل اغتشاشــات اخیر و به منظور حفظ امنیت و 
آرامش شهروندان و برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شایعه 
در جامعه، حجت‌الاســام منتظری با صدور بخشــنامه‌ای به 
دادستان‌های سراسر کشور نحوه رسیدگی به پرونده متهمان 

دستگیر شده در جریان اغتشاشات اخیر را ابلاغ کرد.
در بخشنامه دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب 
سراسر کشور آمده اســت: مقتضی است ضمن تشکیل کمیته 
کارشناسی متشــکل از نمایندگان مطلع و صاحب اختیار اداره 
اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات فرماندهی 
انتظامی و حسب مورد حراست‌های ذیربط و اخذ نظر آن کمیته، 
در کلیه پرونده‌ها بر اســاس موازین شرعی و قانونی و با سرعت 

و دقت و قاطعیت رسیدگی‌ها و پیگیری‌های لازم انجام شود.
دادستان کل کشور در این بخشنامه تاکید کرده افرادی که فاقد 

هرگونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند، مدرک، 
گزارش شــاهد صحنه و گزارش مأمورین انتظامی، اطلاعاتی و 
امنیتی یا قراین اطمینان آور وجود ندارد و کمیته کارشناســی 
به عدم نقش آنان در اغتشاشات اظهارنظر کرده است با توجیه و 

ارشادات لازم آزاد شوند.
دادستان کل کشور تاکید کرده است افرادی که باعث شهادت 
و یا مجروحیت حافظان امنیت و مردم شــده‌اند، سرکردگان و 
سردستگان در میدان و افرادی که حضور آنها سازمان یافته بوده، 
کســانی که اقدام به تخریب، تحریق اموال و اماکن خصوصی، 
عمومی، ادارات، بانک‌هــا، پمپ بنزین‌هــا، عابربانک‌ها و … 
کرده‌اند، افرادی که بــه مقرها و مکان‌هــای نظامی، انتظامی 
و امنیّتی حمله کرده‌اند، افرادی که دارای ســابقه شــرکت در 
تجمّعات و اغتشاشات دوره‌های قبل هســتند، اراذل و اوباش 
دارای سوابق مجرمانه، فعالان در فضای مجازی که نقش برجسته 
در تهییج، تشویق و سازماندهی اغتشاشگران داشته‌اند و اتباع 
بیگانه‌ای که در اغتشاشات حضور داشته‌اند اگر پرونده اتهامی 
آنان دارای مســتندات، مدارک و شــواهد کافی است تا زمان 
برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت باشند و محاکمه 
آنان با دقت و سرعت و قاطعیت پیگیری و از دادگاه اشّد مجازات و 

صدور احکام بازدارنده و بدون تخفیفات درخواست شود.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است در مورد دانشجویان 
بازداشتی، با نظر کارشناسی حراست و رئیس دانشگاه مربوطه 
تصمیم گیری شود و دانشجویانی که در اغتشاشات و برهم زدن 
امنیّت عمومی در داخل و یا بیرون از دانشــگاه نقش داشته‌اند 
متناسب با نقش و پرونده شــخصیت آنان با قرار وثیقه آزاد و یا 
تحت قرار بازداشت موقت باشند و سایر دانشجویان بازداشتی 
متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قید کفالت یا وثیقه 

آزاد شوند. )مشرق(
فائزه هاشمی بازداشت شد؛ فائــزه هاشمی رفسنجانی 
به‌دلیل حضور در آشــوب‌های خیابانی و تحریک به اغتشاش 

توسط یکی از نهادهای امنیتی بازداشت شده است. )مشرق(

شکایت خانواده مهسا امینی، مجروحیت 185 بسیجی و ...

    عکس نوشت

  ستون‌پنجشنبه

شکاف
ادامه ازصفحه   اول   اگرچه فرهنگ و مفاهیم نرم را ســنت‌طلبان 
پشتیبانی می‌کردند، اما سویه اقتصادی به‌شدت به سمت مدرنیته سوق 
پیدا کرده بود و شکاف ارزش‌ها، تشدید شد. حالا رشد، رقابت و سرمایه 
محوری، رونق بازار و سازندگی که همگی از شعارهای مدرنیته است، در 
مقابل نظام ارزشی فرهنگ سنتی حرف اول را می‌زد. دولت اصلاحات 
نیز با شعار آزادی، محتوای فرهنگی را نیز به سمت لیبرالیسم مدرن 
تغییر داد اما کارگر نیفتاد، چراکه هنوز بدنه سنتی جامعه زنده بود و 
متولدان کثیر دهه شصت در اختلاف میان ارزش‌های سنت و مدرنیته، 
دچار دوگانگی شدند. در همین زمان با ورود ویدئو، ماهواره، کامپیوتر 
و بعدتر اینترنت، »ابزار« تکثرگرایی دوران پسامدرن نیز در جامعه راه 
یافت و وضعیتی عجیب را پدیدار کرد. جامعه‌ای که هنوز دوران سنت 
را تمام نکرده، درگیر مسائل جهان مدرن و تنازع روایت‌های کلان بود، 
ناگهان واجد ابزار جهان پسامدرن شد و این شکاف سابق را عمیق‌تر و 
وسیع‌تر ساخت. شعارهای عدالت‌محور، رفتار ضدسیستم و سنت‌نمایی 
احمدی‌نژاد او را به ناجی‌ توده‌های مردم بدل کرد، اما دیری نپایید که 
او نیز به ورطه دوگانگی‌‌های موجود سنت و مدرنیته گرفتار و در رفتار 
پوپولیستی خود غرق شــد. به عبارتی اگر دولت اصلاحات را زاییده 
طرفداران مدرنیته دولت هاشمی رفسنجانی بدانیم، دولت احمدی‌نژاد، 
زاییده سنت‌طلبان مغشوش دولت هاشمی بودند که هر دو در دوگانه 
سنت‌‌‌مدرنیته دچار ازخودبیگانگی شدند و هیچ‌کدام بر این تقابل فائق 
نیامدند و جامعه نیز با شکاف بیشــتری مواجه بود. دولت روحانی که 
آن نیز زاییده تفکرات بینابینی هاشمی رفسنجانی بود، خیلی زود با 
فشارهای اقتصادی مضاعف بر آن تقابل حل‌نشده مواجه شد و جامعه 
ضمن ارزش‌های سنتی، مسائل مدرن و ابزار پسامدرن با فشار اقتصادی 
شدید مواجه گشت. دیگر نه عدالت‌خواهی احمدی‌نژادی محقق بود و 
نه آزادی‌خواهی دوران اصلاحات و نه بینابینی روحانی، با مدل هاشمی 
رفسنجانی. همچنین مظاهر و مصادیق خرده‌روایت‌های پسامدرن با 
ظهور شبکه‌‌های اجتماعی به اوج رســیده و اساساً بساط روایت‌های 
کلان راست و چپ و حتی دوگانگی سنت و مدرنیته برچیده شده بود. 
نسل »زد« ایران، یعنی همین متولدان دهه هشتاد که دوران پیش از 
اینترنت پرسرعت را به خاطر نمی‌آورند، بر آوار مسائل کثیر حل‌نشده 
سابق، نظام مسائل متکثر جدید خود را یافتند و آن را پدیدار ساختند. 
نتیجه آنکه جامعه ایرانی بدون آنکه دوران سنت را پشت سر گذاشته، 
مسائل مدرنیته را فهم یا حل کرده و از دوگانگی خارج شده باشد، ابزار 
پسامدرن را در دست گرفت و به‌سرعت رشــد شبکه‌های اجتماعی 
و از بین رفتن روایت‌ها و قرائت‌های کلان نظام رســانه‌ای، در موقف 
بی‌منتهای عجیبی ایستاد که شکاف و قطبیدگی فرهنگی، اقتصادی 
و نسلی در آن به اوج خود رسیده است. بحران اقتصادی به‌عنوان یک 
عامل محرک، تمام ارزش‌های سنت و مدرنیته را نیز مبتذل نموده و 

فرد نمی‌داند کیست و چه می‌خواهد.
دولت جدید نیز اما شرایط سخت‌تری دارد؛ محتوای آن، بر پایه هیچ 
متدلوژی روشنی، تبیین نمی‌شود، یا اساســا محتوایی در برابر این 
شکاف‌ها و قطبیدگی ندارد. به همین دلیل است که پس از یک‌سال 
هنوز نمی‌توان آن را به‌درستی تحلیل کرد، جز آنکه تلاش دارد مسائل 
اقتصادی جاری را حل کند. حال‌آنکه شکاف طرف دیگر است و باید 
روی آن پل زد. بدون آنکه به تقلیل مسائل جاری دچار شویم باید به 
خاطر داشته باشیم تا به ازبین‌نبردن این شکاف‌های عمیق مبادرت 
نورزیم، مسائل کلان جامعه ما حل نخواهد شد. آنچه امروز می‌بینیم، 
بیش از هر چیزی محصول، گذر نکردن، تولد و تحمیل ناقص چند دوره 
در ایران یک قرن اخیر است؛ گذر نکردن کامل از سنت، تولد ناقص و 

ابتذال مدرنیته و ابزار روزافزون پسامدرن.



پرونده‌ روز
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1    اجراي قسامه به دليل قتل رفيق

رسیدگی به این پرونده از تابستان سال ۹۳ با حضور پسر 
جوانی به‌نام سیامک در کلانتری شهر ری آغاز شد، او 
مدعی بود چند مرد تبعه خارجی به او و دوستش قاسم 
حمله کرده‌اند. وی در توضیحات بیشــتر گفت: چند 
سالی اســت که ضایعات جمع می‌کنم و از این طریق 
زندگی‌ام را می‌گذرانم. چند روز قبــل یک مرد تبعه 
خارجی به سراغم آمد و گفت صاحبکارش می‌خواهد 
ضایعات ساختمانش را بفروشد. به همین خاطر به همراه 
دوستم قاسم به آنجا رفتیم اما به محض اینکه رسیدیم 
چند مرد ناشــناس به ما حمله کردند و ما را به داخل 
کانــال آب انداختند من به ســختی فرار کــردم و از 
سرنوشت دوستم هم خبری ندارم. به دنبال اظهارات 
پسر جوان، مأموران پلیس به بررسی پرداختند و ساعتی 
بعد جسد قاسم را از داخل کانال آب پیدا کردند. اما ردی 
از مردان ناشناس به دســت نیامد. از طرفی پدر و مادر 
قاسم از سیامک شکایت کردند و مدعی شدند پسرشان 
به دست او کشته شــده و متهم قصد دارد با منحرف 
کردن مسیر پرونده از مجازات فرار کند.پسر جوان بعد 
از بازداشــت گفت به هيچ عنوان خصومتي با مقتول 
نداشته تا او را به قتل برساند اما اولياي دم گفتند چطور 
او توانسته از كانال پر از آب فرار كند اما پسر ما كشته 
شده اســت! قضات پرونده را لوث تشخیص داده و به 
برگزاری مراسم قسامه حکم دادند. با این حکم، اولیای 
دم باید 50 نفر از بســتگان نســبی خود را برای ادای 
ســوگند به دادگاه معرفی کنند تا آنها قســم بخورند 
سیامک قاتل است و در این صورت وی به عنوان قاتل 

قصاص خواهد شد.

2    اجراي قسامه در پرونده رستوران پرنده 
آبی بخارست

پسر 24 ساله‌اي 
به نام بهــرام در 
جريان درگيري 
دسته‌جمعي در 
رستوران ايراني 
»پرنــده آبي« 
شــهر بخارست 
پايتخت روماني  
به قتل رســيد. دقايقي بعد مأموران پليس محلي با 
حضور در محل جنايت و بررسي‌هاي مقدماتي، پسري 
به نام »منصور« را به اتهام قتل بازداشت كردند، اما وي 
پس از تحمل حدود شش سال زندان، سرانجام بي‌گناه 
شناخته و راهي ايران شد. بر‌اساس محتويات پرونده، 
شامگاه 11 مارس 1995 پسر 24ساله‌اي به نام بهرام 
در جريان درگيري دسته‌جمعي در رستوران ايراني 
»پرنده آبي« شهر بخارست به قتل رسيد. اما وي سال 
1380 و به دنبال شــكايت مادر »بهــرام«  مقتول  
بازداشت شد. مادر مقتول در شكايتش گفت: »پسرم 
اسفند سال 74 براي سفري تفريحي به كشور روماني 
رفت و 12 روز بعد هنگامي كه همراه چند هموطنش 
به رستوران ايراني »پرنده آبي« رفته بود، در جريان يك 
درگيري با چاقو كشته شد. همان موقع نيز مأموران 
پليس محلي يك پســر ايراني به نام »منصور« را به 
عنوان قاتل بازداشت كردند، اما وي در تمام تحقيقات 
منكر قتل شد. با اين وجود به دنبال اظهارات شاهدان، 

منصور در دادگاه روماني محكوم و پس از تحمل 6 سال 
زندان از اين كشور اخراج شد. حالا هم تقاضا دارم او 
دستگير و طبق قوانين اسلامي محاكمه شود.«متهم 
دوبار به اعدام و يك بار ديه محكوم شــد و دفعه آخر 
حكم به اجراي مراسم قسامه داده شد. اولياي دم 50 

نفر را براي قسامه بايد معرفي مي‌كردند.

3   آزادي نوعروس بعد از اجراي قسامه
در این پرونده دختر ۲۷ســاله‌ای بــه نام مریم متهم 
است که اوایل سال ۷۸ مدت کوتاهی پس از عروسی، 
همسرش به نام علی را به قتل رســانده است. جسد 
مثله شده علی که در سه نقطه از تهران کشف شد این 
فرضیه را قوت بخشید که عامل جنایت تنها به انگیزه 
انتقامجویی دست به چنین جنایتی زده است. بنابراین 
از آنجایی که همسر قربانی به‌رغم میل باطنی‌اش با 
علی ازدواج کرده بود، تنها مظنون پرونده شــناخته 
شد.اما مریم در طول ۶ سال هرگز به قتل همسرش 
اعتراف نکرد و با وجود اینکه سه بار از سوی دادگاه‌های 
مختلف جنایی به اعدام محکوم شد اما احکام صادره 
از سوی قضات دیوان عالی کشور نقض شد.در نهايت 
صبح 20 مرداد سال 1385، قرار شد نوعروس 50 نفر 
را براي مراسم قسامه معرفي كند تا آزاد شود. اگرچه او 
نتوانست آن زمان 50 نفر را براي قسامه معرفي كند. 

4    اجراي مراسم قسامه و مجازات متهم

عصر روز 16آبان ماه ســال96 مردی با پلیس تماس 
گرفت و از قتل پسرعمه‌اش با شلیک گلوله خبر داد. او 
گفت: همراه پسرعمه‌ام و پسر ‌4ساله‌اش برای دیدن 
یکی از دوستانش به حوالی بزرگراه خلیج‌فارس رفتیم. 
دوست او که یک پژو207 داشت وقتی ما را دید پیاده 
شد و بی‌مقدمه به طرف پسرعمه‌ام شلیک و فرار کرد. 
با اینکه پسرعمه‌ام را به بیمارستان رساندم اما او جانش 
را از دســت داد.به‌دنبال این حادثه دوســت مقتول 
دستگیر شد. او درگیری با مقتول را پذیرفت اما ادعا 
کرد تیراندازی ناخواسته اتفاق افتاده است. با وجود این 
پرونده اتهامی وی با صدور کیفرخواســت به دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران فرستاده شــد. در جلسه 
محاکمه که در شعبه دهم برگزار شــد در حالی که 
اولیای دم مقتول خواستار قصاص قاتل شده بودند، 
متهم در دفــاع از خودش گفت: مــن و مقتول با هم 
دوست بودیم، اما از مدتی قبل با هم اختلاف حساب 
پیدا کردیم. روز حادثه با هم قرار گذاشتیم و قرار بود او 
پولم را پس بدهد اما وقتی از راه رســید به ســمت 
ماشینم سنگ پرتاب کرد و ناگهان برایم اسلحه کشید 
اما من دســتش را گرفتم و ناگهان از اسلحه‌اش تیر 
شلیک شــد و به او برخورد کرد. من هم از ترس فرار 
کردم تا اینکه فهمیدم او کشته شده است. باور کنید 
من اسلحه‌ای نداشتم و کلت متعلق به‌خودش بود.در 
این جلسه پسر دایی مقتول که شاهد حادثه اما در این 
مدت به اتهام قاچاق مواد‌مخدر دستگیر و زندانی بود 
در جایگاه ایســتاد و علیه متهم شهادت داد. او گفت: 
متهم بی‌مقدمه اسلحه کشید و پسرعمه‌ام را به قتل 
رســاند و حالا برای فرار از مجازات داستان‌ســرایی 
می‌کند. در دور دوم رسیدگی به این پرونده اولیای دم 
50 نفر از بستگان نسبی مرد در دادگاه حاضر شدند. 
آنها ســوگند یاد کردند که متهم قاتل است. در ادامه 

قضات دادگاه حکم به قصــاص متهم دادند. هرچند 
متهم و وکیل مدافعش به ایــن رأی دادگاه اعتراض 
کردند و پرونده برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور 
فرستاده شد. درنهایت اما قضات شعبه۳۲ دیوان رأی 
دادگاه را تأییــد کردند و پرونده بــرای اجرای حکم 
قصاص به واحد اجرای احکام دادســرای امور جنایی 
تهران فرستاده شد. در این مرحله نیز تلاش‌هایی برای 
صلح و سازش انجام شــد، اما اولیای دم برای اجرای 
حکم قصاص اصرار کردند تا اینکه چند روز قبل مرد 
محکوم به قصاص در زندان رجایی شهر پای چوبه‌دار 
رفت و با اجرای حکم پرونده زندگی‌اش برای همیشه 

بسته شد.

5   اجرای قسامه برای کشف راز قتل دختر 
۸ ساله

نهــم اســفند 90، پلیس تهران جســد ســوخته 
دختربچه‌ای را در دره حاشــیه فشم پیدا کرد. جسد 
متعلق به حدیثه هشت ساله بود که خانواده‌اش چند 
روز پیش مفقودی او را گزارش کرده بودند. پدر حدیثه 
گفته بود: »دخترم برای خرید خوراکی همراه خواهر 
بزرگ‌ترش به سوپرمارکت رفته بود، اما در یک لحظه 
ناپدید شد.«کارآگاهان پس از چند روز، ردپای یکی از 
اهالی محل به نام رحیــم را در ماجرا کشــف و او را 
دستگیر کردند. متهم برای محاکمه به دادگاه کیفری 
استان تهران منتقل شــد، اما خود را بی‌گناه دانست. 
قضات نیز به دلیل نبود مدارک کافی او را از اتهام قتل 
عمد تبرئه کردند. با اعتراض اولیــای دم، پرونده به 
دیوان عالی کشور ارســال شد و حکم تبرئه شکست.

متهم بار دیگر در شعبه دهم دادگاه محاکمه شد و بر 
بی‌گناهی‌اش اصرار کرد تا این‌که کار به اخذ اظهارات 
دو شاهد ماجرا رسید. پدر حدیثه به کارآگاهان گفت: 
مدت‌هاست با پسرعمویم به نام رامین، بر سر یک قطعه 
زمین اختلاف داریم و گمان می‌کنم این مرد دخترم را 
قربانی اختلاف خود با من کرده اســت. به‌این‌ترتیب 
رامین بازداشت شد ولی خود را بی‌گناه دانست و گفت: 
قبول دارم با پدر حدیثه بر سر زمین اختلاف داشتم 
ولی من بی‌گناهم. من ظهر نهم اسفند یکی از بستگان 
پدر حدیثه به نام امیر را دیدم که پوتین‌‌های خونی‌اش 
دســتش بود و احتمال می‌دهم او در قتل دختربچه 
دست داشته است. پدر یکی از همکلاسی‌های حدیثه 
هم در بازجویی به پلیس می‌گوید: صبح نهم اسفند 
حدیثــه را ســوار پراید ســفیدرنگ امیــر دیده‌ام. 
به‌این‌ترتیب پلیس امیر ۲۷ساله را دستگیر کرد ولی 
این جوان ادعا کرد که در قتل دختر دانش‌آموز دست 
نداشته است.در سال 96 در دادگاه،متهم گفت: »من 
با حرف یک معتاد متوهم تبدیل شدم به قاتل دختر 
یکی از فامیل‌هایم و قسم می‌خورم که این دروغ است. 
هیچ‌کس نیز به‌غیر از آن معتاد متوهم علیه من شهادت 
نداده اســت.« در ادامه جلسه باز هم قضات وارد شور 
شدند و گفتند متهم چون نتوانسته است بی‌گناهی 
خود را ثابت کند باید مراسم قسامه برگزار شود. از آنجا 
که اولیای‌ دم نتوانستند ۵۰ نفر را برای ادای سوگند به 
دادگاه معرفی کنند و قســامه را هم به متهم واگذار 
نکردند، متهم با قید وثیقه آزاد شد اگرچه اولياي دم در 
مهلت قانوني بايد 50 نفر را براي مراســم قسامه به 

دادگاه معرفي مي‌كردند.

مرور پرونده

داستان قسم خوردگان!
بررسي پنج پرونده جنايي كه سرنوشتشان با قسامه رقم خورد

سارا غضنفری|    فيلم »قسم« را خاطرتان هست؟ فيلم درباره اجراي قسامه است. ماجراي قتل يك زن كه شوهرش مظنون است و چون روال 
دادگاه نمي‌تواند به تنهايي حكم صادر كند بايد اجراي قسامه صورت بپذيرد تا به قاتل راي برائت داده نشود. لحظاتي نفس‌گير براي كسي كه قرار 
است قسم بخورد شاهد جرم بوده يا نبوده يا اطلاعاتي دارد! قسامه هم مراحل خاص خود را دارد. قسامه زمانی انجام می‌شود که قاضی مورد قتل 
یا جراحت وارده را از موارد لوث تشخیص دهد. لوث به معنی وجود قرائن و دلایلی است که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد ولی ظن به راست 
بودن آن وجود داشته باشد؛ مثلًا شهادت یک شاهد یا شهادت کودک مورد اعتماد یا حضور متهم در محل قتل همراه با آثار جرم.برای اقامه قسامه 
سوگند خوردن ۵۰ نفر از بستگان پدری ذکور مدعیِ وقوع قتل لازم است. قســم خوردن این افراد مبنی بر وقوع قتل توسط متهم برای اثبات 
قتل کافی است. برای اثبات قتل عمدی که مجازات آن قصاص می‌باشد، باید 50 نفر از خویشاوندان و بستگان مرد شاکی قسم بخورند که متهم 
قاتل است یا از قاتل‌بودن او اطلاع دارند. اما سوگندخورندگان نمی‌توانند زن باشند و این قسم‌ها نیز نمی‌تواند تکراری باشد. یعنی هیچی‌ک از 
قسم‌خورندگان برای اثبات قتل)خواه از نوع عمدی و خواه غیرعمدی( نمی‌تواند بیش از یک‌بار قسم بخورد. بنابراین، تعداد افراد اهمیت دارد. مثلًا 
یک نفر نمی‌تواند 10 قسم بخورد تا در کنار 40 قسم دیگر به 50 قسم برسد و در قتل غیرعمدی با قسم 25 مرد اثبات مي‌شود. اگرچه فراموش نكنيد 

قسم دروغ خوردن هم داراي حكم و جرم است. در اين گزارش پنج پرونده كه با اجراي مراسم قسامه تعيين تكليف شدند را بررسي مي‌كنيم.

نگین باقری| اســتودیوهای صداوســیما در روزهای 
گذشته بسیار پرکار بودند؛ از 10 روز پیش هفت مناظره 
با عنوان »مناظــره پیرامون حوادث اخیر« یا اســم‌های 
مشابه دیگری برگزار شده که با وجود ابهامی که در عناوین 
آن داشت، نیاز به توضیح بیشــتری در قصد و غرض آن 
نبود. برنامه‌هایی که حداقلی‌ترین ملزومات آن،  یک میز 
بیضی شکل، دو ماگ با لوگوی برنامه، یک مجری به ظاهر 
بی‌طرف و دو کارشناس از دو طیف سیاسی مختلف بود. 
این‌بار بعد از گذشــت ســال‌ها، مهمان‌هایی هم از طیف 
سیاســی چپ )به آن معنایی که در ادبیات علوم سیاسی 
ایران مرسوم اســت( حضور داشــتند که روی هم رفته 
تعدادشان کمتر از ســوی دیگر میز می‌شــد ولی این از 
غافلگیرکننده بودن ماجرا کم نمی‌کرد. این هفت مناظره 
در روزهای بیست و نهم تا اول مهر و سپس پنجم تا ششم 
مهر برگزار شد و این فعالان سیاسی یا استادان اصلاح‌طلب 
در آن حضور داشتند که خیلی خلاصه اطلاعاتی از اسامی 

و سوابق فعالیتشان در ادامه این مطلب آمده است:
 سعید شریعتی: اولیــن مناظراتی که راجع به مرگ 
مهسا امینی و حجاب پخش شد، مناظره سعید شریعتی  و 
جلیل محبی از شبکه چهار بود. عبدالله شریعتی، معروف به 
سعید شریعتی  یکی از محکومان سیاسی پس از اعتراضات 
انتخابات 88 بود که تصویر او روی آن مبلمان اداری قرمز 
رنگ دادگاه در نزدیکی سعید حجاریان، از تصاویر ماندگار 
باقی مانده از این فعال سیاسی است. او یک بار خرداد ماه 
و بار دیگر مرداد ماه بازداشت شد که دومی 100 روز طول 
کشید.  شهریور ماه شریعتی در جریان دادگاه دفاعیه سعید 
حجاریان را روخوانی کرد. او سال 1388 از اعضای جبهه 
مشارکت بود و بعد شــهریور ماه همان سال از آن استعفا 
داد. آنچه او در دادگاه خود نقل کرد، بعدا بارها مورد انتقاد 
دانشجویان قرار گرفت و باعث شد در زمستان همان سال 
به این سوال که چرا تغییر کردید؟ جواب دهد. سپس بعد 
از چهارمین جلسه دادگاه به همراه حجاریان از این حزب 
استعفا داد. او اکنون یکی از سرمقاله‌نویس‌های همیشگی 

روزنامه شرق است. 
 غلامحسین کرباســچی: سی‌ام شــهریور، نوبت 
کرباســچی بود که پشــت یکی از این میزهای مناظره 
صداوسیما بنشیند و مهمان شبکه خبر باشد. کرباسچی 
امروز به عنوان مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن و عضو حزب 
سازندگی شناخته می‌شود. او از ابتدای تاسیس این حزب 
در آن حضور داشــته و امروز هم دبیرکل این حزب است. 
او که سال 1332 در قم و یک خانواده روحانی متولد شده 
و مهم‌ترین شهرتش به صحنه‌های دفاعیه در دادگاه‌هایی 
برمی‌گردد که به عنوان شهردار تهران در سال 77 به اتهام‌ 
فساد مالی برای او برگزار شد. بعد از این دادگاه درنهایت تا 
سال 1379 در زندان بود و سپس با عفو رهبری آزاد شد. 
کرباسچی از یاران مهم هاشمی رفسنجانی بود و در  در سال 
1388 هم از حامیان مهدی کروبی بود و مدت کوتاهی هم 
در زمستان سال 1397 به دلیل اظهارنظری که راجع به 

داعش داشت در بازداشت به سر برد. 
 شهاب‌الدین طباطبایی: شــهاب طباطبایی متولد 

ســال 1354 و دبیر کل حــزب ندای ایرانیان اســت که 
سی‌ویکم شهریور در برنامه جهان آرا شبکه افق مقابل علی 
خضریان، نماینده مجلس به نام .... نشسته بود. طباطبایی 
قبلا سردبیر روزنامه شــرق بوده و پیش از این هم مانند 
شریعتی در جبهه مشارکت عضویت داشته. او رئیس ستاد 
حامی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری 
دهم و قبل از این هم رئیس ســتاد جوانان محمد خاتمی 
بود. طباطبایی ســال 1388 بازداشت شد و سال 1392، 
کمی بعد از آزادی با همراهی صادق خرازی و دیگر فعالان 

هم‌سو حزب ندای ایرانیان را تاسیس کرد. 
 علی مطهری: جمعــه هفته پیش، یعنــی اول مهر 
ماه او علی مطهری در برنامه ویژه در شــبکه چهار مقابل 
علیرضا شجاعی زند نشسته بود. مطهری، نیاز به معرفی 
زیادی ندارد. او ســال‌ها نماینده مجلس بوده و به غیر از 
اینکه فرزند شهید مطهری است، نسبت خانوادگی هم از 
طرف خواهرش با خانواده لاریجانی‌ها هم دارد. )مطهری 
برادر زن علی لاریجانی اســت.( در این سال‌ها تغییراتی 
در نگاه و مواضع سیاســی مطهری اتفاق افتاده که باعث 
شد در انتخابات مجلس هشتم، به عنوان نماینده لیست 
اصلاح‌طلبان وارد مجلس شود. در واقع از انتخابات 88 بود 
که اظهارات کم سابقه‌ای از زبان او در نشریات اصلاح‌طلب 
منتشر می‌شد. آن زمان که هر کسی نمی‌توانست درباره 
حصر سخنرانی کند، او بارها خواستار آزادی کاندیداهای 
زندانی شــده بود. از نقش مطهری و بازیگری او در عرصه 
سیاســت لحظات مهمی به جا مانده کــه انتخاب از بین 
آنها کار ســختی خواهد بود ولی یکی از این برهه‌ها حتما 
نقش او در اســتیضاح علی کــردان، وزیر کشــور دولت 
محمود احمدی‌نژاد اســت. مواضع او بعد از انتخابات 88 
در روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم یکی دیگر از برهه‌های مهم 
تاریخ برای مطهری بوده. به دلیل همین موضع‌گیری‌ها 
هم بود که فاصله سال‌های 1388 تا 1392، مطهری پای 
ثابت مناظرات در دانشگاه‌ها و مراسم دانشجویی بود. او در 
سال 1392، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را برای شرکت در 
انتخابات ریاست‌جمهوری همراهی کرد. سپس بعد از چهار 
دوره نمایندگی، دست آخر به دلیل رد صلاحیت نتوانست 

وارد مجلس یازدهم شود. 
 کوروش علیانی: همان روزی کــه مطهری مناظره 
داشــت، فواد ایزدی و کوروش علیانی هم در شبکه چهار 
مقابل یکدیگر نشســته بودند تا درباره حجاب گفت‌وگو 
کنند. کوروش علیانی بیست‌ودوم مهرماه 1350 در تهران 
متولد شد. او تحصیلات کارشناسی خود را در رشته ریاضی، 
در دانشگاه شریف به پایان رسانده،  هم اکنون دانشجوی 
کارشناسی‎ارشد رشته زبان‎شناسی عمومی است و سابقه 
حضور در جشنواره‌های کتاب دفاع مقدس به عنوان داور 
هم داشته. علیانی خود یکی از مجریان برنامه‌های شبکه 

چهار است که با محور دنیای کتاب اجرا می‌شود.
  تقی آزاد ارمکی: بعــد از کمی وقفه، مناظره بعد در 
پنجم مهر مابین دو استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران برگزار شد. حضورابراهیم  فیاض در صداوسیما که 
اتفاق غریبی نبود اما تقی آزاد ارمکی  جامعه شناس مشهور 

اصلاح طلب که در این سال ها بارها مطالبش در روزنامه 
های این طیف منتشر شده است حضور غافلگیر کننده ای 
داشت.  او سال 1336 در ارمک کاشان به دنیا آمده و یک 
دهه در ســال‌های 1374 تا 1384 رئیس دانشکده علوم 
اجتماعی تهران بوده. این استاد دانشگاه آثار و تالیف‌های 
زیادی دارد و اغلب در دانشــگاه علــوم اجتماعی تهران، 
جامعه‌شناسی خانواده یا جامعه شناسی  فرهنگ تدریس 

کرده است. 
 محمد فاضلی: نفر آخری که در این مناظرات حضور 
داشت، محمد فاضلی بود. او دو شب پیش اظهارات مهمی 
درباره حجاب و آزادی پوشش داشت که تقریبا باید گفت 
از همه کارشناسان دیگر تند و تیزتر بود. آخرین خبرهایی 
که از فاضلی سروصدای زیادی به دنبال داشت به بهمن 
سال پیش مربوط می‌شد که گفت به بهانه‌های سیاسی 
اما دلایل اداری او را از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
بهشتی اخراج کرده‌اند. چه دلایل سیاسی؟ او در دولت 
حسن روحانی، از کارشناســان نزدیک به دولت بود و در 
ســال‌های ۹۲ تا ۹۶ به عنوان معاون پژوهشی در مرکز 
بررسی‌های استراتژیک فعالیت می‌کرد. محمد فاضلی 
دکترای جامعه‌شناسی از دانشــگاه تربیت مدرس دارد 
و از ســال ۹۳ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 

شده بود.

   سخنان کم سابقه از زبان استاد جامعه‌شناسی
محمد فاضلی در مناظره خود چه گفت؟

  باید بدانیم جامعه ایران در چه وضعیتی است. فقط 
۱۴درصد مال سال‌های قبل از انقلاب هستند، ۸۶درصد 

پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند.
 بیکاری به شکل نابرابری بین زن و مرد تقسیم شده؛ 

مردان پنج برابر زنان شاغل هستند!
 تعداد دانشــجویان زن ۲۰هزار بیش از مردان است، 
زنان بیشتر دانشجو شده‌اند، اما نرخ بیکاری آنها دو برابر 
است. طبیعی است من مثل زنان اسم این را بگذارم یک 

تبعیض ساختاری علیه زنان.
 همین جامعه در ۱۰سال گذشته میزان برخورداری 
ثروتمندترین دهک به فقیرترین دهکش از ۱۱برابر شده 

۱۴برابر؛ یعنی نابرابری هم گسترش یافته است.
 طبق گزارش دو سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، 
ما در طــول دهه ۹۰ یک افول اقتصادی وحشــتناک را 
تجربه کردیم. این افول در حدی اســت که اگر تا ســال 
۱۴۰۵ ما سالی ۸درصد رشــد اقتصادی داشته باشیم، 
شش سال متوالی رشد ۸درصد، آن هم برای اقتصادی که 
از اول دهه 90 رشد اقتصادی آن میانگین صفر بوده این 
گزارش می‌گوید تازه آن سال می‌رسیم به جایی که سال 

90 بودیم! و می‌دانیم این غیرممکن است!
 این جامعه دچار ۱۸.۴درصد فقر اســت، یعنی از هر 
پنج نفری که از کنار شما رد می‌شود یکی در فقر مطلق 

به سر می‌برد!
 میانگین هوشــی و توانایی جامعه از حکومت بالاتر 

است؛ این وضعیت جامعه ایرانی را به استیصال رسانده!

نگاهی به سابقه و رزومه هفت فعال سیاسی و استاد دانشگاهی که در روزهای اخیر به عنوان 
مهمان مناظره‌ها در صداوسیما دعوت شدند

     تیتر دو

ادامه ازصفحه   اول  همچنین طبق مصوبه جدید جذب 
افراد متاهل در اولویت قرار دارد و به ازای هر فرزند امتیازاتی 
دریافت خواهند کرد.  یعنی در بررسی صلاحیت عمومی 
متقاضیان به ازای تأهل ۵ امتیاز و در صورت داشــتن هر 
فرزند ۳ امتیاز به امتیــازات صلاحیت عمومی آنها اضافه 
می‌شود و در صورت تســاوی امتیازات طبق فرم بررسی 

صلاحیت عمومی، اولویت با فرد متأهل است.
 شرایط عمومی و اختصاصی مهم

شرایط عمومی برای هیات علمی شــدن شامل تابعیت 
جمهوری اســامی ایران، تدین به دین اسلام و یا یکی از 
ادیان رسمی، اعتقاد و التزام عملی به نظام و قانون اساسی 
کشور ایران، عدم محرومیت از اســتخدام در ارگان‌های 
دولتی، نداشتن اعتیاد، داشتن سلامت روحی و جسمی، 
مدرک پایان خدمت یا معافیت از ســربازی است. شرایط 
اختصاصی جذب هیات علمی هم داشتن مدرک دکترای 
تخصصی، تسلط بر یک حداقل یک زبان خارجه و دارا بودن 
شرط حداقل معدل لازم است. کســانی که می‌خواهند 
عضو هیات علمی دانشگاه شــوند حداقل معدل آنها در 
مقطع کارشناســی نباید کمتر از ۱۴ باشــد. این عدد در 
مقطع کارشناسی ارشد ۱۶ در دکترای حرفه‌ای ۱۶ و برای 

دکترای تخصصی ۱۷ تعیین شده است. 
حداقل و حداکثر حقــوق اعضای هیات علمی 

چقدر است؟
حقوق اعضای هیات علمی بر اساس معیار‌های مختلفی 
مثل پایه‌های افراد، رتبه‌ها و امتیازات دانشگاهی مشخص 
می‌شود. طبق گفته معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 

وزارت علوم میزان دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها 
پس از همسان‌سازی حدود ۳۳میلیون و ۷۰۲هزار تومان 
و حداقل حقوق نیــز ۱۲میلیون تومان اســت. البته در 
این میزان حق مشــاوره برای اســتاد راهنما و داوری در 
پایان‌نامه‌ها ذکر نشده است چون اعضای هیات علمی طبق 
قراردادی که با دانشگاه امضا می‌کنند مبلغ اضافه‌ای هم 

برای مشاوره و استاد راهنما بودن دریافت می‌کنند.
اعضای هیات علمی و امتیازاتی که ویژه نیست

یکی از امتیــازات ویژه‌ای که برای اعضــای هیات علمی 
دانشــگاه‌ها مطرح می‌شــود زمان موظف تدریس 10 تا 
16 ساعت در هفته است. اما یکی از اعضای هیات علمی 
دانشگاه شهید بهشتی که نخواســت نامش برده شود به 
هفت صبح گفت:»در حکم من که ساعات موظفی متفاوتی 
نوشته شده است. من در هفته باید حدود 44ساعت تدریس 
کنم و در دانشگاه حضور داشته باشم. عضو هیات علمی هم 
هستم. البته این 44ساعت فقط برای حضور در دانشگاه 
است. من که نوار ضبط شده نیســتم. برای تدریس یک 
موضوع باید ســاعت‌ها مطالعه کنم. کتاب بخوانم، مقاله 
بخوانم، موضوع‌های روز را بررسی کنم. البته به این کارها 
صحبت با دانشجو  و حل مشکلات درسی دانشجویان را هم 
اضافه کنید. من نمی‌دانم چطور از این ساعت‌ها می‌گویند. 
شاید بعضی‌ها مدل تدریسشان این‌طور باشد که همین 
چند ساعت هم برایشان کافی باشد. دیگر به خودشان ربط 
دارد. من حداقل جزو این گروه نیستم. بین همکارانم هم 
کسی را نمی‌بینم که این‌قدر کم در دانشگاه باشد. یعنی 
هر چقدر هم حساب کنید این ســاعت‌ها شایعه است. با 

10ســاعت حضور در دانشــگاه چه چیزی برای دانشجو 
داری. سرکلاس درباره چه چیزی حرف می‌زنی؟« البته 
به غیر از این حضور کم در دانشــگاه یکی دیگر از مزایایی 
که برای عضویت در هیات علمی دانشگاه مطرح می‌شود، 
داشتن شغل دوم و دو شغله بودن است. این استاد دانشگاه 
به هفت صبح می‌گوید:» بعضی اساتید با توجه به مدرکی 
که دارند می‌توانند شغل دوم انتخاب کنند. اساتید دانشکده 
حقوق در رشته وکالت کار می‌کنند و اساتید دانشکده‌های 
فنی عضو هیات مدیره کارخانه‌ها می‌شوند. تمام این‌ها به 
استعداد و توان خودشان ربط دارد، در این اوضاع معیشتی 
زندگی با 15میلیون تومان حقوق خیلی ســخت است. 
همین شرایط باعث می‌شود بســیاری از اساتید دانشگاه 
دنبال شغل دوم باشند. به نظر من این امتیاز نیست. یک 
استاد دانشگاه اگر از هر نظر تامین باشد فقط همه توانش 
را برای تدریس بهتر  و تربیت دانشجو می‌گذارد. به نظر من 
این دو شــغله بودن را نمی‌توان جزو مزایای هیات علمی 
بودن قرار داد. مزایا یعنی تو فرصت بهتری برای علم افزایی 
دانشجوهایت داشته باشی. بدون دغدغه مطالعه کنی. بدون 
دغدغه مشاوره بدهی و بدون دغدغه راهنمای پایان‌نامه 

دانشجویت باشی.«  
 امتیازی که از دست رفت

یکی از مهمترین مزایایی که اعضای هیات علمی داشتند 
امسال با رای دیوان عدالت اداری باطل شد.  طبق مصوبه 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی، فرزنــدان اعضای هیات 
علمی در صورت قبولی در آزمون سراسری می توانستند 
از  تسهیلاتی برای نقل و انتقال و تحصیل در یک دانشگاه 
دیگر برخوردار شوند که این مصوبه امسال به طور کامل 
ابطال شــد و در آزمون سراســری ۱۴۰۱ هیچ امتیاز و 
تسهیلاتی برای انتقال فرزندان اعضای هیات علمی وجود 

نداشت.

یک شغل باشکوه قدیمی؛ استاد دانشگاه‌!
مزایای عضویت در هیات علمی‌چیست؟ 

هفت مهمان ناخوانده در جام‌جم
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وقتی در هفت صبح پایمان را از گلیم‌مان درازتر می‌کنیم
5 نکته درباره مخاطبان روزنامه‌، ‌مردان ایرانی‌،‌ تماس‌های »دوستان« و ...

  سايت‌نگار

آتشبار روی هومن سیدی، شیخ حسن جوری به روایت امین تارخ
   نشریه »صدی البلد« مصر در گزارشی به دستمزد دو سرمربی سرشناس خارجی 
که در سال گذشته در این کشور مشغول بودند و اکنون در سمت‌های جدیدشان 
دستمزد متفاوت و پایینی دریافت می‌کنند، پرداخت. کارلوس کی‌روش سرمربی 
تیم ملی ایران و موسیمانی سرمربی الاهلی عربستان زیر رصد رسانه مصری قرار 

گرفتند.
طبق گزارش این رســانه کارلوس کی‌روش در زمان مربیگــری در تیم ملی مصر 
دستمزد ماهیانه 130 هزار دلاری داشت ولی هدایت تیم ملی ایران را با دستمزد 
کم ماهیانه 50 هزار دلار پذیرفت. در مقابل موسیمانی دستمزد ماهیانه 180 هزار 
دلاری در الاهلی مصر داشت ولی اکنون در عربستان با دستمزد ماهیانه 66 هزار 
دلار هدایت الاهلی جده را برعهده گرفته است. این رسانه مصری در ادامه نوشت: 
تفاوت فاحش دستمزد دو مربی سرشناس در مصر نسبت به شغل‌های جدیدشان 

سوال برانگیز است.

   انســیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهــور پیش از ظهر روز 
چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران گفت: شاید صحیح 
نباشد ولی باید از رسانه‌های مختلف گله کنم که خبر دروغ و کذب را منتشر کردند 
چه در مورد بحث مهاجرت که پسر من به هیچ‌وجه قصد مهاجرت نداشته و به زودی 
باز خواهد گشت و چه در بحث فیلترشــکن، به هیچ وجه سفر ایشان در ارتباط به 
فیلترشکن و وی پی ان نبوده و ایشان هیچ ربطی به فیلترشکن و وی پی ان نداشته 
است. وی عنوان کرد: حقیقتا من گله مند هستم، هنگامی که آن‌ور آبی‌ها و معاندین 
اخباری را پخش می‌کنند، رسانه‌های داخلی چرا این کار را انجام می‌دهند. حتی 

تکذیبیه‌ای که دادیم رسانه‌های داخلی پخش نکردند و این‌ها جای تأسف دارد.

   پرویز شیخ‌طادی عضو و ســخنگوی کمیته انتخاب نماینده ایران در اسکار در 
گفت‌وگو با خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس در رابطه با معیارهای انتخاب نهایی 
نماینده ایران توضیح داد: معیارهای انتخاب ابتدا داشتن مجوزهای قانونی جمهوری 
اسلامی ایران، رعایت ضوابط شرکت در آکادمی اسکار، بررسی هنری و فرهنگی آثار 
راه‌یافته به کمیته انتخاب و وجوه برتری آثار موردبررسی نسبت به هم بود. سخنگوی 
اين کمیته در اسکار ۲۰۲۳ در رابطه با ویژگی‌های اثر انتخاب‌شده و عدم انتخاب 
دو فیلم »بدون قرار قبلی« و »موقعیت مهدی« باوجود نزدیکی به تفکرات انقلابی 
تصریح کرد: هر دو فیلم از دوستان و همکاران درجه‌یک بنده و سایر اعضای کمیته 
انتخاب هستند، هر دو اثر نامبرده شده هم شرایط شرکت در جشنواره‌های داخلی و 
جهانی رادارند و باید برایشان تلاش کرد، همین‌طور فیلم تفریق، پسر دلفینی و حتی 
فیلم‌هایی که جزو پنج فیلم نهایی منتخب نبودند؛ اما وظیفه هیات انتخاب چیست؟ 
پاسخ این است: انتخاب یک اثر که از تمام وجوه هنری و محتوایی از سایر رقبا بالاتر 
و دارای زبان گویاتر باشد. شخصاً مطمئن هستم فیلم »جنگ جهانی سوم« به لحاظ 

قوت در موضوع، بازی، کارگردانی فیلم‌برداری و گریم یک اسکار دریافت می‌کند.

   مشرق نیوز این بار کله پاچه هومن سیدی را بار گذاشته است:  سیدی با فیلم 
جنگ جهانی سوم، نماینده سینمایی دولت ســیزدهم در کارزار اسکار، در پُست 
دیگری روی تصویر خودش که جایزه‌اش را به‌حســن روحانــی تقدیم کرده بود، 
ضرب‌درِ قرمز کشید و نوشت :» این ننگ برای من هیچ‌گاه پاک نخواهد شد.انزجار 
دارم از خودم، از اینکه ساده‌لوحانه برای فردای بهتر قدمی در مسیر برداشتم.هیچ‌گاه 
خود را نخواهم بخشید. ننگ بر من. من هومن سیدی فرزند ایرانم و کنار تمام زنان 

و مادران ایران زمین هستم.«
 سیدی یکی از سینماگرانی است که در سال ۱۳۹۲  با تقدیم جایزه‌اش به حسن 
روحانی با واکنش‌ها و جنجال‌های فراوانی دست و پنجه‌نرم می‌کند. اینبار نیز در 
فضای مجازی متهم شد که حتی با قواعد حرفه‌ای »وسط‌بازی« به اندازه استاد این 

حوزه » اصغر فرهادی« آشنا نیست.
طبیعی اســت که کارگردان فیلم آفریقا با واکنش اول نتوانست از فاتحان خیالی 
فردای کشور دلبری کند و دومین پست را بدون مشورت با آیدا مصباحی )مدیر تولید 
نماوا(  احتمالا با قصد همراهی با مردم منتشر کرد اما نتیجه این پست با تفسیری 

خاص به همگامی با مسئولان فعلی تبدیل شد.
 یکی از واکنش‌های بسیار قابل اعتنا به پســت دوم این کارگردان - بازیگر سینما 
را  »علی مصلح« کارشناس سینمایی شبکه اینترنشنال منتشر کرد. مصلح درباره 
این واکنش کارگردان »خشم و هیاهو« نوشت: هومن سیدی فکر کرده با »ننگ« 
خواندن این لحظه هم نمایش همراهی با مردم اجرا کرده و هم با لگد زدن به روحانی، 
از وزارت ارشاد دولت رئیسی دلبری کرده تا مبادا جلوی رفتن فیلمش به اسکار را 
بگیرند. گذشت آن دوران آقای زرنگ! سجاد شاه‌حاتمی فیلمساز هم در استوری 
اینستاگرامش نوشت: جایزه‌ات را تقدیم می‌کنی بعد به آنان می‌گویی ننگ به من؟! 
چون اینا فیلمتو فرستادن اسکار؟!!! ده تا فیلم ساختی و صد بار کپی کردی تا رات 
بدن یه فستیوال مهم... تو آنقد نمی‌دونی چی رو کجا بگی ...کی توی کپی‌کار، استاد 
بازیگری و کارگردانی شدی؟! کجا جز اینجا یکی مثل تو می‌تونه آموزشگاه بزنه؟! 
اون خانم ژولین‌مور اگه می‌دونست پایان سریالت از پایان فیلم مگنولیا که ۲۰ سال 
پیش بازی کرد کپی شده، به جای اینکه دستشــو بندازه گردنت، گردنتو می‌زد. 
حميدرضا باقری مجری شبکه سوم سیما در اظهارنظری همسو و بازنویسی شده 
نوشت: هومن سیدی که ادعای سینمای مستقل داره، اولین فیلم سینماییش رو با 
سرمایه موسسه شهید آوینی و مجتبی امینی ساخت،دومی رو با پول بابک زنجانی 
و دو فیلم با سعیدسعدی،سرهنگ بازنشسته سپاه،یک فیلم هم با جوادنوروزبیگی 

دیگر سرهنگ بازنشسته سپاه و شریک بانک پاسارگاد در کارنامه خود داره.
به غیر از سندرم »فردای براندازی خیالی« حضور در بخش‌ افق‌های ونیز و نمایندگی 
کردن فیلم سیدی به عنوان نماینده ایران در اسکار توهم فرهادی شدن یک شبه را 

در واکنش‌های اخیر او تشدید کرده است.

   یک کاربر اصولگرا  در  توئیتی نوشــت: علی کریمی که فرارکرده، نخســت 
وزیرامارات و حاکم دوبی مدعی اصلی جزایر ســه‌گانه ایران را فالوکرده. محمدآل 
مکتوم، بانی عادی سازی روابط امارات بااسرائیل. با چندهمسر و۲۶ فرزند به طراح 
جنبش فمینیستی درکشورهای رقیب معروف است!  فریدالعقیلی هم رابط کریمی 

و برخی سلبریتی‌ها با امارات است.
شهرک رسانه‌ای وتولید محتوای دوبی DMC هم با ۱۵هزار کارمند آشکار و پنهان 
نقش زیادی درحمایت رسانه‌ای و رباتیک از کریمی وبرخی سلبریتی‌ها در پویش 
فیک #مهسا_امینی داشته. حالا وقتی کریمی می‌گوید جانم فدای خاک! بپرسید 

کدام خاک؟ نظری درباره جزایر ایرانی ندارد؟

   ایران نوشت: » همان‌طور که می‌دانید فیلم سینمایی »عقاب‌ها« در کنار فیلمی 
چون »کانی‌مانگا« از پرفروش‌ترین فیلم‌های ژانــر دفاع مقدس و جنگی ایران به 
حساب می‌آید؛ فیلمی که بر اســاس کتابی به‌ عنوان »سقوط در چهلمین پرواز« 

ساخته شده و شامل خاطرات امیر خلبان یدالله شریفی‌راد است.
شریفی‌راد متولد سال ۱۳۲۵ در روستای نسا در طالقان است و کتاب خاطراتش طی 
سال‌های گذشته با نظارت فرامرز توکلی در قالبی جدید منتشر شد. او در مقدمه این‌ 
چاپ جدید از تهیه‌کنندگان فیلم »عقاب‌ها« این گلــه را دارد که بدون اطلاعش 

داستان زندگی او را تبدیل به فیلم سینمایی کردند. به‌ هر حال کتاب خاطرات یدالله 
شریفی‌راد از چندماه اول جنگ تحمیلی، عقاید و باورهای خلبان‌های نیروی هوایی 
ارتش را که به‌ تعبیر امیرخلبان فریدون صمدی شش‌ماهه اول جنگ را اداره کردند، 
به‌خوبی نشان می‌دهد. شریفی‌راد قلم و لحنی حماســی و انقلابی دارد و در عین 
حال احساساتی و بسیار عاطفی هم هست. به‌ عنوان مثال در این‌ خاطرات می‌توان 
جملاتی چون »به گفته رهبرمان، جنگ جنگ است و عزت و حیثیت ما در گرو این 

جنگ.« )صفحه ۳۶( را بارها شاهد بود.
خاطرات این‌ خلبان در »ســقوط در چهلمین پرواز« که البته به‌ســادگی در بازار 
نشر و تهران قابل تهیه نیست، در سه فصل اصلی »فصل اول: یورش«، »فصل دوم: 
سقوط در چهلمین پرواز« و »فصل سوم: حرکت به سوی وطن« تدوین شده‌اند. این‌ 
خاطرات مربوط به دورانی هستند که سرهنگ مرتضی فرزانه یکی از خلبانان قدیمی 
و کهنه‌کار F5 فرمانده پایگاه دوم شکاری تبریز بود و شریفی‌راد نیز عادت داشت اگر 
از منزل و در حضور همسرش راهی مأموریت می‌شود، از زیر قرآن سفره عقد خود 
عبور کند. این‌ خلبان پس از سقوط و سپس بازگشت به میهن، به‌ عنوان دیپلمات به 
پاکستان اعزام و سال ۶۶ به اتهام جاسوسی بازداشت شد. پس از اثبات بی‌گناهی و 
دست‌نداشتن در توطئه نیز با توجه به روحیه احساساتی و عاطفی خود دلشکسته 

شد و به کانادا مهاجرت کرد.

   شرق نوشــت: » جوانی لاغراندام و خوش‌چهره، با صدایی بی‌مانند که اولین 
قدم‌هایش در ســینما، بازی مقابل دوربین بزرگان این عرصــه بود. بازی در چند 
تله‌تئاتر، ســال ۱۳۶۰ برایش خوش‌یمن بود. بهرام بیضایی او را برای فیلم »مرگ 
یزدگرد« انتخاب کرد و یکی از شــخصیت‌های محوری سریال »سربداران« به او 
سپرده شد. بلافاصله بازی در سریال »بوعلی سینا« به او پیشنهاد داده شد و مردم با 
چهره او بیش از پیش آشنا شدند و این دو سریال محبوبیت او را بیشتر کرد. »پرنده 
کوچک خوشبختی« و »پاییزان« هر دو در یک سال فیلم‌برداری شدند و درست یک 
سال بعد از آن، مسعود کیمیایی او را برای بازی در فیلم »سرب« انتخاب کرد. پس از 
آن علی حاتمی نقش جلال‌الدین، پسر و برادر محبوب و دوست‌داشتنی فیلم »مادر« 
را به او پیشنهاد داد، هرچند در این فیلم در چند سکانس، نقش پدر خانواده را هم 
ایفا کرد. حاتمی سه سال بعد از آن نقش طاهر فیلم »دلشدگان« را به تارخ سپرد؛ 
شاه‌نقشی که آواز محمدرضا شجریان بر چهره او نقش بست و این فیلم را می‌توان 

یکی از نقاط عطف بازیگری او دانست.
دیدن نام او کنار کارگردانان صاحب‌نام ایرانی همچنان ادامه داشت. این بار نوبت 
داریوش مهرجویی بود تا نقش حسام، شوهر »سارا« را به او پیشنهاد کند و این فیلم 
نیز همکاری موفقیت‌آمیزی بین این دو شــد. دهه‌های ۷۰ و ۸۰ برای امین تارخ 

شلوغ و پرکار گذشت.
محمدعلی نجفی، کارگردان سریال »سربداران«، درباره اولین همکاری‌اش با امین 
تارخ در این مجموعه تلویزیونی به »شرق« گفت: »زنده‌یاد کیوان رهگذار نویسنده و 
مشاورم در این پروژه بود و در انتخاب بازیگر کمکم می‌کرد. وقتی به انتخاب بازیگران 
رسیدم، گزینه‌های زیادی در ذهن داشــتیم. در ابتدا تنها بازیگری که برای نقش 
قاضی شارع به ذهنم رسید، علی نصیریان بود. شناختی از آثاری که در سینما و تئاتر 
بازی کرده بود داشتم و غیر از او بازیگر دیگری برای این نقش تصور نمی‌کردم. اما 
برای نقش شیخ حسن جوری، بازیگران دیگری از جمله سعید نیکپور در ذهنم بود. 
کیوان رهگذار به دلیل همکاری‌های متعدد و هم‌دانشگاهی‌بودن با امین تارخ و اینکه 
شناخت خوبی از او داشت، او را برای نقش محمدبیک پیشنهاد داد؛ همان نقشی 
که چنگیز وثوقی بازی کرد. پیش از اینکه همدیگر را حضوری ببینیم، کارهایش را 
دیده بودم اما هیچ تصوری از اینکه نقش شیخ حسن جوری را به او بسپارم نداشتم.

دفتر ما زمان ساخت »سربداران« سیمافیلم فعلی بود. با امین تارخ برای اولین دیدار 
همان‌جا قرار گذاشتیم. گاهی در شغل ما معجزه اتفاق می‌افتد و شاید لحظه‌ای که 
یقین پیدا کردم او باید نقش شیخ حسن جوری را بازی کند، معجزه شد. روبه‌روی 
هم نشسته بودیم و پنجره رو به حیاط سمت چپ امین تارخ بود. صدایی از حیاط آمد 
و تارخ لحظه‌ای برگشت تا ببیند چه اتفاقی افتاده؟ نگاهی به بیرون کرد و این لحظه 
دقیقا جایی بود که حس کردم میمیک صورت او و نوع واکنشی که داشت درست 

مناسب نقش شیخ حسن جوری است.«

   نشــریه »اتلتیک« انگلیس به نقل از علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی 
کشورمان درباره چگونگی اخراج دراگان اسکوچیچ مصاحبه‌ای را منتشر کرد.

جهانبخش در این زمینه در مصاحبه با رسانه انگلیسی، گفت: برخی از بازیکنان با 
اسکوچیچ رابطه خوبی نداشتند در مقابل برخی دیگر نیز رابطه خوبی با مربی کروات 
داشتند. اتفاقاتی که در آن زمان رخ داد غیرحرفه‌ای بود. نمی‌توانم نامی را بگویم ولی 
افرادی خارج از تیم ملی حضور داشتند که می‌خواستند با تصمیمات تاثیر بگذارند.

کاپیتان تیم ملی ایران ادامه داد: متاســفانه در آن برهه بازیکنانی بودند که به این 
موضوع بیشتر دامن زدند. ما به عنوان بازیکنان باتجربه تیم تلاش کردیم تا جو را 
آرام کنیم. به خودمان گفتیم الان زمان مناسبی برای به هم ریختن فضای تیم ملی 

نیست. بعد از آن اتفاقات الان شرایط آرام شده و وضعیت خوبی داریم.
جهانبخش درباره بازگشــت کارلوس کی‌روش، گفت: ما برای مدت 7 یا 8 سال با 
کی‌روش کار کردیم و شناخت خوبی از او داریم و در مقابل او هم شناخت خوبی از 
بازیکنان ایران دارد. کی‌روش من را از سن پایین به تیم ملی دعوت کرد و با او دو جام 

جهانی را تجربه کردم و به نوعی کی‌روش آرزوی من را برآورده کرد.

   روز گذشته  خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت آل اشپرت که البسه باشگاه 
پرسپولیس را تهیه می‌کند از این باشگاه شکایت کرده و مبلغ 37 میلیارد تومان از 
این باشگاه طلبکار شده است. حتی گفته شده که حساب باشگاه پرسپولیس به خاطر 
این شکایت بسته شده و مسئولان باشگاه در تلاش هستند تا این رفع مسدودی را 

انجام دهند.
در همین رابطه وحید جعفری مدیر بخش آل ‌اشــپرت در خاورمیانه در گفت‌وگو 
با خبرنگار ورزشــی خبرگزاری فارس در اینباره اظهار داشت:‌ من هم این خبر را 
خواندم اما باید اعلام کنم که این فرد که شکایت انجام داده نماینده ما نیست بلکه 
نماینده سابق شرکت ما بوده که علیه باشگاه پرسپولیس و خود من شکایت کرده اما 
از آنجایی که کسی در باشگاه پرسپولیس نبوده تا از این موضوع دفاع کند به همین 
دلیل او از این فرصت استفاده کرده و رأیی را گرفته که حقش نیست. او این رأی را 

هم علیه من گرفته است.
وی افزود: این فرد نماینده سابق ما است و هیچ ارتباطی با ما ندارد و شکایت او هم 
ارتباطی به شرکت ما نخواهد داشت. ما بیش از 15 سال است که با باشگاه‌های ایرانی 
همکاری می‌کنیم و همواره دیدگاه ما حمایتی بوده است و اگر هم مشکلاتی در این 

بین وجود داشته به سمت شکایت نرفتیم و همه چیز را مسالمت‌آمیز حل کردیم.
جعفری تصریح کرد:‌ او با استفاده از همین مسائل شکایت‌های متعددی انجام داده 
و متأسفانه در برخی از پرونده‌ها رأی را هم گرفته‌اند. همین دو سال قبل بود که این 
فرد از باشگاه استقلال شکایت کرد و میز و صندلی‌های آن را توقیف نمود! همان 
موقع ما اعلام کردیم که این شــکایت ربطی به ما ندارد و این مسائل واهی و دور از 
منطق است. این فرد علیه من 17 پرونده باز کرده و دقیقا همین موضوع شکایت از 

پرسپولیس را علیه ما هم مطرح کرده است.

1  در این هفته گذشته با تماس‌های متعدد 
خوانندگان هفــت صبح روبه‌رو شــدیم که از 
رویکرد روزنامه به مســائل این روزهــا انتقاد 
داشتند. از دو سو! هم گروهی که اعتقاد داشتند 
ما زیادی نرم با ماجرا روبه‌رو شدیم و هم گروهی 
که اعتقاد داشتند ما زیادی به سمت معترضین 
متمایل شده‌ایم. راســتش هیچکدامشان برایم 
غیرمنتظره نبود. در هفت‌صبح این شــانس را 
داشــته‌ایم که مخاطبین‌مان از قشرها و عقاید 
مختلف باشــند. اعتمــادی که ایجاد شــده تا 
آدم‌هایی متفاوت از مذهبــی رادیکال تا لائیک 
ســکولار هفت‌صبح را بخواننــد و مهم‌تر از آن 
احســاس صمیمیت با این روزنامه بکنند. این 
موهبتی است که بسیاری از روزنامه‌های دیگر 
ازآن بی‌نصیبند. این طیف متنوع از خوانندگان را 
دوست داریم. و اصلا ملت ایران را مجموعه‌ای از 
این تعارضات و تضادها و تفاهم‌های غیرمنتظره 
می‌دانیم. هــم مردمی که به مــرگ ناگهاني و 
آزارنده مهسا امینی معترضند و با شیوه گشت 
ارشاد و نگاه از بالا به دختران به عنوان مجرم‌های 
بالقوه مشکل دارند و هم مردمانی که این روزها 
در راهپیمایی اربعین حاضر بودند و شش میلیون 

نفر هم در مشهد و در حرم امام رضا. این‌ها همه 
مردم ما هســتند. با خواســته‌های متنوع و گاه 
متضاد. حکمرانی یعنی در نظر داشــتن منافع 
وخواسته‌های همه این اقشــار و یا حداقل این 
که به نفع هیچ گروهی به گروه دیگر ظلم آشکار 
نشود. فکر می‌کنم خداوند هم راضی نباشد که 
یک گروه خواســته‌های خودرا به گروهی دیگر 
تحمیل کنند.  اصلا چرا باید کار به اینجا برسد‌. 
چرا باید مدام همزیستی این طبقات مختلف در 
کنار هم با دخالت نیروهایی خارج از بدنه مردم 
متشنج بشــود؟‌ آن هم با تئوری‌های دست‌ساز 
بی‌معنا! باز هم پایم را از گلیم کوچک هفت صبح 

زیادی دراز کردم‌! 

2  نتایج یک تحقیق میدانی در سال 1356 را 
دیدم که 78 درصد مــردان ایرانی زندگی با یک 
زن محجبه را به زندگی با زن بی‌حجاب ترجیح 
می‌داده‌اند. در ســال 1356. نشــانه‌ای  از بافت 
مذهبی کشور درآخرین ســال حکومت پهلوی. 

این آمار نیازی به تحلیل و تفسیر بیشتر  ندارد.

3  یکی از دوســتان هفته پیش بــا ما تماس 

گرفت که در جهت آرامش جامعه بکوشیم. گفتیم 
باشــد و البته کلی غر زدیم که اگر هشــدارهای 
مارا یکی دوماه پیش می‌خواندید و آن قدر غرق 
در تئوری‌های تئوریســین‌های جوان خوشقلب 
خامدست نمی‌شــدید این مشکلات اصلا پیش 
نمی‌آمد. امــروز صفحه اول یکــی از مهم‌ترین 
روزنامه‌های حاکمیتی کشــور بــا تصاویر علی 
کریمی و مهــران مدیری  و کتایــون ریاحی و... 
مزین شده بود و تقاضای برخورد با سلبریتی‌های 
اغتشــاش. صفحه خوب و پرهیجــان و به غایت 
تحریک کننده‌ای شده است. دستشان درد نکند!  
جا دارد به دوستان عزیزمان در برخی سازمان‌ها  
از همین جــا بگوییم آنکه باید مواظب باشــد تا 

آرامش جامعه را از بین نبرد ما نیستیم. 

4  به خاطر بروز برخی ســوءتفاهم‌ها از امروز 
این بخش را با عنوان یادداشت سردبیر مشخص 
می‌کنم. اگر کس دیگری این بخش را بنویسد اسم 

نویسنده را حتما قید خواهم کرد. 

5   امیدواریم فاطمه رجبــی را به‌زودی در 
تحریریه روزنامه ببینیم.

 واگویه‌ها‌یانتظار
دریا عمیق است/  تنهایى، عمیق‌تر
دستت را بده/  با هم دست و پا بزنیم

پیش از آن که غرق شویم.

 دستور زبان عشق
امروز جمعه، چندمِ آذر، خیال کن/ هی چکه‌چکه می‌چکم از انتظارها/ تو می‌رسی و هلهله برپاست خوبِ 

من/ دستی تکان بده به سرور چنارها/ این کوچه باغ با دو سه تا تاکِ ریخته/ هی برگ‌برگ می‌تکد از 
شاخسارها/ این بیت، سمتِ مبهمِ بارانِ دیرگاه/ این کوچه را... قدم زده‌ام...بی‌تو...بارها...

  محمدحسین بهرامیان  شهاب مقربین

تعطیلی‌های پیاپی در هفته گذشته ما را از 
ریتم این سلسله مطالب دور کرده بود. سعی 
می‌کنیم در چند شماره عقب افتادن‌هایمان 

را جبران کنیم. 
 یکشنبه دوم مهرماه 1357. عکس اول صفحه 
مربوط به تشییع فرزند آیت‌الله گلپایگانی و حضور 
بی‌شمار مردم بوده اســت. و خبر کاهش مالیات 
بر حقوق از 8 درصد به شــش درصد. در صفحه3 
ستون‌نویس اطلاعات ابراز شــگفتی کرده از غم و 
اندوهی که بر اجرای خواننده‌های برنامه رنگارنگ 
حاکم بوده. هم اجرای اشــک‌آلود گوگوش و هم 
ترانه حزن آلود گیتی و هم حضور سنگین و غم‌آلود 
هایده و مهستی. ستون نویس با طعنه پرسیده که 
این غم به خاطر جنازه‌های ســینما رکس بوده یا 
کشته‌های 17 شهریور و یا قربانیان زلزله طبس؟‌ 
خبر خروج روزانه 50 میلیون دلار سرمایه از ایران 
هم هنوز بازتاب‌های خاص خود را داشــته است. 
پزشکپور در مجلس خواستار پیگیری شرایط امام 
موسی صدر شده اســت که حالا بیش از دوهفته 
است که در ســفر به لیبی ناپدید شــده است. در 
صفحه 24 گزارش شــده که  هژبر یزدانی با حفر 
21 چــاه عمیق برای زمین‌هــای غصبی‌اش همه 
قنات‌های اطراف اراک را بالکل خشــکانده است. 
انجمن کوی مسعودیه تهران و انجمن ملایری‌های 
مقیم تهران که از قرار در این کوی سکنا دارند در 
آگهی چاپلوسانه‌ای »مراتب سرسپردگی خود به 
اوامر شاهنشاه آریامهر« را اعلام کرده‌اند.  امضای 
اصلی از هوشــنگ سنجری اســت. یک شهروند 
ســاکن خیابان 196 تهرانپارس به کلانتری محل 
رفته و گفته که صبح مشاهده کرده که چند سگ 
در حال خوردن یک پای قطع شــده در یک خرابه 
بوده‌اند! این پای قطع شده راز یک جنایت را افشا 
کرد. دوروز قبل هم یک جسد سوخته شده بدون 
پا در جوادیه تهرانپارس کشــف شــده بود. معما 

ازآنجا پیچیده‌تر شــد که اعلام شــد این پا به آن 
جسد مربوط نیست و پای گمشــده مرد سوخته 
سرنوشتش نامعلوم اســت و این پای پیدا شده به 
یک خانم مربوط اســت‌! پلیس فعلا در جســت و 
جوی پای گم شده جسد سوخته شده است و پیدا 
کردن جســد زنی که پایش پیدا شده است!پیکان 
مدل 58 هم آگهی‌اش در صفحه آخر چاپ شــده 
و از تغییــرات ظاهری آن صحبت شــده و این که 
65 درصد این پیکان در داخل تولید شــده است‌. 
ریز قطعات تولید شده و شرکت‌های تولید کننده 
هم در این تصویر ذکر شده‌اند. همین طور قیمت 
دو مدل پیکان و مشابه انگلیسی‌اش یعنی هیلمن 
هانتر به پوند و تبدیل قیمت پوند به ریال تا نشان 
دهد که قیمت پیکان تولید شــده در ایران چقدر 
ارزان‌تر است‌. کلا آگهی جالبی است و همه چیز در 

اوج شفافیت است. 
 دوشنبه ســوم مهرماه 1357. خبر اول انحلال 
قریب الوقوع حزب رســتاخیز اســت. رضا پهلوی 
کــه در تگزاس اســت مصاحبه‌ای کــرده و گفته 
دانشــجویان به جای نقاب زدن بیایند با او حرف 
بزنند! صفحه 9 گزارشــی کار شــده به مناسبت 
سومین سالگرد درگذشت دکتر هشترودی و نقل 
قولی از او که گفته بود صادق هدایت و جمال زاده 
شخصیت‌های جهانی هستند. صفحه 10 گزارش 
شده که ســالی 30 هزار دیپلمه به خارج از کشور 
می‌روند. دالاس ایرلاین اعلام کرده که به زودی در 
ایران فعاليت خواهد کــرد و به دومین خط هوایی 
آمریکایی پس از پان آمریکن تبدیل می‌شود که به 
تهران پرواز خواهد داشت. سوری و ژاله دو زن سی 
و چند ساله در شهرآرا به شدت با هم درگیر شده و 
همدیگر را کتک زده‌اند و شیشه پنجره خانه‌های 
همدیگر را شکسته‌اند و از قرار سوری که ازآمریکا 
بازگشته هرشب مســت می‌کند و آواز می‌خواند و 

همسایه‌هایش را به جنون رسانده است. 

 سه‌شنبه چهارم مهرماه 1357. خبر بالای صفحه 
پایان گرفتن محاصره منزل آیت‌الله‌العظمی خمینی 
در نجف توسط ارتش عراق است. علیقلی اردلان به 
عنوان وزیر دربار انتخاب شد. مجلس هم هرگونه 
دخالت خانواده سلطنتی در امور دولتی و اقتصادی 
را ممنوع اعلام کرد. نخست وزیر انتاریوی کانادا هم 
رفته به ملاقات محمدرضا در سعدآباد. نمایشگاه 
بین‌المللی تهران همچنان ادامه دارد و در روزنامه 
امروز مطالبی ویژه شرکت‌های آمریکایی و هلندی 
و بلغاری منتشر شده اســت‌. فیلم شبکه ساخته 
ســیدنی لومت در ســینماهای تهران اکران شده 
است. ایرج گرگین از مدیریت شبکه دو تلویزیون 
اســتعفا داده اســت. یک مرد برهنه قمه به دست 
جاده تهران به تبریز را یک‌ساعت بسته بود و اصلا 
معلوم نشــده که هدفش از این کار چه بوده است. 

این اتفاق در ‌15کیلومتری تبریز رخ داده است. 
 چهارشــنبه پنجم مهرماه 1357.  بعد از هژبر 
یزدانی‌،‌ رحیم علی خرم دیگر ســرمایه‌دار گستاخ 
آن سال‌های ایران دستگیر شــد و به زندان افتاد. 
او که به پاکستان فرار کرده  بود تا از حمایت سفیر 
ایران درآن کشــور یعنی تیمســار نصیری رئیس 
سابق ساواک برخوردار شــود به ایران بازگردانده 
شــد و بلافاصله در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. 
در صفحه 3 اعلام شــده که تا پایان مهرماه پخش 
شوهای موســیقی و حضور جمعی هنرمندان در 
تلویزیون ممنوع خواهد شد و اگر هم برنامه‌ای در 
این روال ساخته شود بر محوریت موسیقی اصیل 
ایرانی خواهد بود‌! یک سخنگوی شیعه در قم اعلام 
کرده که امام موسی صدر زنده و سالم هستند. خبر 
را خبرگزاری فرانسه بدون ذکر منبع مخابره کرده 
است. صفحه10 نوشته شده که با عبور از عدد چهار 
میلیارد و ششــصد میلیون نفر، جهــان به انفجار 
جمعیت نزدیک می‌شود و در سال 2000 جمعیت 

چین به یک میلیارد نفر خواهد رسید. 

آقا عجیبه‌ها... نمی‌دونم چرا چند وقته مدام قیافه 
یکی از ناظم‌های دوران دبیرستانم جلوی چشممه. 
بزرگواری که خدمتتون عرض می‌کنم خوبی‌های 
زیادی داشت که یکیش این بود که دچار بیماری 

دو شخصیتی بود.
این اسوه لطافت، هنگامی‌که پشت میکروفن بود و 
لاجرم صدای زیبایش را همسایگان می‌شنیدند، 
یک‌جور بود ولی زمانی‌کــه در راهروها و یا حیاط 
مدرســه با اون خط‌کشِ چوبــی‌اش می‌چرخید 
جور دیگری بود. یعنی می‌خوام عرض کنم دایره 
لغاتش در هر کدام از این موقعیت‌ها، از دو فرهنگ 
متفاوت و قرینه می‌آمد و انســان باورش نمی‌شد 
این آدمی که الان مشــغول انجام امــور تربیتی 
به‌صورت فیزیکی اســت و در حــال پیاده کردنِ 
کلیه فنون رزمیِ شرقی بر ماست و هر آنچه صفت 
نکوهیده در ادبیات فارسی‌ست را به ما و خاندانمان 
نســبت می‌دهد، همان آقای محترمی است که 
صبح، پشت میکروفن نصیحت می‌کرد و همه ما 

عزیزان را همچون فرزند خود می‌دیده...
خب، البته مشــکل اصلی موقعی به‌وجود می‌آمد 
که ایشــون در موقعیــت A  بودند ولــی نیاز به 
جملاتی از نوع موقعیت B پیدا می‌کردند. خاطره 
که فــراوان دارم ولی یکیش رو کــه خودم نقش 

اولش بودم رو براتون میگم. 
یادمه یــه‌روز صبح، ســر صــف صبحــگاه، در 
حالی‌که ایشون مشغول نصیحت‌مان بودند، من 
بخت‌برگشته خمیازه‌ام گرفت و مثل کروکودیل 
دهانم رو باز کردم و تهِ‌حلقم رو به نمایش گذاشتم 

که بزرگوار نگاهش افتاد به من:
- »پسرم... عزیزم... شما یک لحظه تشریف میاری؟ 
شما نه... شما. نه شما... عزیزم... اون پسر قد‌ بلند 
رو میگم... پسرم، شما رو میگم... شما که قدت از 

همه بلندتره...«
بعد از این‌که همه خودمان را به اون راه می‌زدیم 
بلکه در این فاصله زلزله‌ای، طوفانی چیزی بیاد و 
بی‌خیال بشه، میکروفن رو خاموش کرد و اون یکی 

شخصیتش زد بیرون:
- »هو... نردبون دزدا... چنار... مگه با تو نیســتم؟ 
فقط قــد دراز کــردی؟ میــای یا خــودم بیام 

بیارمت؟...«
صد البته که بهتر بود خودم خدمتشون برسم. به 
دلیل این‌که اگر ایشون تشریف می‌آوردند، هزینه 
این ایاب و ذهاب را هم باهام حساب می‌کردند و 
تازه مسیر برگشت رو هم در خدمتشون بودم. بعد 
از رسیدن به محضرشون، بعد از پذیرایی مقدماتی 
با یکی دو تا مشت و لگد، مراسم عبرت گرفتن بقیه 

شروع شد که چرا وســط حرف‌های من خمیازه 
کشــیدی. بعد از این‌که خواب از ســر من و همه 

دانش‌آموزان پرید، میکروفن روشن شد:
- »ببینید پســران من... لطفــا صبح‌ها همگی با 
روحیه‌ای بشاش وارد مدرسه شــوید و سر صف 
ســرحال باشــید که خدای نکرده مثل این پسر 

شاخ‌شمشادم، کسل نباشین...«
بلافاصله جلوی دهنیِ میکروفن رو گرفت و باقی 
نصایح رو با زبون دیگری کــه بهتر می‌فهمیدیم 

ادامه داد:
- »لنگ‌دراز، یه‌بار دیگه ســر صــف هیلی‌پیلی 
بخوری، مــن می‌دونــم و تو‌هــا... برو گمشــو 

سرجات...«
و پای میکروفن ادامه داد:

- »حالا شما برو سرجات... از این به‌بعد هم بیشتر 
به بنده بذل توجه کن...«

و حرکتی دوگانه‌سوز کرد و میکروفن به دست، در 
حال صحبت متمدنانه، پس‌گردنی‌ای به من زد که 
صدایش مانند صدای طبل در بلندگو پیچید و من 

هم داد زدم: »آخ«
هول شــد و تنها چیزی که به ذهنش رسید این 
بود که بگه: »پسرم... مواظب باش... چرا سرت رو 

میکوبی تو میکروفن؟«

دنده‌عقب
اشكان عقيلي‌پور

 ‌روزنامه خوانی)درروزهای‌یکشنبه،سه‌شنبه‌وپنجشنبه(                                                                                      آرش خوشخو

این‌گونه‌خُرم‌به‌دام‌افتاد
گشت و گذاری در‌خبر‌ها و‌گزارش‌های برگزیده همین روزها‌ در‌44 سال پیش

ت سردبیر
یادداش



 خودرو
 موبایل
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فروش نسخه کمیاب مرسدس مک‌لارن 
722S SLR رودستر

خانه جراح »بونهامز« به‌زودی میزبان مزایده‌ خودروهای کلکسیونی در کشور 
 722S SLR بلژیک خواهد بود. این مراســم، یک دستگاه مرسدس مک‌لارن
رودستر نیز خواهد داشت. تنها ۱۵۰ عدد از این سوپراسپرت ارزشمند تولید 
شده است. مرســدس مک‌لارن SLR با وجود سروصدا و محبوبیت زیادی که 
داشت )و هنوز هم دارد( از نظر تجاری به موفقیت کامل نرسید. مرسدس‎بنز 
در تلاش بود تا ۳۵۰۰ دستگاه از این خودرو را بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ 
به دست مشتریان برساند و سالی ۵۰۰ دستگاه SLR تولید کند؛ اما در نهایت 
مشکلات سر راه تولید این خودرو منجر به عرضه ۲۱۵۷ دستگاه شد. در میان 
کلکسیون‌داران خودروهای خاص، نسخه‌های تولیدمحدود SLR از قیمت و 
اهمیت بالاتری برخوردار هستند و گران‌تر به فروش می‌رسند. همین شرایط 
برای مرســدس SLR ۳۰۰ مک‌لارن S ۷۲۲ رودســتر نیز صدق می‌کند. به 
گزارش پدال، مرسدس مک‌لارن SLR به یک موتور ۵.۴ لیتری V8 سوپرشارژ 
مجهز شده است که در هر سیلندر خود ۳ سوپاپ دارد. سوپرشارژر مارپیچی 
این خودرو به موتور آن کمک می‌کرد تا )در میــان دورهای ۳۲۵۰rpm تا 
۵۰۰۰rpm( 617 اســب بخار قدرت و ۷۸۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید کند. 
S 722 SLR رودســتر به موتوری بهبودیافته مجهز شــد، بنابراین قدرت و 
گشتاور آن کمی افزایش یافت و به ۶۴۱ اســب بخار و ۸۲۰ نیوتن‌متر رسید. 
این سوپراسپرت که در سال ۲۰۰۷ و در جریان نمایشگاه خودروی فرانکفورت 
رونمایی شد، از سال ۲۰۰۹ به دست مشتریان رسید و تنها ۱۵۰ دستگاه از آن 
از خط تولید خارج شدند. S 722 SLR رودستر درعرض ۳.۱ ثانیه به سرعت 
۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسید که در دوره خود رقمی شگفت‌آور محسوب 
می‌شد. این خودرو قادر بود تا نهایتا به سرعت ۳۳۴ کیلومتر بر ساعت دست 
یابد. نسخه ۷۲۲S همانند نمونه‌های عادی SLR رودستر به سیستم کنترل 
ترمز سنســوترونیک به‌همراه دیسک‌های ســرامیکی ترمز مجهز شده بود. 
خودرویی که در تصاویر مشــاهده می‌کنید، تنها ۸۲ کیلومتر کارکرد دارد و 
برای مشتری این برند در سوئیس تولید شده بود؛ بنابراین نمونه‌ای بسیاری 
کم‌کار و تقریبا دست‌نخورده به شمار می‌آید. مرســدس‌بنز رنگ بدنه آن را 
»اوپال آتشــی« می‌نامد که درکنار چرم موســوم‌به »پیکان نقره‌ای« درون 
کابین زیبایی‌اش را دوچندان می‌کند. صندلی‌های فیبرکربنی این خودرو در 
 SLR و از نوع مسابقه‌ای هستند و با فضای داخلی مملو از فیبرکربن XL اندازه
722S رودستر هماهنگی کامل دارند. ســازنده برای ایجاد حس هماهنگی 
بیشتر، جای‌جای کابین این خودرو مانند فرمان و... را به دو رنگ مزین کرده 
است. رینگ‌های آن نیز از جنس آلیاژ آلومینیوم و ۱۹ اینچی هستند. قیمت 
پایه این خودرو در مزایده یادشده برابر ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار یورو اعلام شده است.

س
کو

 مع
ده

دن

ب‌ام‌و XM شاسی بلند هیجان انگیز باواریایی
اواخر سال گذشــته بود که کمپانی ب‌ام‌و از کانســپت XM رونمایی کرد و این 
خودرو در آن زمان شاید با سبک طراحی خاصش دور از تولید به نظر می‌رسید، 
اما ب‌ام‌و با رونمایی از نمونه تولیدی XM نشان داد که هیچ حد و مرزی را برای 
ساختارشکنی نمی‌شناســد. این شما و این شاســی بلند هیجان انگیز و جذاب 
باواریایی. ب‌ام‌و XM اولین محصول اختصاصی بخش M ب‌ام‌و از زمان سوپرکار 
M1 است که تولیدش در سال ۱۹۸۱ متوقف شد و همچنین اولین خودرو‌های 
پرفورمنس ام پاور با پیشرانه هیبریدی نیز به حساب می‌آید. با نگاه به ظاهر خودرو 
اولین چیزی که جلب توجه می‌کند جلوپنجره درشت، هشت ضلعی و دوقلوی این 
شاسی بلند است که البته باید گفت جلوپنجره‌های ب‌ام‌و به صورت توقف ناپذیری 
در حال رشد هســتند و گویا نقطه نهایی برای طراحان این کمپانی وجود ندارد. 
دو چراغ خشن، کوچک، دوتکه و با زوایای بسیار تیز هم تکمیل کننده نمای جلو 
هستند.به گزارش اسب بخار،  نمای عقب را باید متفاوت‌ترین و عجیب‌ترین بخش 
طراحی بیرونی این خودرو دانست؛ اگزوزهایی با چهار خروجی و طرح شش ضلعی 
در بخش دیفیوزر سپر جانمایی شده‌اند. چراغ‌های عقب به شکل نواری اما این بار 
با زوایای نرم تا طرفین بدنه ادامه دارند )چراغ‌های نمونه کانسپت، زوایای تیزتری 
داشتند(. شیشه‌ عقب و انتهای ســقف، ترکیبی خلاقانه را ایجاد کرده‌اند. ب‌ام‌و 
XM با چراغ‌‌های روشن از نمای پشــت در شب، شبیه طرحی فانتزی از صورت 
یک گربه است. طراحی داخل XM جدید و البته آشنا به نظر می‌رسد زیرا خبری 
از اتفاقات عجیب و غریب که در نسخه کانسپت شاهد آن بودیم نیست و طراحی 
نمایشگرها و کنسول میانی آن تفاوت چندانی با چیزی که در محصولات جدید 
ب‌ام‌و نظیر فیس ‌لیفت X7 پیش‌تر دیده‌ایم ندارد اما طراحان ب‌ام‌و با استفاده از 
چرم مرینو و چرم ناپا، تریم داخلی دو رنگی را ارائه کرده‌اند که حال و هوای تازه 
و لوکس‌تری به کابین خودرو بخشیده است. ب‌ام‌و XM در نسخه استاندارد به 
نمونه جدید پیشرانه ۴.۴ لیتری V8 تویین توربوی ب‌‌ام‌و به همراه سیستم هیبرید 
خفیف تجهیز شده است. پیشرانه بنزینی به‌ تنهایی ۴۸۳ اسب بخار قدرت و ۶۵۰ 
نیوتن متر گشــتاور تولید می‌کند و یک موتور الکتریکی هم پیشرانه بنزینی را 
همراهی می‌کند که در گیربکس هشت سرعته اتوماتیک خودرو نصب شده است 
و ۱۹۴ اسب بخار و ۲۸۰ نیوتن متر قدرت دارد. این ترکیب مجموعاً ۶۴۴ اسب 
بخار قدرت و ۸۰۰ نیوتن متر گشــتاور را به هر چهارچرخ انتقال می‌دهد. ب‌ام‌و 
XM تا پیش از پایان سال ۲۰۲۲ به خطوط تولید کمپانی آلمانی خواهد رسید. 
این خودرو قرار اســت در کارخانه ب‌ام‌و در کارولینای جنوبی به تولید برسد و با 
 Label قیمت ۱۵۹ هزار دلار راهی بازار خواهد شــد. این رقم در نسخه قوی‌تر

Red به ۱۸۵ هزار دلار می‌رسد.

بازی مار و پله       داشبورد
با اتومبیل  خارجي

رنو تلیسمان بيشترين افزايش قيمت و رنو كپچر 
كمترين افزايش قيمت را داشته است

گروه خودرو| وعده و وعيدهاي باز شدن واردات خودرو و سرازير شدن خودروهاي اقتصادي 20هزار دلاري در آذر يا دي ماه به 
كشور، همه را دلخوش كرده است. روياي سوار شدن به خودروي ايمن خارجي با يك قيمت مناسب كه اجازه بدهيد تا محقق شدن 
اين رويا زياد به آن نپردازيم و وقتي عملي شد مفصل درباره آن بنويسيم. خودروهاي خارجي‌اي كه تقريبا از سال 2018 ورودشان 

به ايران به طور قانوني بسته شد. حالا با توجه به عدم ثبت سفارش، بالا رفتن قيمت دلار اين محبوب‌هاي خارجي هم افزايش 
قيمت‌هاي عجيب و غريب داشته‌اند. يك نفر نوشته بود ميتسوبيشي ميراژ با قيمت صد ميليون تومان از ايران رفت و حالا با يك 

ميليارد تومان بازمي‌گردد. اما در اين گزارش خودروهاي خارجي‌اي كه در شش ماه اول 1401 افزايش قيمت داشتند را بررسي 
مي‌كنيم. اقتصادآنلاين نوشته است، قیمت رنو تلیسمان بیشترین افزایش را ثبت کرده و قیمت رنو کپچر نیز کمترین افزایش را 

داشته است. در اين گزارش 6 خودروي خارجي محبوب كه افزايش قيمت در اين 6 ماه داشتند را بررسي مي‌كنيم.

قيمت 3ميليارد و 780ميليون تومانقيمت 2ميليارد و 480ميليون تومان

خودروسازان فرانســوی از دیرباز در 
ارائه خودروهای لوکس و سدان‌های 
فول سایز با مشــکل مواجه بوده‌اند 
اما تلیســمان نماد تلاش دوباره رنو 
برای عرض اندام در این بخش از بازار 
است. این ســدان زیبا، که براساس 
زبان طراحی جدید رنو شکل گرفته 
اســت، همزمان با عرضه جهانی به 
کشورمان نیز وارد و با استقبال بسیار 
خوب مشــتریان روبه‌رو شد. تعداد 
بســیار محدودی از تلیســمان‌های 
وارداتی از مدل 2016 هســتند اما 
واردات انبــوه آن از مدل 2017 آغاز 
شد. تیپ E2 تلیسمان تنها در فروش 
اول آن موجود بود و به همین دلیل 
نیز هم‌اکنون در بازار نایاب است. عدم 
وجود آپشن‌هایی مانند سنسور جلو، 
رادار نقطه کور، هدآپ، صندوق‌پران 
هوشــمند، ســردکن صندلی‌های 
جلو، گرمکن جلو و عقب، ماســاژور، 
مانیتور بزرگ، صندلی‌های کامفورت 

و سیســتم صوتی BOSE از جمله 
کمبودهای تیپ E2 تالیســمان در 
مقایســه با تیپ E3 آن است. نکته 
جالب دیگر این است که تیپ E3 فول 
شرکتی همگی دارای 3 رادار )نقطه 
کور+تغییرلاین+تابلوخوان( هستند 
اما رنو به‌دلیل شــرایط نامناســب 
جاده‌های ایران، رادارهای تغییرلاین 
و تابلوخوان را غیرفعال کرده اســت. 
بیشترین افزایش قیمت در میان ۱۰ 

خودروی محبوب خارجی بازار ایران 
در ۶ماهه نخست امسال مربوط به رنو 
تلیسمان است. قیمت رنو تلیسمان 
E3 مدل ۲۰۱۸ در ابتدای سال حدود 
یک میلیــارد و ۸۳۰میلیون تومان 
بود که در پایان شــهریور به حدود 
۲میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسید. 
 E3 به بیان دیگر،‌ قیمت رنو تلیسمان
در ۶ماه افزایش بیش از ۳۶درصدی را 

تجربه کرده است.

هیوندای ســانتافه یکی از مدل‌های 
شاســی بلندهــای مطــرح در بازار 
جهانی و البتــه در بازار ایران اســت 
که حدود ۱۸ســال اســت در دست 
تولید قرار دارد. سانتافه ۲۰۱۸ یکی 
از جدیدتریــن مدل‌هایی اســت که 
در ایران مــورد اســتقبال جوانان و 
علاقه‌مندان به خودروهای شاســی 
بلند قرار گرفته اســت.هر چند این 
برند حدود ۱۸ســال است که در بازار 
جهانی اســت، اما چند ســال اندکی 
اســت که در بازار ایران نیز به فروش 
می‌رسد. سومین نسل این خودرو در 
سال ۲۰۱۳ در نمایشگاه معرفی شد 
و میزان محبوبیــت آن به قدری بود 
که هیوندای تصمیم گرفت آن را وارد 
بازار جهانی کنــد.از این رو، به محض 
ورود به ایران، در لیســت خودروهای 
محبوب قــرار گرفت به طــوری که 
خودروهایی که با ملیت ســانتافه نیز 
در ایران حضور دارند و داشتند ) نظیر 

سراتو( نتوانستند در رقابت با آن موفق 
از میدان بیرون بیایند. خودرو سانتافه 
۲۰۱۸ در واقع خودرویی اســت که 
از ســال ۲۰۱۳ تاکنون در بازار ایران 
حضــور دارد. این خــودرو، به عنوان 
یک خودروی اتوماتیک با ۶ ســرعت 
مختلف شناســایی می‌شود. سانتافه 
۲۰۱۸ در زمره خودروهای شاســی 
بلند متوسط به شمار می‌آید که مورد 
پسند خانواده‌های جوان قرار گرفته 

است. شاید تنها چیزی که خریداران 
را از این خودرو برانــد، قیمت تقریبا 
بالای آن باشد. سانتافه نیز بعد از رنو 
تلیسمان بیشترین افزایش قیمت را 
در نیمه نخست امســال تجربه کرد. 
قیمت ســانتافه IX45 مدل ۲۰۱۸ 
در فروردین ماه برابر بــا ۲میلیارد و 
۹۳۰میلیون تومان بود که با افزایش 
۲۹درصدی به ۳میلیارد و ۷۸۰میلیون 

تومان در پایان شهریور ماه رسید.

سانتافه IX45 /۲۰۱۸رنو تليسمان/ 2018

قيمت 3ميلياردو 80 ميليون تومانقيمت 2ميليارد و 850 ميليون تومان

نســل پیشــین هیوندای توسان در 
کشــورمان حضور فراگیری داشت 
و در بین برخی فعــالان بازار خودرو 
با نام ix35 شــناخته می‌شــد. این 
خودرو در فاصله سال‌های 2011 تا 
2015 به بازار کشورمان وارد شد که 
شامل نسخه‌های ساده و نسخه‌های 
فیس لیفت شده می‌شود. هیوندای 
توسان ix35 شباهت قابل توجهی 
به برادر بزرگتر خود یعنی هیوندای 
سانتافه دارد و به همین دلیل در بین 
مصرف‌کنندگان ایرانی به شــهرت 
قابل توجهی دســت یافته اســت. 
اصلی‌ترین رقیب هیوندای توســان 
ix35 طی سال‌های عرضه به بازار، 
سوزوکی گرند ویتارا ایران خودرو بود 
که هر دو خودرو در سال‌های پایانی 
عرضه از پیشــرانه‌های 2.4 لیتری 
برخوردار بودنــد. البتــه هیوندای 
توسان ix35 نســبت به نسل قبلی 
خود پیشــرانه کوچکتری داشت و 
بیشتر مناسب اســتفاده در شهر بود 
تا پیمودن مســیرهای آفرودی. به 
واسطه استفاده از موتور 2.4 لیتری 

چهار سیلندر به جای پیشرانه شش 
سیلندر، مصرف ســوخت هیوندای 
توسان ix35 نســبت به نسل قبلی 
کاهش قابل توجهی یافتــه و البته 
این خودرو اکنون بیشــتر مناســب 
مصارف جاده‌ای اســت. به واســطه 
واردات گسترده خودرو طی سال‌های 
2011 تا 2015، نمونه‌های وارد شده 
از هیوندای توسان ix35 با امکانات 
رفاهی مختلفــی در بــازار موجود 

هستند که لازم است تا هنگام خرید 
این خودرو، دقت لازم را داشته باشید. 
توسان نیز سومین خودروی لیست 
این گزارش به لحاظ افزایش قیمت 
محســوب می‌شــود؛ قیمت توسان 
IX35 مدل ۲۰۱۸ در ابتدای امسال 
برابر با ۲میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان 
بود که با افزایش بیش از ۲۸درصدی 
به ۲میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان در 

پایان تابستان امسال رسید.

رنو کولیوس یک شاســی بلند ســایز 
متوســط فرانسوی اســت که در حال 
حاضر در نســل دوم به تولید می‌رسد. 
این نسل از کولیوس در سال 2016 در 
نمایشگاه خودرو پکن رونمایی شد و در 
سال 2017 توســط نگین خودرو وارد 
بازار کشورمان شد.کولیوس با کیفیت 
بالای خود توانســت به پرفروش‌ترین 
خــودرو وارداتی تبدیل شــود. به این 
ترتیب رنو کولیوس حرف‌های زیادی 
برای گفتن دارد و باید گفت این موفقیت 
بی دلیل نیست. طراحی ظاهری جذاب، 
ســواری باکیفیت و آپشن‌های فراوان 
از دلایــل موفقیت کولیوس هســتند 
به علاوه اینکه بــازار خرید و فروش آن 
مناسب اســت.کولیوس رقبایی چون 
فولکس واگن تیگــوان، تویوتا راوفور، 
هیوندای سانتافه و کیا ســورنتو را در 
مقابل داشــت ولی باتوجه به قیمت و 
سایر موارد، یکی از باارزش‌ترین‌ها در 
کلاس خود محسوب می‌شود. قیمت 
کولیوس مدل ۲۰۱۸ با افزایش حدود 
۲۷درصدی نيز در اين ليســت چهارم 
محسوب مي‌شود. رنو کولیوس زمانی 

که به بازار خودرو ایــران آمد با ظاهر 
جذاب و قیمتی که داشت خیلی سریع 
توانست بازار شاسی بلندهای این رنج 
قیمتی را در دست بگیرد. رنو کولیوس 
آنقدر مورد اســتقبال قــرار گرفت که 
خیلی سریع تبدیل به پر فروش‌ترین 
خودروی وارداتی بازار کشورمان شد. 
موتور بــه کار رفته در رنــو کولیوس 
حجمی معادل 2.5لیتر و 4 ســیلندر 
دارد و می‌تواند 169 اسب بخار قدرت 

و 224 نیوتن متر گشــتاور تولید کند. 
 CVT این قدرت به وسیله جعبه دنده
به هر چهار چــرخ انتقال پیدا می‌کند. 
انتقال قدرت به هر چهــار چرخ، یکی 
از برتری‌های کولیوس به سایر رقبای 
آن در بازار کشورمان محسوب می‌شود. 
در مجموع رنو کولیــوس از نظر فنی 
شرایط مطلوبی دارد و در بین گزینه‌های 
موجود، یکی از بهتریــن خودروهای 

موجود در بازار به شمار می‌رود.

۲۰۱۸ / IX35 رنو کولیوس/ ۲۰۱۸توسان

قيمت يك ميليارد و 180 ميليون تومانقيمت 2ميليارد و 500ميليون تومان

یکی از خودرهای محبوب کره‌ای که 
از قدیم تاکنون فروش آن با شکست 
مواجهه نشــده و با قــدرت به عنوان 
خودرویی موفق تاکنون در بازار خودرو 
پابرجا مانده، هیوندای ســوناتا است. 
هیوندای سوناتا سابقه‌ای طولانی در 
بازار خودرو دارد و تاکنون سری‌های 
مختلف از این خودرو در هفت نســل 
با نام‌های متفاوت وارد بازار شــده‌اند. 
هفتمین نســل هیوندای سوناتا با نام 
سوناتا LF از ســال 2015 با طراحی 
لوکس‌تر از قبل عرضه شد و تغییرات 
زیادی نسبت به نسل قبل خود کرده 
است و با نگاه اول متوجه جلو پنجره 
کرومیک جدیــد و چراغ‌های جلوی 
زنون آن می‌شوید. ســوناتا LF از یک 
موتور 2.4 لیتری با قدرت 178 اسب 
بخار بهره می‌برد، شــتاب این مدل 
9.9 ثانیه است و حداکثر سرعت آن 
205 کیلومتر بر ســاعت اســت و از 

نظر امکانات ایمنی و رفاهی ســوناتا 
LF یکی از کاملترین خودروهاســت. 
در ســال 2017 برای اولین‌بار نسخه 
هیبریدی این خــودرو نیز وارد ایران 
شــد که علاوه بر تفاوت‌های ظاهری 
نیز دارای پیشــرانه‌ای قوی‌تر نسبت 
به نسخه بنزینی اســت؛ پیشرانه‌ای 
4 ســیلندر بنزینی با سیستم پاشش 
مســتقیم ســوخت GDi با حجم 2 

لیتر و یک پیشــرانه الکتریکی است 
که مجموع قدرت تولید شده توسط 
ایــن دو پیشــرانه 207 اســب بخار 
در 6000 دور در دقیقــه اســت. این 
خودرو در سال 2018 نیز مورد فیس 
لیفت قرار گرفت. قیمت سوناتا چهار 
سیلندر مدل ۲۰۱۷ با افزایش بیش از 
۲۶درصدی در جايگاه پنجم افزايش 

قيمت قرار دارد.

اســتقبال جهانــی مشــتریان از 
خودروهای کراس‌اوور باعث شــده 
که هاچ‌بک ریز نقشی نظیر رنو کلیو 
نیز با اعمــال تغییراتــی تبدیل به 
خودرویی کراس‌اوور شود و در سال 
2013 با نام کپچر بــه بازار جهانی 
بیاید. واردات این مدل از سال 2016 
توســط ایران‌خودرو آغاز شد و در 
سری نخست با استقبال چشمگیر 
مشــتریان همراه بود اما به تدریج و 
با ورود رقبای جدیدی نظیر تیوولی 
و 2008، تب خریــد کپچر در بازار 
فروش، اندکی افت کرد ولی همچنان 
این فرانســوی ارزش خرید بالایی 
دارد. سری دوم کپچر در مدل 2017 
به ایران آمد که برخلاف مدل 2016 
آن، دارای روکــش چرمی، گرمکن 
صندلی‌هــای جلو، شیشــه دودی 
عقب و کنسول میانی صندلی‌های 
جلوست. رنو كپچر سال 95 در ايران 

110 ميليون تومــان بود. رنو کپچر 
در انتهــای لیســت افزايش قيمت 
قــرار دارد؛ قیمت رنــو کپچر مدل 
۲۰۱۷ در نیمه نخست سال افزایش 

حدود ۱۵درصدی را ثبت کرده و از 
یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان به 
یک میلیــارد و ۱۸۰ میلیون تومان 

رسیده است.

رنو کپچر / ۲۰۱۷سوناتا چهار سیلندر / ۲۰۱۷
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افزایش مصرف سوخت در تابستان امسال
مصرف بنزین در تابستان امسال یعنی سال 1401، 20درصد 

افزایش داشته است. سیدپیمان جزایری معاون تامین 
فرآورده‌های نفتی کشور گفت در سه ماهه تابستان امسال 

روزانه به‌طور متوسط ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین و ۱۰۶ میلیون 
نفتگاز مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

به‌ترتیب با ۲۰ و ‌۹درصد افزایش همراه بوده است. سیدپیمان 
جزایری دلیل اصلی رشد مصرف این دو فرآورده را افزایش 
سفرها با توجه به فروکش کردن شیوع بیماری کرونا اعلام 

کرده و افزوده است در سه ماهه مشابه سال قبل، مصرف 
بنزین ۸۶.۷ و نفتگاز ۹۹.۴ میلیون لیتر اعلام شده.

کاهش نشست و برخاست هواپیماها
نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه‌های کشور هشت درصد 

کاهش پیدا کرده است. بر‌اساس آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری 
هوایی ایران طی مردادماه امسال نشست و برخاست هواپیما در 

فرودگاه مهرآباد رشد منفی ‌۱۴درصدی، اعزام و پذیرش مسافر 
رشد ‌۲۵درصدی و ارسال و پذیریش بار و پست ‌۲۷درصد رشد 

داشته است. در فرودگاه مشهد نشست و برخاست هواپیما، 
جابه‌جایی مسافر و جابه‌جایی بار به‌ترتیب رشد مثبت ‌۳۳درصد، 
۹۰ و ‌۱۰۰درصدی را در بازه اشاره شده داشته است. در مجموع 

طی مرداد امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته نشست و 
برخاست هواپیما، رشد منفی هشت درصدی، داشته است.

شاخص بورس رشد کرد
شاخص کل بورس  در روز چهارشنبه ششم مهرماه نسبت به 
روز کاری قبل 12 هزار و 115 واحد رشد کرد و به رقم یک 
میلیون و 346 هزار و 563 واحد رسید. ارزش معاملات کل 
بازار سهام به رقم 10 هزار و 552 میلیارد تومان کاهش پیدا 
کرد. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه پنج هزار و 
713 میلیارد تومان بود که ‌54درصد از ارزش کل معاملات 

بازار سرمایه را تشکیل می‌‌دهد. ارزش معاملات خرد سهام با 
افزایش شش‌درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم دو هزار 

و 226 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات 
بازار سهام 21درصد بوده است.

رشد خرید سفته و برات
مشتری سفته و برات زیاد شد. طبق اعلام بانک مرکزی، در پنج 

ماهه امسال بیش از ۷۷.۵ میلیارد تومان سفته و برات در شهر 
تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن 
‌۷۴.۱درصد افزایش نشـان می‌دهد. در مرداد ماه سال جاری 

بالغ بر ۱۹.۱ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته 
شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ۱۴۰۰ معادل 

هفت و  ‌۱۲۳درصد افزایش داشته است. همچنین در پنج ماهه 
سال جاری نیز، بیش از ۷۷.۵ میلیارد تومان سفته و برات در 

شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 
‌۷۴.۱درصد افزایش نشان می‌دهد.
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ســرمایه‌گذاران خرد در نیمه اول امســال رسما سرگیجه 
گرفته‌اند. وضعیت در هیچ‌کدام از بازارها بــر وفق مراد آنها 
نیســت و برخلاف آنچه عموم مردم تصور می‌کنند، بورس 

همچنان دست بالا را داشته است. 
وضعیت بازار ارز را در یک نگاه می‌توان اینطوری قضاوت کرد. 
دینار عراق با ثبت بازدهی بیش از ۲۱درصدی از ابتدای سال 
۱۴۰۱ تا آخرین روز تابستان، بهترین عملکرد را در بازار آزاد 
ارز کشور به‌نام خود ثبت کرد. قیمت دینار عراق در این‌مدت 
۳۸ تومان افزایــش پیدا کرد. درهم با رشــدی معادل ۲۰ تا 
۲۱درصد، جایــگاه دوم را در اختیــار دارد. ارزش واحد پول 
امارات، ظرف شــش ماه از هفت هزار و ۱۵۰تومان به هشت 
هزار و ۶۴۵تومان رســید. دینار و درهم در حالی رتبه اول و 
دوم را بین خود تقسیم کرده‌اند که دلار آمریکا روی پله سوم 
قرار می‌گیرد، قیمت یورو ظرف شش ماه اول سال، تنها هشت 
درصد افزایش پیدا کرده و لیر ترکیه نزدیک دو درصد ارزان 

شده است.
قیمــت دلار از اول ســال تــا ابتــدای تابســتان با رشــد 
۲۲.۳۸درصدی روبه‌رو بود، اما گرمای تابستان، سرعتش را 
کم کرد و باعث رقم خوردن بازدهی منفی ۱.۲۱درصدی آن 
در سه‌ماه دوم سال شد. اگر بازدهی دلار در طول شش‌ماه اول 
سال را مبنا قرار دهیم به عدد مثبت ۲۰.۹درصد می‌رسیم. به 
این ترتیب دلار علاوه بر اینکه در بازار آزاد ارز، از دینار عراق و 
درهم امارات شکست خورده، از منظر و دیدگاه سرمایه‌گذاری، 

نسبت به سکه گرمی با بازدهی شش‌ماهه ۲۱.۴درصدی عقب 
می‌ماند. محدودیت‌ها و دردسر‌های خرید از بازار آزاد، موقعیت 

متزلزل دلار نزد سرمایه‌گذاران را تشدید می‌کند.
سکه گرمی بیشــتر از بقیه انواع طلا، بازدهی داشته است. 
آنهایی که ابتدای سال سرمایه‌ خود را خرج خرید سکه گرمی 
کردند در پایان نیمه اول سال به بازدهی 21.4درصدی دست 
پیدا کردند. بازدهی سکه ربع بهار آزادی 20.47 درصد بود. 
ســکه تمام بهار آزادی جدید که با نام سکه امامی شناخته 
می‌شود، با ثبت بازدهی 15.89درصدی در پایان تابستان، 
رتبه سوم را به‌خود اختصاص می‌دهد. در حالی که بازدهی 
شش‌ماه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نهایتا به 12.15 
درصد می‌رسید. هر گرم طلای 18 عیار با بازدهی کمتر از 
هشت درصد، کمترین میزان رضایت را برای سرمایه‌گذاران 
طلا کسب کرد. مردم به‌طور معمول نسبت به بورس بدبین 
هســتند. اگر عملکرد شــاخص کل را معیار قرار دهیم به 
بازدهی منفی می‌رســیم چون شــاخص از ابتدای سال تا 
پایان شهریور 12هزار واحد کاهش ارتفاع را تجربه کرد و به 
رقم یک میلیون و 355هزار و 232 واحد رسید. در بانک‌ها 
هم برای ســپرده‌های شش‌ماهه بیشــتر از 14درصد سود 
نمی‌دهند این در حالی اســت که مثلا با سپرده‌گذاری در 
صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی می‌توان روی سود ثابت 
حداقل 21درصدی حساب باز کرد. در این روش دردسر‌ها و 

ریسک‌ها خرید دلار و سکه وجود ندارد.

   اقتصاد به زبان ساده

 کارنامه سرمایه‌گذاران خرد در نیمه اول سال 1401 

ردمــی K40S جزو گوشــی‌های نســبتا جدید اســت که 
سروکله‌شان در بازار موبایل ایران پیدا شده است. قیمت این 
گوشی را 14میلیون و 100هزار تومان تعیین کرده‌اند که برای 
یک موبایل ســازگار با 5G و مجهز به پردازنده اسنپدراگون 
870 بد نیســت. نمایشــگر 6.6 اینچی ردمی K40S از نوع 
AMOLED انتخاب شــده و از نظر کیفیت و امکانات باید 
آن را همه‌چیز تمام به‌حســاب بیاوریم. وجود 12 گیگابایت 
حافظه‌‌موقت و 256 گیگابایت فضای ذخیره‌سازی، تصویری 
افسانه‌ای از این گوشی خلق می‌کند. سه‌ حسگر، 48، هشت 
و دو مگاپیکسلی مجموعه دوربین اصلی را تشکیل می‌دهند 
و کار عکاسی ســلفی روی دوش حسگر 10 مگاپیکسل قرار 
می‌گیرد. ظرفیت باتری ردمــی K40S به چهار هزار و 500 
میلی‌آمپر ساعت می‌رسد و قابلیت شارژسریع آن با توان 67 
وات کمک می‌کند باتری در عرض 38 دقیقه از صفر تا 100 پر 
شود. ضخامت 7.7میلیمتری باعث می‌شود از منظر زیبایی 
ظاهری هم امتیازهای مثبتی به ردمی K40S بدهیم اما رقبای 
گردن‌کلفت و قابل در بازار برای آن تا دلتان بخواهد زیاد است.

آنر X8 نسخه سازگار با نســل پنج، گوشی جدید بازه شش 
تا هفت میلیون تومان اســت که حداقل در بخش نمایشگر 
عملکردی خجالــت‌آور دارد. معلوم نیســت با چه توجیهی 
صفحه‌نمایش یک گوشی نسل پنج، باید از تکنولوژی حقیر 
TFT رفته‌‌‌اند. لابد مصرف کمتر باتری ملاک بوده! همین نقطه 
ضعف به تنهایی قادر است وجود پردازنده اسنپدراگون، شش 
گیگابایت حافظه‌موقت و باتری پنج هزار میلی‌آمپر ساعتی با 

توان شارژسریع 22.5 وات را تحت‌الشعاع قرار دهد. 
پوکو GT X4 را می‌توان فرشــته مرگ پوکو X4 دانســت. 
درست است که برادرکشی محسوب می‌شود اما واقعا قیافه 
 GT X4 پرو زیادی تکراری شــده بود. در عــوض پوکو X4
ظاهری مدرن به‌خود گرفته اما چند مورد ترســناک را نباید 
نادیده گرفت. مثلا ضخامت 9 میلیمتری آن با هیچ ارفاق و 
اغماضی قابل چشم‌پوشی نیست. نبود سازگاری با نسل پنجم 
موبایل هم خجالت‌آور است. هشت گیگابایت حافظه‌موقت و 
256 گیگابایت فضای ذخیره‌سازی کنار باتری پرقدرت تنها 
چیزهایی هستند که باید به‌طور اصولی دل خریداران را نرم 
کند. اگر بخواهیم درباره پوکــو GT X4 نظر قاطع بدهیم، 
صادقانه می‌توانید بدون عذاب‌وجدان کنارش بگذارید چون 

10 میلیون و 600 هزار تومان نمی‌ارزد. 
وان پلاس 10 پرو با قیمت 29میلیون تومان هم یک تازه‌وارد 
است. نمایشگر خمیده AMOLED با سایز 6.7 اینچ دارد. 
اسنپدراگون نسل هشت و 12 گیگابایت حافظه‌موقت نوید 
عملکردی ســریع و پرقدرت را می‌دهنــد. دوربین می‌تواند 
عکس‌های خوب و باکیفیتی بگیرد. همچنین عملکرد باتری 
با توجه به امکان شارژسریع 100درصد در 32 دقیقه و ظرفیت 
پنج هزار میلی‌آمپر ســاعتی و قابلیت شارژ معکوس سزاوار 
تشــویق اســت. نقطه ضعف بزرگ وان پلاس 10 پرو وقتی 
خودنمایی می‌کند که از خودتان بپرسید با 29میلیون تومان 
چه گوشی‌هایی می‌توان خرید. تقریبا هیچ آدم عادی و سالمی 

در جواب این سوال از وان پلاس اسم نمی‌برد. 

   دیجیتال

همه‌چیز درباره موبایل‌های تازه‌وارد
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قيم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

53 میلیون و 700 هزار

68 میلیون و 700 هزار

18 میلیون و 374 هزار

38 میلیون و 250 هزار

27 میلیون و 180 هزار

49 میلیون و 900 هزار

29 میلیون و 900 هزار

65 میلیون و 800 هزار 

14 میلیون و  232 هزار

41 میلیون و 300 هزار

قیمت انواع گوشی آیفون

آیفون 13 پرومکس

آیفون 13 پرومکس

اس‌ای 2022

آیفون 13

آیفون 11

آیفون 13 پرو

آیفون 12

آیفون 13 پرومکس

آیفون اس‌ای 2020

آیفون 13

256 گیگابایت

یک ترابایت

128 گیگابایت

128 گیگابایت

128 گیگابایت

256 گیگابایت

64 گیگابایت

512 گیگابایت

128 گیگابایت

256 گیگابایت 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت انواع جاروبرقی

بوش

پارس‌خزر

پارس‌خزر

پار س‌خزر

پار س‌خزر

دوو

فیلیپس

بوش

بوش

سامسونگ

BGL8PRO5IR

 VC-2200W

Turbo 2500WB

Turbo 2000 

ECO-1800W

DVC-LH22R

FC9174

BGL8POW2

BSGL3MULT3

KING_20

هفت میلیون و 400 هزار

سه میلیون و 620 هزار

پنج میلیون و 786 هزار

سه میلیون و 90 هزار

دو میلیون و 54 هزار

چهار میلیون و 400 هزار

شش میلیون 

9 میلیون و 640 هزار

سه میلیون و 757 هزار

هشت میلیون و 100 هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بیشترین 31 هزار و 852

30 هزار و 724

34 هزار و 406

هشت هزار و 675

هزار و 720

14 میلیون و 686 هزار

13 میلیون و 530 هزار

هشت میلیون و 50 هزار

پنج میلیون و 30

یک میلیون و 319 هزار و 400

جدول قیمت طلا و ارز

دلار

یورو

پوند انگلیس

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم‌بهار

سکه ربع‌بهار

گرم طلای 18عیار

کمترین  31 هزار و 715 هزار

30 هزار و 270 

33 هزار و 618

هشت هزار و 627

هزار و 710 

14 میلیون و 236

13 میلیون و 445

هشت میلیون و 30 هزار

پنج میلیون و 10 هزار

یک میلیون و 296 هزار و 800

  مسکن

راهنمای نترسیدن از خانه متری 267 میلیونی
چگونه با اعداد و ارقام سنگین موجود در بازار مسکن کنار بیاییم

اخبار حوزه مســکن، در روزهای اخیر میزبان یک گزارش 
ویژه است که شاید آن را حاصل ذکاوت خبرنگاری باهوش 
قلمداد کنید. در گزارش آمده زمستان پارسال اتفاقی عجیب 
و غیرمنتظره‌ در بازار مسکن کشــور رخ داده است و بعد با 
تکیه بر اطلاعات مرکز آمار نوشــته‌اند در یکی از روزهای 
نسبتا سرد آن روزها، خانه‌ای در کشــور به فروش رفته با 
ارزش هــر مترمربع 276 میلیون تومــان! به‌طور طبیعی 
مردم با دیدن این اعداد چشم‌هایشان گرد می‌شود، احتمالا 
دستی بر چانه می‌کشند و با تعجب از خودشان می‌پرسند 
چه خبره؟ در گزارش همکارانمان آمــده در همان روزها 
متوسط قیمت هر مترمربع مســکن در کل کشور معادل 

12 میلیون و 797 میلیون تومان بــوده و ارزان‌ترین خانه 
کشور را متری 129 هزار و 400 تومان فروخته‌‌اند. میزان 
شــگفتی حاصل از این اخبار را تقریبا می‌توان درک کرد 
چون پس از گذشــت شش ماه از زمســتان سرد 1400، 
گزارش‌های رســمی نشــان می‌دهند متوسط قیمت هر 
مترمربع مسکن در منطقه یک تهران، 80 میلیون تومان 
است. اگر حال‌و‌حوصله داشته باشید،‌ در گردشی اعجاب‌‌آور 
میان اعداد و ارقام زمخت بازار مســکن چند نکته خوب و 
قابل تامل پیدا می‌کنیم. فرض کنید یکی از آن صفحه‌های 

اینستاگرامی پرهیاهو جلوی چشمتان است.
1     گشــتن دنبال آگهی‌های فروش ملک و مسکن 

یکی از سرگرمی‌های ثابت نویسنده‌های صفحه راهنمای 
بازار اســت. همین چند روز پیش یک واحد کلنگی در 
منطقه نیاوران آگهی چشــم‌مان را گرفت با مســاحت 
360 مترمربع. رقم پیشــنهادی مالک بــرای واگذاری 
90 میلیارد تومان بود، یعنی متری 250 میلیون تومان 
ناقابل! خانه‌های کلنگی در نقاطــی مثل تهران حقیقتا 
گوهری نایاب هستند. بزرگ و کوچک هم ندارد. همان 
حوالی نیاوران یک خانه کلنگی دو طبقه، با زیرزمین و 
حیاط آگهی شده که قیمت فروش آن 11 میلیارد تومان 
است. هر طبقه یک واحد 65 متری دارد. برای اینکه فکر 
نکنید در شمال شهر خبرهایی هست، بیایید یک نمونه 

دیگر در محله پیروزی پیدا کنیم. ساختمانی چهارطبقه 
و کلنگی با مساحت ۱۴۰ مترمربع به‌قیمت هفت میلیارد 
تومان فروخته می‌شــود. ارزش هر متر این خانه کلنگی 
در حالی معادل ۵۰ میلیون تومان است که در آمارهای 
رسمی متوســط قیمت هر مترمربع خانه مسکونی در 

پیروزی متری 39 میلیون گزارش شده.
2     اگر کســی درباره رکود در بازار مسکن حرف زد، 
گوش‌هایتان را بگیرید و سریع دور شوید. امروز و فرداست 
که گزارش رسمی بانک مرکزی منتشر شود و در آن بخوانیم 
تعداد معاملات فلان‌قدر نسبت به مرداد 1401 و فلان‌مقدار 
نسبت به شهریور 1401 افزایش پیدا کرده است. حاضرم 
درباره این مسئله شــرط ببندم. آمارها نشان می‌دهد هر 
بار که حلقه فشــار اقتصادی بر مردم تنگ می‌شــود، آنها 
پول‌هایشــان را از بازارهای موازی خارج می‌کنند و خانه 
می‌خرند. گروه دیگری با ســخت‌ گرفتن به خود، حتی به 
قیمت زدن از نان و آب‌شان، برای خرید خانه اقدام می‌کنند. 

وام 480 میلیون تومانی مسکن در تهران شاید آنچنان زور 
نداشته باشد اما در شــهرهای بزرگ و مراکز استان هنوز 
می‌توان روی کیفیت وام 400 میلیون تومانی حساب باز 
کرد. حتی اگر این وام کفاف خرید دو متر از گران‌ترین خانه 

کشور در سال 1400 را ندهد.
3    چون دور، دور خبرهای زرد اســت، بگذارید خانه 
متری 276 میلیون تومان را بــه‌کل فراموش کنیم چون 
سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه املاک همین چند 
روز پیش در گفت‌وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان گفته 
برخی پنت‌هاوس‌ها در تهران بــا قیمت‌های فوق‌تصور تا 
متری ۴۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند. نمونه‌ این خانه‌ها 

تا دلتان بخواهد زیاد است. 
4    یک میلیارد تومان پول، در ســال 97 می‌‌توانست 
شما را صاحب یک خانه 130،140 متری در محله‌ای مثل 
هروی کند. الان این عدد اندازه پول پیش یک خانه 100 
متری در مناطق شمالی پایتخت است و اگر خوش‌شانس 

باشید، می‌توانید آن را به‌عنوان ودیعه تحویل مالک واحدی 
100 متری در نیمه شمالی تهران بدهید و هر ماه هم عددی 

به‌عنوان اجاره بپردازید.
5    همکارمان در آن سایت و خبرگزاری زحمت کشیده 
و قیمت یک متر از آن خانه را با قیمت یک دســتگاه 206 
مقایسه کرده و حکما به‌خودش صدآفرین هم گفته اما برای 
شما که آن گزارش را می‌خوانید سوال پیش نمی‌آید که چرا 
قیمت هر متر خانه در شش ماه پیش را با قیمت 206 بخت 
برگشته در ابتدای شهریور 1401 مقایسه کرده؟ این قماش 
عددبازی‌ها را می‌توان از الان تا صبح روز شنبه هفته آینده 
ادامه داد. مثلا اگر قیمت سکه را 14 میلیون فرض کنیم،‌ هر 
متر آن خانه معادل حدود 20 تا سکه می‌شود. اگر خانه 150 
متر باشد، به سه‌هزار عدد سکه می‌رسیم که ارزش آنها 42 
میلیارد تومان خواهد بود. حالا همین 42 میلیارد را دوباره 
بر قیمت 206 تقسیم کنید تا ببینیم چند تا 206 می‌توان 

در خانه جا داد. سرگرمی بامزه‌ای است نه؟

   قیمت یک پرس غذا
خوردن یک پرس قرمه‌ســبزی با برنــج ایرانی و 
ته‌دیگ درست و حسابی در یکی از رستوران‌های 
زنجیره‌ای کشور 135 هزار تومان پول می‌خواهد. 
در رستوران مشــهوری مثل هانی برای سفارش 
یک پــرس قیمه‌بادمجان با برنــج و ته‌دیگ باید 
127 هزار تومان هزینه کــرد. قیمت باقالی‌پلو با 
ماهیچه آن 365 هزار تومان اســت و اگر از چرب 
و چیلی بودن ماهیچه خوشتان نیاید و بخواهید 
باقالی‌پلو را با گردن سفارش بدهید، باید 352 هزار 
تومان هزینه کنید. اگر دور گوشــت قرمز را خط 
کشیده‌اید و از مرغ خوشــتان می‌آید، باقالی‌پلو 
با مرغ،‌ 148 هزار تومان قیمــت دارد. یک پرس 
آلبالو‌پلو با گوشــت 361 هزار تومان قیمت دارد 
و اگر همین غذا را بــا ماهیچه بخواهید باید 399 

هزار تومان هزینه کنید. شاید شــما هم مثل ما 
این غذا را با مرغ ترجیح دهید. اگر این‌طور است 
باید خبر خوش را به شــما بدهیم و آن این است 
که اگر آلبالوپلو با گوشــت ســفید بخواهید باید 
بابــت آن 177 هزار تومان هزینــه کنید. قیمت 
یک پرس ته‌چین گوشــت و بادمجان در همین 
رســتورانی که ذکرش رفت؛ 146 هــزار تومان 
عنوان شده اســت و برای اینکه بخواهید چلومرغ 
بخورید،‌ باید 151 هزار تومــان هزینه کنید. اما 
قیمت‌ها همیشــه هم اینطور نیست. مثلا اگر به 
یک رســتوران تروتمیز حوالی خیابــان انقلاب 
برویــد و بخواهید غذای ایرانی میــل کنید،‌ چلو 
خورشت قرمه‌سبزی 58 هزار تومان قیمت دارد. 
البته نکته کار اینجاست که این رستوران به‌جای 
برنج ایرانی از برنج خارجی استفاده می‌کند. برای 

خورن قیمه هم باید همین‌قدر پول بدهید و خبر 
تلخ اینکه ته‌دیگ هم ســرو نمی‌شود. چلو گردن 
گوسفندی در رستورانی معمولی در وسط شهر و 
با برنج خارجی 220 هزار تومان قیمت دارد و برای 
خوردن زرشک‌پلو و چلومرغ باید 78 هزار تومان 
هزینه کنید. یک رستوران در حوالی ولیعصر، چلو 
خورشت فسنجان را ‌165هزار تومان قیمت زده 
و برنج آن هم ایرانی اســت. برای خوردن مسما 
بادمجان در این محل باید 140 هزار تومان کارت 
کشــید. اگر کسی هوس مشــهورترین خورشت 
ایرانی‌ها یعنی قرمه‌سبزی را کرده باشد، باید برای 
یک پرس آن در چنین رستورانی 130 هزار تومان 
هزینه کند که مشابه قیمتی است که برای قیمه 
بادمجان و قیمه ســیب‌زمینی پیش‌بینی شده. 
شاید برای شما هم عجیب باشد که یک رستوران 

خوراک لوبیا ســرو کند. ما در جست‌وجوهایمان 
این یک مورد را هم پیدا کردیم. این رستوران یک 
پرس خوراک لوبیای ســاده را با نان سنگک، 65 
هزار تومان می‌فروشد و حتی عدسی هم دارد که 
همین‌قدر قیمت دارد. اگر بخواهید در رستورانی 
مثل هانی چلو‌ماهی قــزل‌آلا بخورید، قیمت آن 
172 هزار تومان است و می‌توانید مطمئن باشد 
که برنج آن ایرانی اســت. اگر بخواهید با این نوع 
ماهی ســبزی‌پلو بخورید،‌ باید 172 هزار تومان 
هزینه کنید و به یک پرس چلوماهی قزل‌آلا 150 
هزار تومان پول بدهید. قیمت سبزی‌پلو با ماهی 
کبابی،‌ 206 هزار تومان است. یک رستوران نسبتا 
لوکس، ســبزی پلو را با ماهی شــیر، 435 هزار 
تومان قیمت داده. همین غــذا را اگر بخواهید در 
رستورانی معمولی‌تر با برنج خارجی بخورید، باید 

120 هزار تومان هزینه کنید. خوراک فیله‌ماهی 
هامور کبابی را می‌شــود با 445 هزار تومان پول، 
ســفارش داد. قیمت دیزی یک‌نفره در بیشــتر 
رستوران‌ها و دیزی‌ســراها بین 125 تا ‌150هزار 
تومان اســت. اما اگر انتخاب شــما یکــی از آن 
رستوران‌هایی باشــد که دم و دستگاه لاکچری 
دارند و اسم و رسمی هم به‌هم زده‌اند، همان دیزی 
را باید با قیمت 225 هزار تومان سفارش بدهید. 
تعداد رستوران‌هایی که ماکارونی آماده دارند کم 
نیستند. برخی از آنها حوالی مرکز شهر هستند و 
مشتریانشان بیشتر دانشجویانی به‌حساب می‌آیند 
که نمی‌خواهند برای وعده غذایــی پول زیادی 
هزینه کنند. قیمت یک پــرس ماکارونی در این 
خوراک‌فروشی‌ها بین 45 تا 50 هزار تومان است. 
اگر مخلفاتی مثل پنیر و قارچ اضافه شود یا به‌جای 

سس گوشت، از تکه‌های مرغ استفاده شده باشد، 
ممکن است مجبور شوید برای این غذا تا 65 هزار 

تومان هم هزینه کنید.

   قیمت‌کنسروها
خرید کنسرو خورشت فســنجان از برندی مثل 
هانی که کنســروهای غذای مختلفی دارد، 72 
هزار تومان پــول می‌خواهید. میزان خورشــت 
موجود در این کنسرو 220 گرم بوده و خبری از 
برنج نیست. پس بهتر است اگر قصد میل کردن 
آن را خالی یا با نان ندارید، خودتان در خانه فکری 
به حال برنج کنید. قیمت خورشــت قرمه‌سبزی 
هانی هم همین‌قدر است با این تفاوت که مقدار 
موجود در بســته‌بندی آن 285 گرم عنوان شده 
و باز هم برنج ندارد. خورشــت کرفس 70 هزار 

تومان اســت و احتمالا به‌خاطر اینکه طرفداران 
زیادی ندارد با این قیمت فروخته می‌شود. حجم 
کرفس هم در بســته‌بندی‌های هانی 285 گرم 
است. اگر بخواهید 285 گرم خورشت قیمه بدون 
برنج بخرید، باید 73 هــزار تومان هزینه کنید و 
اگر شــما هم طرفدار بادمجان در قیمه هستید، 
باید 800 تومان بیشــتر بابــت آن پول بدهید و 
یک قیمه بادمجان خریــداری کنید. برای خرید 
کنسرو خورشت آلوی هانی به 73 هزار تومان پول 
نیاز دارید که قیمتی مشابه با خورشت فسنجانی 
دارد که در آن از گوشــت قلقلی اســتفاده شده 
است. ممکن است درست کردن مایع لوبیا پلو به 
نظرتان کاری زمان‌بر و ســخت برسد، در اینطور 
مواقع می‌توانید سراغ کنســرو مایع لوبیا پلویی 
بروید که هانی آن را تولید کرده و 77 هزار و 500 
تومان قیمت دارد. اگر اســم فاصولیا به گوشتان 
نخورده، باید بگوییم که مخلوط لوبیای سفید و 
مرغ است. اما کنســرو هانی مرغ ندارد و در واقع 
کنسرو لوبیا سفید است که با همین نام به قیمت 
32 هزار و 600 تومان فروخته می‌شود. اگر یک 
کنسرو فیله مرغ با قیمت 67 هزار تومان بخرید، 
می‌توانید آن را در خانه بــا برنج یا بدون آن میل 
کنید یا حتی در کنار سالاد بگذارید و یک وعده 
رژیمی داشته باشــید. البته همه راه‌ها به هانی 
ختم نمی‌شود و این تنها یکی از برندهایی است 
که کنســروهایش ســوپرمارکت‌ها را فتح کرده 
اســت. گیلانی یکی دیگر از برندهاست که 460 
گرم خورشت قرمه‌سبزی را بدون برنج 72 هزار 
و 900 تومان می‌فروشــد. همیــن میزان قیمه 
بادمجان این برند 74 هــزار و 900 تومان قیمت 
دارد و اگر بخواهید قیمه بخورید اما از گوشــت 
خوشــتان نمی‌آید، می‌توانید یک کنسرو قیمه 
بدون گوشــت را با قیمت 72 هزار و 900 تومان 

از گیلانــی بخرید. این برند کنســرو باقالی‌پلو با 
شــوید را 97 هزار تومان قیمت زده. خورشــت 
آلواسفناج بدون گوشــت 91 هزار و 500 تومان 
قیمت خورده و فسنجان 147 هزار و 500 تومان 
فروخته می‌شــود. باز هم بی‌مهــری به کرفس 
باعث شده تا یک کنســرو کرفس با گوشت 79 
هزار تومان باشــد که نســبتا ارزان‌تر از بیشتر 
خورشت‌های این برند فروخته می‌شود. با 130 
هزار تومان می‌توانید یک کنسرو برگ مو بخرید 
که 460 گرم وزن دارد. کنسرو لوبیا پلو با گوشت 
108 هزار تومان فروخته می‌شود و کوکوسبزی 
منجمد 46 هزار تومان است. کنسرو لوبیا چیتی 
با قارچ برند واحد 32 هزار تومان و ساده‌اش 21 
هزار و 800 تومان قیمت خورده است. وزن این 
دو 350 گرم است و اگر از اصالت خرید کنید که 
وزنش 380 گرم نوشته شده باید 20 هزار تومان 
پول بدهید. قیمت کنسرو لوبیای با رب از کارخانه 
بیژن 24 هزار تومان است. یک کنسرو تن ماهی 
در روغن تحفه با قیمت 35 هزار تومان به‌فروش 
می‌رســد. قیمت برندهای محفل و ســاحل هم 
همین‌قدر است. پیک تن ماهی در روغن گیاهی 
را 35 هزار تومان قیمت زده و محفل یک کنسرو 
تن ماهی رژیمی که در آب‌نمک قرار گرفته را با 
همین قیمت به‌فروش می‌رســاند. اورگانا ماهی 
دودی هم دارد و یک کنســرو را 36 هزار و 500 
تومان قیمت می‌دهد. ایــن برند تن ماهی فلفلی 
هم تولید کرده که 35 هزار و 500 تومان به‌فروش 
می‌رسد. توپسی، یک کنسرو ماهی فیله تن فلفلی 
را 47 هزار تومان می‌فروشد. اگر بخواهید به‌جز 
فلفل این ماهی طعم لیمو هم داشته باشد باید 49 
هزار تومان پول بدهید. این گزینه بین تن ماهی‌ها 
بالاترین قیمت را دارد. کنسرو مایع ماکارونی از 
برند بیژن 24 هزار و 300 تومان فروخته می‌شود. 

 بازگشت کنسرو 
به دوران طلایی

مقایسه دلهره‌آور قیمت انواع کنسرو با یک 
پرس غذا در رستوران 

گروه بازار| خوردن یک پرس قرمه‌سبزی با برنج ایرانی و ته‌دیگی که در کنار بشقاب به شما 
چشمک می‌زند در یک رستوران زنجیره‌ای و مشهور به ‌135هزار تومان پول نیاز دارد. البته 
اگر قید برنج ایرانی را بزنید، می‌توانید در برخی از رســتوران‌های مرکز و جنوب‌شهر، با 58 
هزار تومان هم یک پرس قرمه‌سبزی میل کنید. اما در صورتی‌که هوس قرمه‌سبزی کرده‌اید و 
دلتان هم نمی‌خواهد از خانه به مقصد یک رستوران بیرون بزنید، می‌توانید کمی برنج دم کرده 
و یک کنسرو قرمه‌سبزی را از هانی با قیمت ‌72هزار تومان بخرید. البته اگر سراغ برند گیلانی 
بروید، قیمت آن به 73 هزار تومان نزدیک می‌شود. اگر دنبال باقالی‌پلو و ماهیچه باشید باید 
چیزی حدود 365 هزار تومان خرج کنید. البته قیمت باقالی‌پلو با مرغ 148 هزار تومان در یک 
رستوران مانند هانی است. اما اگر به سراغ کنسروها بروید،‌ می‌توانید یک کنسرو باقالی‌پلو 
را با قیمت 97 هزار تومان بخرید. قیمت ماهی و پلو بین 150 تا 170 هزار تومان است. البته اگر 
سراغ انواع خاصی از آن بروید ممکن است مجبور شــوید بیش از 400 هزار تومان برای یک 
پرس غذا هزینه کنید. این در صورتی است که اگر به‌جای آن تن ماهی تهیه کنید، به 35 هزار 
تومان پول نیاز دارید. قیمت یک پرس خوراک لوبیا در رستوران‌ها 65 هزار تومان است و اگر 
به‌جای آن کنسرو بخرید، باید 24 هزار تومان هزینه کنید. کنسرو مایع ماکارونی بیژن 24 هزار 
و 300 تومان است. که اگر آن را بخرید، ناچارید در خانه ماکارونی را بپزید که البته کاری 15، 
‌20دقیقه‌ای بوده و زحمت چندانی ندارد. اما اگر بخواهید همین غذا را در رستوران‌های مرکز 

شهر بخورید، قیمت آن بین 50 تا 60 هزار تومان تمام می‌شود.

قیمت انواع غذاهای کنسروی

قیمتبرندغذا

72 هزار تومانهانیخورشت قرمه سبزی 

72 هزار تومانهانیخورشت قیمه 

67 هزار تومانهانیکنسرو فیله مرغ

74 هزار و 900 تومانگیلانیقیمه بادمجان

79 هزار تومانگیلانیخورشت کرفس

24 هزار و 300 تومانبیژنکنسرو مایع ماکارونی

35 هزار تومانتحفهتن ماهی

24 هزار تومانبیژنخوراک لوبیا
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گردابی به نام فاشیسم و آمریکایی که در ساحل خوابیده است و ظاهرا متوجه این خبر نیست

قاتل، نخست وزیر شد
محمد بن سلمان با حفظ سمت ولیعهدی عربستان، نخست‌وزیر هم شد

محمد بن سلمان، ولیعهد قدرتمند عربستان سعودی 
با حفظ سمت، نخست‌وزیر این کشور هم شده است. 
مقام نخست‌وزیری به طور ســنتی در اختیار پادشاه 
عربستان است. او که ۳۷ سال دارد، فرزند ملک سلمان 
بن عبدالعزیز، پادشاه عربســتان است و از چند سال 
قبل عملا حاکم این کشور نفت‌خیز حوزه خلیج فارس 
بوده است. حکم سلطنتی که ترفیع محمد بن سلمان 
از پست‌های معاونت نخست‌وزیری و وزارت دفاع در آن 

آمده، به یک استثنا در قانون اشاره کرده است.
یک مقام سعودی به خبرگزاری رویترز گفت که این 
اقدام، در راســتای واگذاری اختیارات و وظایف ملک 
سلمان به فرزندش اســت که پیش‌تر نیز بخش‌هایی 
از آن را اعطا کرده بود. او گفت: »ولیعهد از قبل هم به 
طور روزمره نظارت بر نهادهای اصلی اجرایی را بر عهده 
داشته و پست تازه او به عنوان نخست‌وزیر هم در همین 

چارچوب است.« 
علی شیهابی، تحلیلگر سعودی که به دربار عربستان 
نزدیک اســت، در توئیتر نوشــت که ترفیع محمد 
بن ســلمان » به نقش عملی او رسمیت می‌بخشد و 

مشکلات تشریفاتی مربوط به ارجحیت و ارشدیت 
او نسبت به دیگر سران دولتی را حل می‌کند.« 
او در توئیتش اضافه کــرد: »حالا مقام او طبق 
قانون، ریاست دولت است نه آن که فقط عملا 
چنین باشد.« پادشاه ۸۶ ساله عربستان که 

طی سال جاری میلادی دو بار در بیمارستان بستری 
شده، همچنان ریاست جلساتی از کابینه را که درآنها 
شرکت کند، خواهد داشت. ملک سلمان در حکم تازه 
خود شاهزاد خالد بن سلمان، پسر دیگرش را به عنوان 
وزیر جدید دفاع تعیین کرده است. شاهزاده عبدالعزیز 
بن سلمان، یک پسر دیگر پادشاه عربستان، در سمت 
خود به عنوان وزیر انرژی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت 
جهان ابقا شده است. تا سال ۲۰۱۵ که ملک سلمان 
پادشاه عربســتان شد، کمتر کســی در خارج از این 

کشور، پسرش، محمد بن سلمان را می‌شناخت. 
از او بــه خاطــر برخــی اصلاحــات اجتماعــی و 

اقتصادی در این پادشــاهی محافظه‌کار حوزه خلیج 
فارس از جمله رفع ممنوعیت رانندگی زنان و تلاش 
برای کاهش تکیه اقتصاد کشور بر نفت ستایش شده 
است. اما محمد بن ســلمان به خاطر ادامه جنگ در 
یمن که منجر به یک فاجعه انسانی در این کشور شده 
و نیز به دلیل سرکوب ناراضیان و مجازات‌های سنگین 
زندان بــرای آنها حتی به خاطر پســت‌های انتقادی 
در شبکه‌های اجتماعی، به شــدت مورد انتقاد است. 
کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی به 
دست ماموران عربستان سعودی در کنسولگری این 
کشور در استانبول در ســال ۲۰۱۸ ضربه محکمی به 
وجهه بین‌المللی شاهزاده محمد بن سلمان زد. جمال 
خاشقچی از منتقدین برجسته سیاست‌های ولیعهد 
عربســتان بود. آژانس‌های اطلاعاتــی آمریکا نتیجه 
گرفتند که محمد بن سلمان عملیات بازداشت یا کشتن 
جمال خاشقچی را تایید کرده بوده اما او هرگونه دست 
داشتن دراین مسئله را رد کرده است. افزایش قیمت 
جهانی نفت در پی تهاجم روســیه به اوکراین، باعث 
شــد رهبران غربی در ماه‌های اخیر ولیعهد عربستان 
را مجددا تحویل بگیرند و جو بایدن، رئیس‌جمهوری 
آمریکا در ماه ژوئیه در بندر جــده به دیدن او رفت. 
این دیدار در حالی صــورت گرفت که آقای بایدن 
زمانی گفته بود عربستان را به خاطر قتل خاشقچی 
»منفور و مطرود« عالم خواهد کرد. )بی.بی.سی.(

  سایت‌نگار   

ماجرای نشتی‌گاز‌نورداستریم، سفر‌پاپ به بحرین و ...
   روسیه مدعی پیروزی در همه‌پرسی‌های اوکراین؛ مسکو می‌گوید چهار منطقه 
اشــغالی اوکراین )دونتســک و لوهان در شــرق اوکراین و بخش‌های اشغال شده 
خرســون و ژاپوریژیا( در جریان همه پرسی، با پیوســتن به خاک روسیه موافقت 
کرده‌اند. مقام‌های منصوب مسکو در این مناطق مدعی شــده‌اند که تقریبا تمامی 
مردم منطقه از الحاق به خاک روســیه حمایت کرده‌اند. اوکراین و کشورهای حامی 
آن ،این همه‌پرسی‌ها را که در غیاب ناظران بین‌المللی مستقل برگزار شده، نمایشی 
خوانده‌اند. براســاس گزارش‌ها نزدیک بــه ۴میلیون نفر اجــازه رای دادن در این 
همه‌پرسی داشته‌اند که معادل ۱۵درصد جمعیت کل اوکراین است. بریتانیا در پاسخ 
به این همه‌پرسی‌های غیرمنصفانه، مقام‌های ارشــد روسیه را که مسئول برگزاری 
آنها بوده‌اند تحریم کرده‌است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز تاکید کرده که 
غرب هرگز الصاق این مناطق به خاک روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت و به کاخ 
کرملین هشدار داد که با هزینه سنگین و جدی بیشتری روبه‌رو خواهد شد. در چین، 
متحد روسیه نیز تلویحا از این رفراندوم‌ها حمایت نکرده و سخنگوی وزارت خارجه 

این کشور گفته است تمامیت ارضی و عزت تمامی کشورها باید رعایت شود. 
  انتقاد صندوق بین‌المللی پول از طرح بریتانیا برای کاهش مالیات؛ صندوق بین‌المللی 
پول )آی‌ام‌اف( در اتفاقی کم ســابقه به روشــنی از برنامه دولت بریتانیا برای کاهش 
مالیات انتقاد کرده و هشدار داده این اقدامات احتمالا افزایش هزینه زندگی را در این 
کشور تشدید خواهد کرد. این نهاد در اطلاعیه‌ای گفته است چنین پیشنهادی احتمالا 
»نابرابری« را افزایش خواهد داد و تورم را تشدید می‌کند. واکنش بازارهای مالی جهان 
به این طرح افت ارزش پوند بوده است؛ دولت بریتانیا بر این باور است که کاهش مالیات 
به ازسرگیری رشد اقتصادی این کشور منجر خواهد شد. پس از ابراز نگرانی صندوق 
بین‌المللی پول، نرخ برابری پوند در برابر دلار با کمتر از یک درصد )۷/۰( کاهش، به یک 
دلار و ۶ سنت رسید؛ دو روز پیش پول ملی بریتانیا پایین‌ترین ارزش خود را در برابر دلار 
ثبت کرد و هر پوند یک دلار و ۳ سنت معامله شد. هفته پیش دولت بریتانیا از بزرگترین 
طرح مالیاتی این کشور در ۵۰ سال اخیر رونمایی کرد که در آن بیش از ۴۸میلیارد دلار 
کاهش مالیاتی گنجانده شده است؛ اما این طرح به نگرانی‌هایی دامن زده از جمله اینکه 

با افزایش قرض دولت نرخ سود بانکی بالاتر خواهد رفت.
  افزایش شدید جمعیت آلمان با پناهجویان اوکراینی؛ اداره فدرال آمار آلمان روز 
سه‌شنبه اعلام کرد که جمعیت آلمان رکورد زده و به بیش از ۸۴ میلیون نفر رسیده 
است. دلیل اصلی آن نیز هجوم پناهندگان اوکراینی از حدود یک‌سال گذشته به این 
کشور است. این اداره که مسئول گردآوری اطلاعات اجتماعی، اقتصادی و محیطی 
آلمان است، اعلام کرد که در نیمه اول سال ۲۰۲۲ میلادی آمار مهاجرت ۷۵۰ هزار 
پناهجوی اوکراینی به این کشور را ثبت کرده است و بر این اساس اعلام کرد: »عامل 
اصلی این تحول، هجــوم پناهنده‌های اوکراینی به آلمــان در نتیجه تهاجم نظامی 
روسیه به اوکراین است.« این هجوم در نیمه اول سال، جمعیت آلمان را یک‌درصد 

معادل حدود ۸۴۳ هزار نفر افزایش داد. این افزایش حدودا 10 برابر رشد جمعیت در 
کل سال گذشته آلمان است. بر اساس آمار، رشد جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۱ 
میلادی حدود ۰.۱ درصد یعنی ۸۲ هزار نفر بوده است. آلمان اکنون پرجمعیت‌ترین 

کشور اروپاست. 
  آیا نشت گاز نورداستریم خرابکارانه است؟ مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک 
می‌گوید نشت‌ کشف شده در خطوط لوله گاز نورداستریم به وضوح ناشی از اقدامات 
عمدی بوده و نمی‌تواند ناشی از تصادف باشد. خانم فردریسکن همچنین در ادامه در 
گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: »اکنون ارزیابی واضح مقامات مبنی بر این است که این 
اقدامات عمدی هســتند و نمی‌تواند تنها اتفاق تصادفی بوده باشد. با این حال هنوز 
اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد چه کسی یا کســانی پشت این اقدام بوده‌اند.« 
اروپا در حال بررسی نشــت‌های بزرگ در دو خط لوله روسیه بود که گاز را به دریای 
بالتیک در نزدیکی سوئد و دانمارک می‌رساند. سوئد هم به صورت مستقل تحقیقات 
خود را در این زمینه آغاز کرده‌اند. این در حالی است که کرملین ادعاهای مربوط به 
دخالت در این اتفاق را »پوچ و احمقانه« خوانده و در عین حال احتمال حضور پشت 

پرده اوکراین در این حملات را مطرح کرده است. 
  از عراق چه خبر؟ معترضان عراقی روز چهارشنبه ۲۸ سپتامبر در بغداد، پایتخت 
عراق همزمان با جلسه استعفای محمد حلبوسی رئیس پارلمان، با پلیس ضدشورش 
درگیر شــدند. نیروهای امنیتی پیش‌تر تلاش کرده بودند تــا قبل از اینکه برخی از 
معترضان و ماموران پلیس ضدشورش به سمت یکدیگر سنگ پرتاب کنند، جمعیت 
را متفرق کنند. دور تازه ناآرامی در عراق در حالی پس از چند هفته آرامش نسبی از 
سر گرفته شد که اکثریت قریب به‌ اتفاق نمایندگان پارلمان با رد درخواست استعفای 

محمد حلبوسی، وی را در مقام ریاست مجلس ابقا کردند.
  ارتش اســرائیل در مرزهای شــمالی به حالت آماده‌باش درآمد؛ منابع عبری زبان 
از آماده‌باش کامل ارتش اســرائیل در مرزهای شــمالی خبر دادند. بــه گزارش مرکز 
اطلاع‌رسانی فلسطین، شــبکه 12 تلویزیون اســرائیل تاکید کرد که بالابردن سطح 
آمادگی نیروهای ارتش در مرزهای شمالی، در آستانه دریافت پیشنهاد توافق ترسیم 
مرزهای دریایی با لبنان صورت می‌گیرد. منبع مذکور افزود که اسرائیل نگران اقدامات 
تحریک‌آمیز حزب الله در مرزهای شــمالی و احتمال تشــدید تنش و درگیری در این 

منطقه است.
  پاپ فرانسیس هفته آینده به بحرین سفر خواهد کرد؛ کلیسای واتیکان اعلام کرد 
که پاپ فرانسیس از 3 تا 6 نوامبر برای مشارکت در مجمع گفت‌وگوی شرق و غرب به 
بحرین سفر خواهد کرد. سفر پاپ فرانسیس به این کشور باعث می‌شود که وی اولین 
پاپی باشد که از این کشور با اکثریت مسلمان بازدید می‌کند. پاپ به احتمال زیاد از 
کلیسای جامع سیده العرب در عوالی بازدید خواهد کرد که سال گذشته افتتاح شد 

و در 1.6 کیلومتری یک مسجد بزرگ قرار دارد.

رامتین لطیفی| هر چه زمان پیش می‌رود عرصه 
سیاســت در دنیای کنونــی به صحنــه نبردها و 
کشمکش‌های پرآشوب‌تری نسبت به گذشته بدل 
می‌شود. از سوی دیگر فضای مجازی و شبکه‌های 
اجتماعی نیز به‌عنــوان یک عضو جدانشــدنی به 
زندگی بشــر در هزاره سوم سنجاق شــده‌اند و با 
سلاح اطلاعات و داده در حال هجوم و بمباران فکر 
و ذهن انسان‌ها هستند. با توجه به این‌ وضعیت و در 
این شرایط ســخت و پیچیده، تصمیم درباره آنچه 
درست یا شایسته انتخاب است بسیار سخت‌ و دشوار 
می‌نماید. خواه این مسئله انتخابات ریاست‌جمهوری 
آمریکا و انتخاب میان ترامپ و بایدن باشد یا برگزیت 
و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و حتی جهت‌گیری 
در مــورد حمله نظامی روســیه بــه اوکراین. این 
وضعیت برای مردم زمانی بغرنج‌تر می‌شود که پای 
سلبریتی‌ها و اظهارنظرهایشــان به قضیه باز شود. 
هرکدام از این افراد میلیون‌ها دنبال‌کننده در فضای 
مجازی و صفحات شبکه‌های اجتماعی دارند که اکثر 
دنبال‌کننده‌هایشان بر حسب علاقه و اعتمادی که به 
سلبریتی‌های محبوبشان داشتند به جمع طرفداران 
آن‌ها اضافه شــده‌اند. تجربه نشــان می‌دهد نظر 
سلبریتی‌ها تاثیر مهمی بر روی جهت‌گیری مردم 
درباره مسائل مختلف جامعه می‌گذارد. اما سوالی 
که به فراخور اتفاقات مختلف در سراســر جهان به 
ذهن‌ها خطور می‌کند این است که آیا سلبریتی‌ها 

واجد شرایط اظهارنظرهای سیاسی هستند یا نه؟
جامعه‌شناسان پاسخی صریح به این سوال می‌دهند 
و می‌گویند هــر فردی که در یــک جامعه زندگی 
می‌کند و نفس می‌کشد، به‌واســطه تاثیری که از 
ســکانداری سیاســتمداران آن جامعه در زندگی 
خود می‌بیند واجد هرگونــه اظهارنظری، از‌جمله 
اظهارنظر سیاسی است و در یک جامعه سالم و نظام 
سیاسی مردمی، هیچ‌کسی نمی‌تواند این حق را از 
او ســلب کند. البته باید به این نکته اشاره کرد که 
در آمریکا طرح این ســوال مسئله جدیدی نیست 
و این جریان مسبوق به سابقه اســت. با گذر چند 
ســاله از پایان جنگ جهانی دوم و در آغاز دهه ۵۰ 
میلادی، جمعی از اســاتید دانشگاه‌های آمریکا که 
مشغول به تدریس در رشــته‌های جامعه‌شناسی 
و علوم سیاسی بودند نســبت به دخالت‌های گاه و 
بیگاه سلبریتی‌ها در عرصه سیاست و مسائل جدی 
جامعه اعلام انزجار کردند. آن‌ها معتقد بودند تنها 
وظیفه ســلبریتی‌ها، ســرگرم کردن مردم است و 
عرصه سیاســت یک آوردگاه جدی است و در آن 
جایی برای سرگرم کردن مردم نیست. اما رفته‌رفته 
سراشیبی عرصه سیاســت در آمریکا نیز تندتر شد 
و بازیگران این آوردگاه بــرای عرض‌اندام و حضور 
مستمر در رقابت‌های مختلف سیاسی، نیاز بیشتری 
به پول و توجه مــردم پیدا کردند. بــه این ترتیب 
آن‌ها آســان‌ترین راه را انتخاب کردند و دســت به 
دامان همین سلبریتی‌ها شدند. حضور این افراد در 

کمپین‌های سیاستمداران سبب شد علاوه بر جلب 
توجه مضاعف مردم، پول بیشتری نیز به‌عنوان کمک‌ 
به نامزدهای انتخاباتی در کمپین‌های آن‌ها جمع 
شود. اتفاق ثانویه حضور سلبریتی‌ها در کمپین‌های 
انتخاباتی که توجه سیاستمداران را بیش از پیش به 
این افراد جلب کرد، نفوذ کلام آن‌ها در جان مردم 
بود. سیاستمداران متوجه شدند می‌توانند حرف‌ها 
و نظراتشان را با دهان سلبریتی‌ها به گوش جامعه 
مخابره کنند و مردم با چــون و چرای کمتری این 

مسائل را بپذیرند و با آن همراه شوند.
به‌عنوان نمونه می‌توان به حمایت جانانه کانیه وست، 
خواننده و آهنگساز سیاه‌پوست رپ از دونالد ترامپ 
در انتخابات ۲۰۱۶ پرداخت. وست کلاهی را به‌سر 
گذاشت که شــعار انتخاباتی کمپین دونالد ترامپ 
یعنی »دوباره آمریکا را عالی کــن« روی آن نقش 
بسته بود. تبلیغ وست برای این شعار سبب شد که 
افراد مختلفی این جمله را با افتخار و غرور در صفحات 
اجتماعی خود درج کنند و به جنبش دونالد ترامپ‌ 
بپیوندند. سپس کانیه وســت در حساب توئیترش 
به تبیین ایــده خنده‌دار و مضحــک ترامپ درباره 
دیوارکشی در مرز مشترک آمریکا و مکزیک پرداخت 
و توانســت آن را به یک ایده برتر و پیروز در رقابت‌ 
ترامپ با هیلاری کلینتون بدل کند. در ادامه و پس 
از غلبه ترامپ بر کلینتون، او بخش مهمی از پیروزی 
خود را مرهون حمایت‌های بی‌دریغ کانیه وست از 
خود می‌دید. تا اینجای کار به‌نظر می‌رسد همه‌چیز 
برای اهالی سیاســت و طرفدارانشان قابل پذیرش 
اســت. اما با اعلام نامزدی کانیه وست در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری ۲۰۲۰ فریاد اعتراض بســیاری 
از طرفداران ترامپ بلند شد. آن‌ها شانه‌های وست 
را کوچک‌تر از ردای رياســت‌جمهوری می‌دیدند و 
گفتند خواننده را چه به کاخ سفید؟ سوالی که اکنون 
پیش می‌آید این است که فارغ از قدرت تاثیرگذاری 
و نفوذ کلام سلبریتی‌ها در جامعه، حد مقبول دخالت 

آن‌ها در سیاست چقدر است؟
حقیقت این است که برای این امر در قانون آمریکا 
نه حد و حدودی وجود دارد و نه کسی در جایگاهی 
اســت که برای آن حــد و حدودی تعییــن کند. 
بر‌اساس قانون آمریکا، جو بایدن که‌ در حال حاضر 
رئیس‌جمهور این کشور است هیچ برتری و فضیلتی 
نسبت به یک شهروند عادی این کشور ندارد و هر دو 
به یک اندازه حق دارند که در مورد مسائل سیاسی 
اظهارنظر کنند. سلبریتی‌ها هم از این قاعده مستثنا 
نیستند و آن‌ها هم یک شهروند به‌حساب می‌آیند و 
کسی نمی‌تواند به جرم تاثیرگذاری بیشتر این افراد 
در جامعه حق‌اظهارنظر سیاســی را از آن‌ها سلب 
کند. حال برای پاسخ بهتر به سوالی که مطرح شد 
باید بگوییم اگر خوب به ماجرا نگاه کنیم می‌بینیم 
خود دونالد ترامپ هم پیش از این‌که سیاســتمدار 
باشد یک سلبریتی و چهره مشهور تلویزیونی است. 
البته ترامپ اولین سیاستمداری نیست که پیش‌تر 

ســلبریتی بوده و این رشته ســر دراز دارد. ترامپ 
درباره این موضوع یک اظهارنظر مهمی هم دارد که 
می‌تواند برای بحث ما کارگشا باشد. او با تمام قوا در 
جریان رقابت‌های درون‌حزبــی جمهوری‌خواهان 
برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سنا از نامزدی 
دکتر مهمت آز که یک ســلبریتی و چهره مشهور 
تلویزیونی اســت دفاع کرد و گفت »متــر و معیار 
محبوبیت یک مــرد در صفحــه تلویزیون محک 
می‌خورد و دکتر آز ۱۸ سال پیاپی برنامه تلویزیونی 
خود را ادامه داده است و مردم هر ساله با شور و شوق 
بیشتری برنامه‌های او را تماشا می‌کنند؛ او محبوب 
است و مردم به او اعتماد دارند و پر‌واضح است که در 
هر انتخاباتی مردم به فرد محبوب و مورد اعتمادشان 
رای می‌دهند«. بنابراین امروز نه عرصه سیاست آن 
عرصه خشک و عصا قورت‌ داده قدیم است که تنها 
متخصصان را در خود جای دهد و دیگران را برنتابد 
و نه سیاستمداران توان رقابت با اعتماد و محبوبیت 
سلبریتی‌ها نزد مردم را دارند. از این‌رو این دو قشر 
باید برای دوام و تاثیرگذاری مضاعف در این عرصه 

به یک نتیجه و خروجی مشترک برسند.
مروری بر کارنامه ســلبریتی‌ها در عرصه سیاست 
آمریکا نشان می‌دهد که این افراد در انجام وظایف 
خود موفق بودند و کارنامه قابل قبولی از خود به‌جای 
گذاشــتند. رونالد ریگان یک بازیگر سینما بود که 
ابتدا به‌عنوان فرماندار کالیفرنیا برگزیده شد و سپس 
از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا در 
کاخ سفید حضور داشــت. بر کسی پوشیده نیست 
که اصرار ریگان برای اجــرا و پیگیری برنامه جنگ 
ستارگان در دوران ریاست‌جمهوری‌اش سبب شد 
که جنگ سرد میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی 
شتاب مضاعفی به خود بگیرد و سرانجام شوروی را 
از پای در بیاورد. گفتنی است فرمانداری کالیفرنیا 
در حد فاصل سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ نیز به آرنولد 
شوارتزنگر، بازیگر مشهور هالیوود رسید. آرنولد یکی 
از موفق‌ترین فرمانداران است که کالیفرنیا به خود 
دیده است. همچنین او از دوســتان نزدیک دونالد 
ترامپ به‌شمار می‌رفت و ترامپ همیشه از او به‌عنوان 
گواه و شاهدی برای موفقیت سلبریتی‌ها در عرصه 
سیاست نام می‌برد اما رفته‌رفته رابطه آن‌ها تیره و تار 
شد و به خط و نشان کشیدن‌های لفظی در رسانه‌ها 
کشید. در ادامه می‌توان نام سلبریتی‌های بسیاری 
مانند کلینت ایستوود را آورد که وارد عرصه سیاست 
شدند و اغلب با اتکا به شهرت و اعتمادی که مردم 
به آن‌ها داشتند نسبت به حرفه‌ای‌های این عرصه 
نیز موفق‌تر بودند. با نگاهی به فهرست سلبریتی-

سیاستمداران آمریکا و کارنامه آن‌ها، این راز برملا 
می‌شود که در جوامع پیشرفته، اصل بر وضع قوانین 
درست و کارآمدی است که ضمانت اجرایی دارند و 
چندان تفاوتی ندارد که کارگزار این قانون کیست، 
از دونالد ترامپ ســلبریتی گرفته تا باراک اوبامای 
سیاستمدار باید به همین قانون التزام داشته باشند.

روش جدید امبر هرد برای ندادن جریمه به جانی دپ
امبر هرد وکیل دیگری استخدام کرده است تا دو شرکت بیمه تجاری 

مسافران )Travelers Commercial Insurance Company( و شرکت 
 New York Marine General( بیمه عمومی نیروی دریایی نیویورک

Insurance Company( را مجبور کند که صورتحساب ‌۱۵میلیون دلاری 
او را پرداخت کنند و همزمان در تلاش است تا جریمه یکی از گران‌ترین 

پرونده‌های تاریخ ایالات متحده را پرداخت نکند. ماجرای شکایت دو شرکت 
بیمه و امبر هرد چیست؟ بیمه تجاری مسافران ابتدا در جولای ۲۰۲۱ از بیمه 
نیروی دریایی نیویورک شکایت کردند تا نیمی از هزینه‌ای را که برای دفاع 

برای مشتری‌اش خرج کرده بود، دریافت کنند. محور دعوا بین این دو شرکت 
بیمه این بود که بیمه مسافران معتقد بود، هرد حق دارد وکیلش را خودش 

انتخاب کند، در حالی‌که بیمه نیروی دریایی نیویورک مخالف بود و با استفاده 
از وکلای محلی و ارزان‌تر موافقت کرد. بیمه مسافران در مورد وکلای منصوب 
شده از طرف بیمه نیروی دریایی نیویورک، شک داشت و به این نتیجه رسید 

که وکلای هرد، روبرتا کاپلان و الین چارلسون بردهافت را به کار گیرد. اما بیمه 
نیروی دریایی نیویورک، به نوبه خود، ادعا کرد که وکلای آنها توسط کاپلان و 

بردهوفت از پرونده دور نگه داشته شده‌اند و حالا اختلاف پیش آمده که کدام 
یک از این دو بیمه باید بتواند خسارت این پرونده را پرداخت کند آن‌هم در 

حالی‌که امبر هرد امید دارد با انداختن بار ماجرا روی دوش این دو بیمه از زیر 
پرداخت این غرامت در برود. )روزیاتو(
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ماجرای سرقت‌های زنجیره‌ای از رختکن 
باشگاه‌های ورزشی لندن چیست؟

یک دزدی سریالی از کمد افرادی که به باشگاه‌های ورزشی لندن می‌روند اتفاق 
افتاده و سارق حساب‌های بانکی ورزشکاران را خالی کرده است. در این سرقت‌های 
سریالی که در رختکن چندین باشگاه ورزشی در لندن روی داده، چندین هزار 
پوند به سرقت رفته است. شباهت موارد سرقت به یکدیگر حیرت‌انگیز است، زنان 
وسایل خود را در کمد‌هاي سالن‌های ورزشی می‌گذارند و پس از ورزش متوجه 
می‌شوند تلفن همراه و کارت‌های بانکی آنها به ســرقت رفته است و با کارت‌ها 
خرید‌های گران‌‌قیمتی از فروشگاه‌های مشــابهی انجام شده است. دزد‌ها حتی 
خودشان را مهمان رستوران فست‌فود هم کرده‌اند. تلفن‌‌های همراه را می‌توان 
با اســتفاده از رمز عبور یا  استفاده از شــناخت چهره و اثر انگشت برای سارقان 
دسترس‌ناپذیر کرد و حساب‌های بانکی را می‌توان مســدود کرد، اما این سارق 
روشی دارد که تمام روش‌های مرسوم ایمنی را دور می‌زند. وقتی آنها تلفن همراه 
و کارت‌ها را در اختیار می‌گیرند آنها کارت را در اپلیکیشن بانک روی تلفن همراه 
یا کامپیوتر خود ثبت می‌کنند. چون این کارت اولین‌بار است که در این دستگاه 
استفاده شده است نیاز به کد امنیتی ارسالی دارد. این کد امنیتی را بانک به تلفن 
مسروقه می‌فرستد. کد روی صفحه قفل‌شــده تلفن همراه به سرقت‌رفته ظاهر 
می‌شود و سارق فرصت پیدا می‌کند که آن را در دستگاه خود وارد کند. وقتی این 
کد پذیرفته شد، آنها کنترل حساب بانکی فرد را در دست می‌گیرند. می‌توانند پول 
نقل‌و‌انتقال کنند یا هر چه می‌خواهند بخرند و رمز‌های دسترسی به حساب‌های 

بانکی را تغییر دهند. )بی.بی.سی.(
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نشنال، چاپ دوبی، تصویر صفحه یک 
خود را به سفر محمد بن زاید به عمان 
اختصاص داده است  

وال استریت ژورنال عکس یک خود را به 
تشییع پیکر شينزو آبه در ژاپن اختصاص 

داده است 

   ینگه دنیا

جایی برای سلبریتی‌ها نیست؟

بیشترین میزان درصد واکسیناسیون  افرادی که حداقل یک دُز واکسن را دریافت 
کردند )میلیون نفر(

بیشترین میزان افزایش متوفی  
)27 سپتامبر(

بیشترین میزان افزایش مبتلا 

373.16 کوبا 1003 هند 111 روسیه 48613 تایوان

319.89 شیلی 263.81 آمریکا 48 ایتالیا 40017 روسیه

262.69 سنگاپور 203.97 اندونزی 46 کره جنوبی 36795 ایتالیا

241.01 چین 187.31 برزیل 46 مجارستان 36126 کره جنوبی

220.62 برزیل 139.37 پاکستان 38 تایوان 14389 اتریش



پنجشنبه | 7  مهر 1401 | شماره 3322
خاطره نگاری یک
دوران فراموش شده
داستان نبردی طاقت فرسا  با مجله فیلم
صفحه 13

ته 
 هف

داغ
ی 

 ها
ف

حر
  

)درباره انتخاب جنگ جهانی ســوم 
برای معرفی به اســکار( بــدون قرار 
قبلی و موقعیت مهــدی از‌جمله آثار 
ارزشمند ما و البته هرکدام جداگانه 
قابل نقد و داوری هســتند، دو اثر با 
ارزش‌های هنری و فرهنگی و به‌ویژه 
معارف خاص تشــیع ایرانــی. عدم 
انتخاب این دواثــر از ارزش‌های آنان 
نمی‌کاهد، همین‌طــور فیلم تفریق 
که اثری تأمل‌برانگیــز و متفکرانه از 
کار در‌آمده است، اما در نهایت باید از 
میان آنان تنها یک اثر انتخاب می‌شد. 
تشخیص اعضای کمیته انتخاب این 
بود که فیلم جنگ جهانی ســوم در 
سوژه و موضوع و پرداخت بکر است، 
زبان ارائه شده در این فیلم برای افکار 
عمومی جهان قابلیت درک بیشتری 

دارد. 

پرویز شیخ‌طادی

محمد کارت قبل از این‌که یکدیگر 
را ملاقات کنیم صفحه اینستاگرام 
من را فالو کرده بــود و در این فضا 
با هم صحبت کرده بودیم. از ســاز 
زدن خودم استوری می‌گذاشتم و 
همچنین نقش مرا در سریال نوروز 
رنگی دیده بود و با توجه به صحبتی 
که با هم داشتیم نقش حامد سریال 
یاغی را به من پیشــنهاد داد. چند 
ســکانس با لهجه شــمالی داشتم 
که بیشتر روی لهجه تمرین کردم. 
الان هم که این سریال را می‌بینم 
متوجه شــده‌ام کــه چیزهایی در 
ذهن محمد کارت بوده که من در 
آن مقطع درک نمی‌کــردم و اگر 
می‌خواســتم با تحلیل خود نقش 
را بازی کنم شاید آنچه که باید در 

نمی‌آمد.

جواد خواجوی

تسنیم

30 شهریور

بســیاری از بازیگرهاي درجه یک که 
حالا بــه جشــنواره‌های جهانی هم 
می‌روند، توســط این معلــم }امین 
تارخ{ تعلیم دیده‌اند، ایشان بازیگران 
بزرگــی را به جامعه هنــری تحویل 
دادند و همین موضوع باعث می‌شود 
نامشان بیش از پیش در تاریخ سینمای 
ایران ماندگار شــود و واقعا می‌توانم 
بگویم که ایشــان مرد بسیار بزرگی 
بود. سابقه آشــنایی ما به حدود ۴۰ 
یا ۵۰ ســال قبل، زمان ازدواج مجید 
جعفری باز‌می‌گردد، هر دوی ما دوست 
مشــترک آقای جعفری بودیم و در 
آن مراسمی دوســتانه که برای آقای 
جعفری برگزار کردیم، ایشــان را از 
نزدیک دیدم، پیش از آن‌هم بازی‌شان 
را دیده بودم اما از نزدیک ایشــان را 

نمی‌شناختم.

فریده سپاه‌منصور

خبرآنلاین

31 شهریور2 مهر

)بازنشــر یــک یادداشــت قدیمی( 
تئوری‌ها همه به‌جای خود. تعریف و 
توضیحات کارگردان، فیلمنامه‌نویس، 
مشاور و... همه به‌جای خود، ولی دیدار 
شهر و استشمام هوای خاص آبادان، 
برخورد با مردم آبادان و گوش سپردن 
به خاطرات مدافعان آبادان که با لحن 
حســرت‌بار از دوران جنــگ آبادان 
می‌گفتند کم‌کم جذب وجود می‌شد. 
خوشــبختانه فیلم برج مینو انعکاس 
دوران پس از جنگ آبادان را داشت و 
تمام کشف و شهودها به‌طور طبیعی 
مینو را شکل می‌داد. کم‌کم با شنیدن 
نام مینو عکس‌العملی طبیعی داشتم. 
نقش مینو شرایطی را فراهم کرده بود 
که صرف‌نظر از بازیگری آتش چندین 
ساله‌ام را نسبت به دوران جنگ هشت 

ساله جواب بدهم.

نیکی کریمی

امین تارخ بعد از انقلاب اولین فیلم 
سینمایی‌اش را با نام »پاییزان« با من 
کار کرد، البته بعد از انقلاب سریال 
»ســربداران« را هم بــازی کرد اما 
اولین فیلم سینمایی‌اش »پاییزان« 
بود. تارخ در فیلم »پاییزان« به‌شدت 
درخشــید و یکــی از عوامل اصلی 
موفقیت فیلم، بازیگری امین تارخ در 
کنار داریوش ارجمند بود. امین تارخ 
انسانی راســتگو و بدون شیله‌پیله 
بود و اگــر ناراحتــی برایش پیش 
می‌آمد، نمی‌توانســت آن را پنهان 
کند. امین تارخ صــادق بود و تمام 
آنچه که در دلش بــود در صورتش 
هویدا بود و چیز پنهانی نداشــت. او 
اولین کسی بود که کلاس بازیگری 
را به‌صورت حرفه‌ای راه‌اندازی کرد و 

مسئولیت‌پذیر بود. 

رسول صدرعاملی

فیليموشاتایسنا

2 مهر

ایسنا

5 مهر
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پروین فرشباف در سریال »بی‌گناه« تازه‌ترین نقش‌آفرینی نسرین نصرتی است. شخصیتی که 
از چند جهت در کارنامه این بازیگر منحصر به‌فرد است. نصرتی که برای غالب مخاطبان با سریال 
»پایتخت« شناخته می‌شود، بارها برای بیرون رفتن از سایه شخصیت فهیمه دورخیز کرد. مزد 
تلاشش را هم گرفت؛ از‌جمله در ســریال »زیرخاکی« و ایفای نقش زنی آذری. با این حال او به 
شاه‌نقشی نیاز داشت تا به‌طور کامل از فهیمه فاصله بگیرد. این اتفاق با »بی‌گناه« رخ داده است؛ 
هم در گریم متفاوت بازیگر و هم وضعیت خاص شخصیت. شاید برخی مخاطبان در قسمت‌های 
اول، نمی‌دانستند ایفاگر نقش پروین چه کسی است. دلیل: گریم و ویژگی‌های متفاوت شخصیت. 

پروین مادری دغدغه‌مند است که زبان تعامل با دو فرزندش 
را نمی‌داند. این ناتوانی او را عصبی و مســتاصل کرده 
اما نکته مهم این اســت که مخاطــب نگرانی‌اش را 
می‌فهمد. راز انتقال درست حس شخصیت را باید در 
بازی خوب نصرتی دانست که آگاهی کامل نسبت به 
پروین دارد. او طوری بازی می‌کند که هم قابل درک 
است و هم واکنش‌هایش گاه بخند به لب می‌نشاند؛ 

لبخندهایی اما نه از جنس آنچه پس از رویارویی با فهیمه 
»پایتخت« رقم می‌خورد. او در سریال سیروس 

مقدم یک زن خانه‌دار با دغدغه‌های زندگی 
روزمره بود؛ واکنش‌هایی هیجانی داشت، 

زود می‌خندید و زود به گریه می‌افتاد. 
مجموع این ویژگی‌ها به همراه لهجه 
مازنی، فهیمه را تبدیل به شخصیتی 
محبوب کــرد. در »بی‌گنــاه« اما 
پروین، زنی است از خانواده متمول 
با ویژگی‌های خــاص این طبقه 

اجتماعی. 

ته
 هف

ره
چه

  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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 حمله به اچ 3/ پنجشنبه/ ساعت 10/ شبکه سه

 کارگردان: شهریار بحرانی
 تهیه‌کننده: روح‌الله برادری

 نویسنده: ناصر هاشم‌زاده، شهریار بحرانی
 بازیگران: جعفر دهقان، محمد کاسبی و 

حسین یاری
 محصول: ایران/ 1373

 کلید ازدواج/ جمعه/ ساعت 10/ شبکه سه
 کارگردان: داود موثقی

 تهیه‌کننده: خسرو امیرصادقی
 فیلمنامه: افشین سرفراز

 بازیگران: رضا عطاران، علیرضا خمسه، 
نادر سلیمانی، سعید آقاخانی، حمید لولایی

 محصول: ایران/ 1376

فیلم »ملکه« از آن روایت‌های به‌واقع »سینمایی« از سال‌های دفاع مقدس 
است. محمدعلی باشــه‌آهنگر بعد از تجربه فیلم‌های شاخصی همچون 
»فرزند خاک« و »بیداری رویاها«، این بار سراغ داستانی متفاوت درباره 
یک دیده‌بان سال‌های جنگ رفت و روایت بصری متفاوتی از سرگذشت 
این دیده‌بان را در قالب فیلم »ملکه« روایت کرد. ملکه به روایت داستان 
دیده‌بانی به‌نام سیاوش می‌پردازد که به‌دنبال فرصتی است تا توانایی‌های 
خود را نشــان دهد. او یک برج پالایشــگاه )پالایشــگاه آبادان( را برای 
دیده‌بانی انتخاب می‌کند کــه بر حیاتی‌ترین مختصــات و جایگاه‌های 

دشمن احاطه دارد. 

 ملکه/ پنجشنبه/ ساعت 23:15/ شبکه یک

 کارگردان: محمدعلی باشه‌آهنگر
 تهیه‌کننده: ابوالقاسم حسینی

 بازیگــران: حمیدرضــا آذرنگ، میلاد 
کی‌مرام، هومن برق‌نورد
 محصول: ایران/ 1390

  کارگردان: 
دیوید لیچ

  نویسنده:
 زک اولکیویچ

  تهیه‌کننده: 
آنتوان فوکوآ
  بازیگران: 

برد پیت، جوئی کینگ، آرون 
تیلور جانسون،‌ برایان تایری 

هنری، اندرو کوجی
  زبان:

 انگلیسی/ دوبله و زیرنویس
  محصول: 

آمریکا/ 2022
  زمان:

 125 دقیقه

نسیم فعلا بدون دورهمی
هفته پیش در همیــن صفحه، از آغاز پخش 
قسمت‌های باقی‌مانده »دورهمی« همزمان 
با پایان ماه صفر نوشــتیم. در این فاصله اما 
اتفاق دیگری رخ داد که مربوط به اظهارات 
مهران مدیری اســت. او خطاب به تلویزیون 
گفت اجازه پخش این مســابقه را نمی‌دهد. 
علاوه بر ایــن واکنش‌هایش بــه ماجراهای 
اخیر هم منجر به صف‌بندی‌هایی علیه او شد. 
شبکه نســیم چند روز قبل برنامه‌های ویژه 
خود برای ماه ربیع‌الاول را رسانه‌ای کرد که 
در آن‌ها خبری از »دورهمی« نیست. البته از 
آنجا که روابط عمومی نسیم اعلام کرده است، 
ساعت و زمان پخش دیگر برنامه‌های جدید 
شبکه نسیم متعاقبا اعلام خواهد شد، شاید 

»دورهمی« به آنتن بازگردد. 

فیلم همزمان با فروش موفق در گیشه، مورد 
توجه منتقدان و رســانه‌های سینمایی هم 
قرار گرفته است. »شــیکاگو سان تایمز« در 
مطلبی به قلم ریچارد روپر نوشــت: »فیلم 
قطار سریع‌الســیر مملو از دعواهای بزرگ، 
ناسازگاری‌ها و تصادف‌های بی‌رحمانه است 
که اغلب به ضرب و شــتم منجر می‌شوند.« 
جاشوا ریورا هم در »پولیگان« نوشت: »اگر 
لیچ از این همه ترفندهای سبکی فیلم‌های 
گای ریچی وام نمی‌گرفت و فقط اجازه می‌داد 
که مهارت‌ و توانایی‌ خودش بدرخشد، شاید 
قطار سریع‌السیر فیلم بهتری می‌شد.« سایت 
»اسلش فیلم« هم در نقد بلندی بر این فیلم 
تأکید کــرد: »فیلم مانند قطــاری که اکثر 
زمان خود را در آن ســپری می‌کند، سریع 
و پرهیاهو اســت و زمانی کــه قطار متوقف 
می‌شــود، ســرعت خود را به‌طور مناسبی 
کاهش می‌دهد. لیچ لحن فیلــم را ولنگار و 

سبک نگه می‌دارد.«

واکنش منتقدان

از میان فیلم‌های اکشــنی که در سال جاری 
روانه پرده ســینماهای آمریکا شــده است، 
»قطار سریع‌الســیر« یکی از آثــاری بود که 
علاقه‌مندان بسیاری چشم به‌راه رونمایی از 
آن بودند. فیلمی کــه ترکیب قابل‌توجهی از 
بازیگران مطرح هالیــوود در آن ایفای نقش 
کرده‌انــد و کارگردانی آن را هــم دیوید لیچ 
برعهده داشته است، کارگردانی که فیلم‌های 
اکشــن جذابی را در کارنامه خود ثبت کرده 
و این بار هم بســیاری منتظر حاصل کارش 
بودند. این فیلم علاوه بر بازیگران مشــهور از 
صحنه‌های مبارزه پیچیــده و هیجان‌انگیز 
فراوان و ریتمی پرشتاب و پرتنش بهره می‌برد. 
در حالی که قطار به سرعت به سمت مقصد 
نهایی خود پیش مــی‌رود و هیچ جایی برای 
پنهان شدن نیست. این یک روایت سینمایی 
پرتعلیق و جذاب است که فرازهای پرکشش 
بســیاری از رویارویی‌هــای پــر زدوخورد 

کاراکترها دارد.

درباره فیلم نمای کلی 

فیلم »قطار سریع‌السیر« در واقع مانند بخش 
عمده‌ای از فیلم‌های خبرســاز سال‌های اخیر 
سینمای آمریکا، یک اثر اقتباسی است. این فیلم 
بر‌اساس رمانی به قلم کوتارو ایساکا به‌نام »ماریا 
بیتل« که بعدتر با عنوان »قطار سریع‌السیر« 
ترجمه شد، ساخته شده است. زک الکویچ که 
با نگارش فیلمنامه »خیابان ترس« در ســال 
۱۹۷۸ شناخته می‌شود، مسئولیت اقتباس از 
این رمان را به عهده داشت. در خلاصه داستان 
این فیلــم می‌خوانیم؛ »آدمکش بدشــانس 
لیدی‌باگ با بازی برد پیت از سوی مربی‌اش به 
یک ماموریت به ظاهر ساده فرستاده می‌شود: 
سوار یک قطار سریع‌السیر شینکانسن ژاپنی 
بشــود، یک کیف را پس بگیرد و در ایستگاه 
بعدی پیاده شــود. اگرچه تقدیر ممکن است 
نقشه‌های دیگری داشته باشــد. زیرا آخرین 
ماموریت لیدی‌بــاگ او را در مســیر برخورد 
با دشــمنان بی‌رحمی از سراســر جهان قرار 

می‌دهد.«

درباره داستان
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توضیح هفته|چرایی تاخیر در برپایی مراسم زنده‌یاد اسماعیلی 
منوچهر اسماعیلی، هنرمند دوبلور کشور ‌۳۱مرداد درگذشــت. در حالی‌که قرار بود مراسم چهلم او 
برگزار شود اما این اتفاق رخ نداد. محمود قنبری دوبلور و همکار او گفته: تا جایی‌که من اطلاع دارم برای 
این مراسم فعلا برنامه‌ریزی نشده است؛ البته به‌خاطر ناآرامی‌ها گویا مراسم ایشان عقب افتاده است. از 
طریق انجمن دوبله هم قرار بود مراسم نکوداشت برای ایشان برگزار شود که فعلا دست نگه داشته‌اند. 
منوچهر اسماعیلی آنقدر بزرگ بود که برگزاری یک مراسم کوچک در شأن ایشان نیست؛ بنابراین فعلا 
هم خانواده ایشان و هم انجمن دوبله دست نگه داشته‌اند تا ان‌شاءالله مراسمی درخور شأن این استاد 

برگزار شود.

واکنش هفته|»شیوه« چطور است؟ 
در روزهای اخیر برنامه »شیوه« شــبکه چهار میزبان چهره‌های مختلف شده است تا در قالب مناظره 
درباره موضوعات مختلف مثل حجاب، فرهنگ و... صحبت کنند. خبرگزاری ایسنا مجموعه واکنش‌ها به 
این برنامه را دسته‌بندی کرده و نوشته است: عده‌ای از مخاطبان، همچنان »شیوه« را یکی از راهکارهای 
مقطعی صداوسیما برای برون‌رفت از بحران مخاطب می‌دانند. برخی منتقدان »شیوه« را مانند اغلب 
برنامه‌های صداوسیما به تک‌صدایی متهم کرده‌اند. عده‌ای دیگر حضورِ اساتید اخراج‌شده از دانشگاه و 
نیز چهره‌های سیاسی در یک برنامه زنده تلویزیونی را اقدامی مفید برای بازگشت اعتماد دوباره مخاطب 

می‌دانند.

   فیلم‌های آخر هفته

از میان فیلم‌های شاخص سینمای دفاع مقدس، فیلم »حمله به اچ‌3« همواره 
به‌صورت ویژه موردتوجه فیلم‌بازها و علاقه‌مندان سینمای ایران در دوره‌های 
زمانی مختلف قرار داشته اســت. فیلمی اقتباس شده از یک عملیات واقعی 
در دوران دفاع مقدس که از نظر نظامی اتفاقی ویژه و کلیدی را در سال‌های 
جنگ، برای ایران رقم زد. شهریار بحرانی که پیش‌تر فیلم‌هایی چون »هراس« 
و »گذرگاه« را در ژانر دفاع مقــدس کارگردانی کرده بود، با »حمله به اچ‌3« 
یکی از بهترین آثار کارنامه خود را به سرانجام رساند. فیلمی که در ارتباط با 

مخاطب بسیار موفق بود.

کمدین‌هایی که در میانــه دهه 70 در قالب برنامه تلویزیونی »ســاعت 
خوش« تبدیل به ستاره‌هایی محبوب و مشهور شده بودند، به‌واسطه ابتکار 
داود موثقی در مقام کارگردان، در فیلم »کلید ازدواج« گرد‌هم آمدند تا 
مگر به‌واســطه محبوبیت تلویزیونی آن‌ها، اتفاق ویژه‌ای هم در گیشــه 
سینمای آن سال‌ها رقم بخورد. این مهمترین ویژگی »کلید ازدواج« است 
که دروازه ورود کمدین‌های مطرحی به ســینمای ایران برای سال‌های 
آینده شــد. با این‌همه خود فیلم تبدیل به تجربه‌ای شاخص در سینمای 
ایران نشد. داســتان کمدی این فیلم، چیزی از جنس همان کمدی‌های 

موقعیت تلویزیونی است.

شبکه نمایش
پنجشنبه 7 مهر

ساعت ناامیدی/ 1 بامداد 
اسب رویایی/ ساعت 11
جزیره گنج/ ساعت 13

بال‌هایت را بگشا/ ساعت 15
شجاع‌ترین/ ساعت 17

جمعه 8 مهر
تاندر بولت و لایت فوت / 1 بامداد

کریستوفر رابین / ساعت 11
رویای سینما / ساعت 13

دفتر کار / ساعت 15
تحلیلش کن/ ساعت 21

شبکه یک
پنجشنبه 7 مهر

ملکه/ ساعت 23:15
جمعه 8 مهر

مهمان داریم / ساعت 16

شبکه دو
پنجشنبه 7 مهر

مسابقه/ ساعت 8
باد همچنان می‌وزد/ ساعت 23:30

جمعه 8 مهر
بانوی کوچک/ ساعت 8

ماه و مِه / ساعت 18

شبکه سه
پنجشنبه 7 مهر

حمله به اچ‌3/ ساعت 10
تاثیر مارکو / ساعت 16

راننده/ ساعت 24
جمعه 8 مهر

کلید ازدواج/ ساعت 10
شمشیر امپراطور/ ساعت 14:30

شبکه چهار
پنجشنبه 7 مهر

پنج همخون/ ساعت 20:30
جمعه 8 مهر

نبرد فراموش شده/ ساعت 20:30

شبکه پنج
پنجشنبه 7 مهر

نــورم خــرس شــمالی؛ تعطیــات 
خانوادگی/ ساعت 13:30

جمعه 8 مهر
یک پلیس و نصفی/ ساعت 9
طراحی گناه / ساعت 13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 7 مهر

شش قهرمان/ ساعت 14
جمعه 8 مهر

رودولف گربه سیاه/ ساعت 14

شبکه امید
پنجشنبه 7 مهر

جنگاور/ ساعت 17
جمعه 8 مهر

ای رفیق/ ساعت 17

 قطار سریع‌السیر|   فیلیمو

ستاره درخشان پروین

روی ما بیشتر حساب کن رئیس!
 چند بازیکن تیم ملی در اردوی اتریش نشان دادند 

که فقط به حضور در فهرست نهایی قانع نیستند
 صفحه12
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توضیح هفت‌صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه‌های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده‌است. بدیهی‌است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

   اينستاچرخ

     سوژه هفته

پارسال همین موقع
این هفته به دلیل قطعی اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام، 
دسترسی کاربران اینســتاگرامی و البته سلبریتی‌ها به این 
برنامه خیلی محدود شــد. به طبع هم فعالیــت زیادی در 
اینستاگرام این هفته دیده نشــد. وضعیت موجود هم دل و 
دماغ را برای پست گذاشتن گرفته بود. از این رو هفت‌صبح 
تصمیم گرفت چرخی در آرشیو خود از سال گذشته در همین 
روزها بزند تا ببینیم حال و هوای پارســال چقدر با امسال 
فرق داشته. ســال پیش دنیا مدنی به کافی‌شاپ رفته بود و 
نوشته بود: »خوب نیستیم و نشون میدیم همه‌چی مرتبه«، 
هادی کاظمی تولد همســرش را تبریک گفته بود، محسن 
کیایی هم دقیقا همین کار را در مورد همسر خودش انجام 
داده بوده. اشکان خطیبی تولد 42 سالگی‌اش را کنار عوامل 
مجموعه خاتون جشن گرفته بود و سحر دولتشاهی عکسی 
از اشکان گذاشته و نوشته: »تولدت مبارک اشکان عزیزم« و 
نوید محمدزاده هم برای او نوشته بود مبارکی داداش. پیمان 
معادی برای مهران غفوریان آرزوی سلامتی کرده بود. علی 
کریمی گفته بود »پاییز زیبا نیست، پاییز بی‌رحمه.« ساعد 
سهیلی همراه با همسرش پای برج ایفل عکس گرفته بود، 
الهام حمیدی تازه بچه‌دار شده بود. خیلی از بازیگران از جمله 
مهناز افشار و مهران غفوریان با انتشار عکسی از فرزندشان 
روز دختر را تبریک گفته بودند در صورتی که خب روز جهانی 
فرزند دختر 11 اکتبر و به تاریخ ما 19 مهرماه می‌شود. روز 
دختر در تقویم ایران هم که خردادماه بوده. مشخص نیست 
دقیقا منظور این بزرگواران کدام روز دختر بود. نفیسه روشن 
رفته بود کربلا و در بین‌الحرمین عکس گرفته بود. محسن 
یگانه از کلاس اولی شــدن دخترش عکس گذاشــته بود، 
فرشته حسینی در استوری اینستاگرام برای همسرش نوید 
محمدزاده ابراز دلتنگی کرده بود، مهران غفوریان با حمید 
صفت که به‌تازگی از زندان آزاد شده بود عکس گرفت و نوشت 
خدایا شــکرت، لیلا بلوکات هم اتفاقا با حمید صفت عکس 
گرفت و نوشت خدا مادرش و وکلاش! رو حفظ کنه در نهایت 

هم اینکه بهنوش طباطبایی رفته بوده تاب‌سواری.

  رویداد هفته

کلافه از هری مگوایر و تیم ملی گلچین روزگار!

سهند : یکی از احمقانه‌ترین حرف‌هایی که شنیدم !!
»کویر که هیچ طبیعت و جانداری وجود نداره که بخواد با آفرود ســواری ما از 

بین بره«
  آبجی خانوم: احمقانه‌ترین حرف دنیا اینه: من می‌شناســمش چون 

مادرشم.
  جی.راک: ماه خیلی از خورشید بهتره چون ماه توی شب که تاریکه میاد 
و همه جا رو روشن می‌کنه. اما خورشید توی طول روز که همه جا روشنه میاد...

  عمه: داشتیم با یه جمعی فیلم سه بعدی می‌دیدیم. فیلم که تموم شد یکی 
گفت: وای چقدر خوب بود. کاش دنیای واقعی هم سه بعدی بود.

  امیلی: یه بار با خواهرم سوار هواپیما شده بودیم و خیلی گرم شده بود. 
از مهماندار پرسیدم میشه پنجره رو باز کنم؟ صندلی جلویی خواهرم از خنده 

ترکید و روزش ساخته شد.
دیلیت: یکی گفته بود آسیا یه کشور تو چینه.

پیرخرابات: چرا گیاه خوارا ماهی نمی‌خورن؟ ماهیا که حیوون نیستن.
چیتوز: یه بار یکی خیلی سعی داشت منو قانع کنه مارها استخون ندارن. 
منم بهش یه عکس از اسکلت مار نشون دادم. بعد برگشت گفت آره دنده دارن. 

ولی من منظورم استخونه.  استخون ندارن!
 میس آرزو: یه بار یکی از فامیلامون اصرار داشــت که گروه خونی بچه 
دقیقا شبیه گروه خونی پدرش میشه! رفتیم پیش بزرگ‌ترش اونم حرفش رو 

تایید کرد!
بی: خودم یه بار کلی تقویم رو زیر و رو کردم آخرش گفتم امسال چهارشنبه 

سوری دوشنبه‌س.
مستر بیگدلی: یه بار یکی از دوســتان گفتن از بیستم این ماه تا بیستم 

ماه بعد چهل روزه.
دلا: یه معلم داشتیم می‌گفت ابرها ثابتن ولی چون زمین می‌چرخه ما فکر 

می‌کنیم در حال حرکتن.
نیلوفر: چهارم ابتدایی با دوستم سر فرانســه و پاریس بحثمون شد اون 

می‌گفت فرانسه اسم دیگه پاریسه.
بهار: پسر عموم خیلی جدی گفت 22 بهمن رو باید مینداختن تو تابستون.

اول فکر کنید بعد حرف بزنید
یکی از کاربران توئیتر پرسید: »احمقانه‌ترین حرفی که شنیدین از 
دهن کسی دربیاد چی بوده؟« چند مورد از جواب کاربران دیگر را 

اینجا بخوانید.

 
روی باز برای یادگیری 
اطلاعات جدید

پافشاری روی 
حرف‌های بی‌پایه  و 
غلط

‏
مگوایر: من تو محوطه جریمه نیستم رافائل،
من خود جریمه‌ام
یه مهاجم دریبل میزنه و بعدش تیم گل 
می‌خوره، تو فکر می‌کنی من اونی‌ام که 
دریبل خورده؟
نه! من اونی‌ام که گل به خودی زده...

مصطفی آرانی|  اقدام دولــت آمریکا در رفع برخی از تحریم‌ها بــرای ورود تجهیزات ارتباط اینترنت ‌خرده روايت‌هاي  شهر شلوغ
ماهواره‌ای در این هفته، واکنش حاکمیت را در پی داشت. وزیر ارتباطات در این خصوص گفت که طبق 
قوانین بین‌المللی اپراتورهای اینترنت ماهواره‌ای موظف به گرفتن »مجوز« هستند، وزارت خارجه این کار 
را »دخالت« در امور داخلی ایران دانست و سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، ضمنا آمریکا 
را تهدید کرد که این کارش »بی‌پاسخ« نخواهد ماند. چنین واکنشی البته دور از ذهن نبود و وقتی به تاریخ 
هم نگاه می‌کنی می‌بینی همواره، در ایران ترسی امنیتی از فناوری وجود داشته است. روایت این هفته، 
روایت این ترس است و تلاش دولت برای کنترل فناوری که البته تقریبا همیشه هم شکست خورده است. 

10 فناوری، 10 واکنش قانونی

این هفته هری مگوایر، مدافع و کاپیتان تیم ملی انگلیس 
در بازی با آلمان دو سوتی داد و نتیجه سه-سه شد. تیم‌ملی 
هم در بازی دوستانه قبل از جام‌جهانی مقابل سنگال یک- 

یک شد. البته گل سنگال، گل به‌خودی تیم ‌ملی ایران بود!
داوود: بعد از درخشش ســلطان هری مگوایر تو بازی دیشب،   

واقعا می‌تونیم به برد انگلیس هم فکر کنیم!
مژید: امیدوارم هری مگوایر دست‌وپا چلفتی توی جام جهانی 
مصدوم باشه و جلوی تیم‌ملی غایب باشه. چون با وجودش سرویس 

هستیم.
نصرتی: هری مگوایر تو بازی با آلمان فوق‌العاده بود. امیدوارم 
توی جام‌جهانی، انگلیس مقابل ایران دســت به ترکیب دفاعیش 

نزنه.
امیرحسین ناصحیان: خواســتم اشاره کنم توی جام‌جهانی 

هری مگوایر دفاع وسط انگلیسه. دو هیچ به‌نفع ما.
لا وی ان رز: حیف که تایملاین حوصله‌شو نداره ولی سلطان 

هری مگوایر چه‌کار کرد انگلیس رو.
اردلان: هری مگواير كل دنيا رو شوكه كرد. دو گل و با اشتباه 
عجيبش داد به آلمان. چرا؟ چه‌جوری اين آدم داره واسه انگليس و 

يونايتد بازی مي‌كنه؟
پیمانشون: سردار آزمون در پایان مسابقه با سنگال: پیراهن 

من متعلق به همه مردم ایران است.
مامان لیوم: نتیجه بازی امشب/ سنگال: یک/ سردار: یک.

مهدی امیرپور: اتفاقات یک بازی نه‌چندان دوستانه: 1- تیم 
با گل به خودیِ طعنه‌آمیز از سنگال عقب افتاد. 2- آزمون به‌جای 
طارمی به زمین آمد. در لحظه تعویض دست هم ندادند. 3- سردار 

گل تساوی را زد و اصلا خوشحالی نکرد.

رک و پوســت‌کنده این هفته هیچ اتفاقی به جز حوادث سیاسی، 
سوژه شبکه‌های مجازی نشــد. برای همین گلچینی از سوژه‌های 
مهر 1400 و 99 را جمع‌آوری کردیم. مهر پارسال نتایج کنکور آمده 
و خیابانی دربی قاره‌ای را روایت کــرده بود. در ضمن مهر 1400 در 
ترافیک تهران داشتیم جان می‌دادیم. مهر سال 99 هم رونالدو کرونا 
گرفته بود، جام باشگاه‌های آسیا بود و خلاصه پاییز شروع شده بود.

خلافکار: ‏همونایی که می‌گفتن رتبه کنکور یه‌چیز شخصیه کم مونده   
یه بنر بزنن پشتشون بنویسن کدوم دانشگاه قبول شدن.

واکی باباشی: ‏نتیجه کنکور و اینکه کجا قبول شدی مهم نیست، مهم 
اینه ترم اول و دوم عاشق نشی.

نیکان: مگه این پزشکی تهران چند نفر می‌گیره؟ از دیروز تا حالا حدود 
دو‌سه‌هزارتا قبولی توش دیدم.

آمنو اسید: از وقتی من دبستان بودم قرار بوده کنکور حذف بشه، الان 
۲۸سالمه و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده.

وودی: اگه قبول شدناتون تموم شد برگردیم سر همون مباحث دنگ 
کافه و توهین به فسنجون شیرین.

آقا الماسی: یه مهمون از شهرستان داشتیم باهم تو ترافیک همت بودیم 
یهو دیدم بغض کرد، گفتم چیه، گفت فکر کنم هیچ‌وقت نمی‌رسیم.

بروس: اونایی که تو ترافیک بوق می‌زنن یه چیزی می‌دونن به‌نظرم.
محمدجواد آذری‌جهرمی: ترافیک خر است.

ســاماریوم: نصف عمرمون تو زمان معطل بودن برای وصل شــدن 
وی‌پی‌ان رفت، نصف دیگش تو ترافیک همت.

ترد نمکی: ‏خیابانی داره راز بقا گزارش می‌کنه.
.‎بهلول: خیابانی میگه‏ دربی قاره‌ای یه چیز تو مایه‌های عسل گوسفندی

نوید: ‏متاسفانه محرمی هر چه تلاش کرد، اثر نداشت و ایران با امتیاز از 
بازی خارج شد.

مارشال: ‏اولین واکنش اســکوچیچ به هر اتفاقی تو بازی اینه که پست 
وحید امیری رو عوض کنه.

آس: اگه شانس ما ایرانیاس که آخر سر همین دوتا شوتی که خورد تیر و 
تو گل نرفت باعث میشه صعود نکنیم جام‌جهانی.

روباه نارنجی: ‏شب‌های پاییز اینجوریه هر چی ساعت رو نگاه می‌کنی، 
همش سر شبه.

تنها مانده: ‏دوســتداران پاییز، حالا دلتون خنک شد که ساعت 6:30 
بعدازظهر هوا تاریک شده و شبه؟ حالتون بد نمیشه از این سیاهی مطلق و 

طولانی؟
علی ضیا: آدمای عادی بــا اومدن پاییز یه بــرگ زرد میذارن جلوی 
صورتشون عکس میگیرن، ماهایی که دچار حساسیت فصلی می‌شیم باید یه 

آنتی‌هیستامین بگیریم جلو صورتمون.
کیاشا: پاییز واسه عاشقاست، ما سینگلا فقط نارنگی می‌خوریم.

علیرضا: کریس رونالدو با اون آمادگی جسمانی و سیستم بدنی کرونا 
گرفته بعد هنوز با این داداچیای باشگاه مصاحبه می‌کنن میگن ما سیستم 

دفاعی بدنمون قویه کرونا نمی‌گیریم.

   قاب ‌فرنگی

‏این کاریکاتور در سال ۱۹۹۳ توسط پیتر استینر در 
نیویورک تایمز منتشر شد و جایزه ۵۰ هزار دلاری 

را از آن خود کرد و پربیننده‌ترین کاریکاتور دنیا 
بوده است!  در آن سگی پشت کامپیوتر نشسته و از 

اینترنت استفاده می‌کند و به سگ دیگر می‌گوید 
نگران نباش اینجا کسی نمی‌فهمد تو سگ هستی!

خونریزی و 
آسیب‌دیدگی 
کریستیانو 
رونالدو از ناحیه 
بینی در جریان 
دیدار پرتغال و 
جمهوری چک

 اون عکسه 
که بالاش نور 
داره:طراحی 
صحنه و نحوه 
نورپردازی 
عجیب در فیلم 
Nope
این فیلم در ژانر 
ترسناک و علمی 
تخیلی درباره 
تلاش دو خواهر 
و برادر مالک یک 
مزرعه برای پیدا 
کردن شواهد 
ویدئویی از یک 
شیء ناشناس 
پرنده، تولید و 
منتشر شده. 
توئیتر سیما

سیاه سفیده: قیافه 
مایکل جکسون اگه 
عمل جراحی زیبایی 
opt نمی‌کرد. توئیتر

سنگ قبره: تصویر سنگ مزار ملکه الیزابت در قلعه ویندسور

   قاب ایرانی ) گلچین سوژه‌های کاربران  در فضای مجازی پارسال همین موقع(

نخستین وسیله‌ای که در ارتباطات مدرن قرار 
می‌گیرد را تلگراف فــرض می‌کنیم و آخرین 
آن را اینترنت ماهواره‌ای. اولی حوالی ســال 
1236 وارد ایران شــده و حالا 1401 هستیم. 
یعنی 165 ســال. در این 165 سال، بازی موش 
و گربه دولت با ده فناوری ارتباطی را بررســی 
می‌کنیــم: تلگراف، تلفن، رادیــو، تلویزیون، 
ســینما، ویدئو، ماهواره، تلفن همراه، اینترنت 
)ثابت و همراه( و اینترنت ماهواره‌ای. روشــن 
است که با این انتخاب، معنایمان از ارتباط، صرفا 
Telecommunication به معنای ارتباطات 
مخابراتی نیست و معنای وسیع‌تری را در نظر 
داریم یعنی Communication به معنای هر 
چیزی که بتواند پیامی را منتقل کند حال چه از 
طریق ارتباطات مخابراتی و چه از سایر روش‌ها. 

با این مقدمه به سراغ مثال‌هایمان برویم. 

1    تلگراف: رقیــه میرابوالقاســمی در »دایره 
المعارف جهان اســام« مقاله »تلگراف در ایران« را 
نوشته است. به نوشته او »نخســتین ارتباط تلگرافی 
در ایران در ۱۲۷۱ میــان مدرســه دارالفنون و کاخ 
گلستان برقرار شد که مخابره‌ای آزمایشی بود. با این 
حال تلگراف از ۱۲۷۲، و در پی انتشار اخبار و اطلاعات 
مربوط به آن در روزنامه وقایع اتفاقیّه، در ایران شناخته 
شد و اخبار گســترش تلگراف در جهان و کاربردهای 
متنوع و تســهیل کننده آن، مکرراً گزارش شــد. هم 
زمان، نخســتین اقدامات بــرای قانونمند کردن امور 
تلگرافی صورت گرفت و کتابچه تکالیف و دستورالعمل 
برای تلگراف تدوین و منتشر شد.« یعنی با وجود اینکه 
تلگراف نیاز به تلگراف‌خانه و خطوطی داشت که دولت 
منحصرا امکان تاسیس آن را داشت، اما باز هم نخستین 
کار برای آن تدوین قوانین و مقررات بود. البته این تنها 

عاملی نبود که به محدودیت آزادی کاربران در استفاده 
از تلگرام می‌پرداخت. عامل دیگری وجود داشت به نام 
قراردادهای دولت ایران با دولت‌های بیگانه به خصوص 
انگلیس و روسیه برای توسعه تلگراف که دست آن‌ها 
را برای نظارت باز می‌گذاشــت و عامــل دیگری نیز 
وجود داشــت به نام نظارت یا عاملیت خانوادگی. به 
تعبیر دیگر وقتی ایران در میانه ســده 1300 دارای 
اداره تلگراف شد، ریاست آن به علی قلی خان هدایت 
ملقب به مخبرالدولــه که چهارراهی نیــز در ادبیات 
مردم تهران، در تقاطع دو خیابان سعدی و جمهوری 
به نام اوست واگذار شد و او قریب به سی سال به طور 
خانوادگی این نهاد را اداره کرد. بنابراین می‌توان گفت 
با وجود محدودیت‌های فنی، هم دولت، هم دولت‌های 
خارجی و هم خاندان‌های مسئول، به نظارت و کنترل 

بر تلگراف می‌پرداختند. 

2   تلفن: 146 سال از زمان اختراع تلفن در جهان 
می‌گذرد. این فناوری حدودا 12 سال بعد از اختراع وارد 
ایران شده اســت ولی بعد از کش و قوس‌های فراوان، 
نخستین خط تلفن در سال 1305، تاسیس شده است. 
بلافاصله بعد از آن، یعنی در سال 1306، هیات وزرا، 
به دلیل اقدام کنسولگری شوروی و اشخاص متفرقه به 
نصب غیرمجاز تلفن و تلگراف، دایر کردن این خطوط 
را منــوط به اجازه دولــت کرد. جالــب اینکه »گفته 
می‌شود که از ۲۲۰۰ شــماره اداره تلفن، حدود ۴۴۰ 
شماره آن به مقامات عالی رتبه و مراکز سرّی اختصاص 
داشت و در راهنمای تلفن نیامده بود. تا قبل از به کار 
افتادن شــبکه تلفنی خودکار، مکالمات واســطه‌ای، 
استراق سمع را ممکن می‌کرد و اداره تأمینات از طریق 
گوشی‌های فاقد دهنی به اسم گوشی سرّی، در موارد 
مشکوک، استراق ســمع می‌کرد و به اطلاع مقامات 

می‌رساند.«

3   رادیو: رادیو در ایران از ابتدای دهه 1310 آغاز 
به کار کرده اســت و در ســال 1313 هیات وزیران، 

نخستین قانون را برای آن می‌گذارد و می‌گوید: 
»ورود دستگاه‌هاي فرستنده تلگراف و تلفن بي‌سيم 
و آلات و ادوات متعلقه به آن )به اســتثناي آنچه كه 
براي دفع حوائج دولت عليه ايران لازم مي‌باشــد و يا 
مؤسسات متفرقه برحسب اجازه رسمي وزارت پست 
و تلگــراف و تلفن وارد نمايند( به طــور كلي ممنوع 

است.«
در این قانون که به »متحدالمال صادره هيات محترم 
وزرا عظام« نام‌گذاری شده، ســاختن دستگاه‌هاي 
فرســتنده در داخله مملكت هم منوط شــده است 
به اجازه رسمی و نوشته شــده که »براي نصب آنتن 
و اســتفاده از هر قســم دســتگاه‌هاي گيرنده راديو 
بايستي قبلا اجازه‌نامه تشكيلات كل نظميه مملكتي 
را تحصيل« و »پس از آن اجازه نيز از وزارت پســت 
و تلگراف براي شــرائط فني در دســت داشــت« و 
»دارندگان دســتگاه‌هاي گيرنده به هيچ وجه نبايد 

مبادرت به‌نشر اخبار تلگرافي و تلفني بنمايند.«

4   تلویزیون: راه‌اندازی یــک تلویزیون طبیعتا 
سخت است و کســی نمی‌تواند شخصا آن را تاسیس 
کند ولی همین اتفاق هم در سال 1337، به اذن دولت 
انجام شده اســت. طبق یک ماده واحده که در سال 
1337 توسط مجلس تصویب شــده و »قانون راجع 
به معافیت دستگاه فرســتنده تلویزیون از پرداخت 
حقوق و عــوارض گمرکی« نــام دارد؛ »دولت مجاز 
است یک دستگاه فرستنده )تلویزیون( و کلیه لوازم 
آن )به تشخیص وزارت پســت و تلگراف و تلفن( که 
در تهران نصب و بــه کار می‌افتد از پرداخت حقوق و 
عوارض گمرکی معاف و از تاریخ شروع به کار تا پنج 
سال از پرداخت مالیات معاف نماید.« بر اساس همین 

هم، حبیب ثابت پاســال اقدام به تاسیس یک شبکه 
تلویزیونی خصوصی کرد. بعد از انقلاب اما طبق اصل 
44 قانون اساسی رادیو و تلویزیون اساسا دولتی شد 
و بنا به تفسیر شورای نگهبان در سال 1379 »مطابق 
نص صريح اصل 44 قانون اساسي در نظام جمهوري 
اسلامي ايران راديو و تلويزيون دولتي است و تأسيس 
و راه‌اندازي شبكه‌هاي خصوصي راديويي و تلويزيوني 
به هر نحو، مغايــر اين اصل مي‌باشــد. بدين جهت 
انتشار و پخش برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق 
سيستم‌هاي فني قابل انتشار فراگير )همانند ماهواره، 
فرســتنده، فيبر نوري و غيره( براي مــردم در قالب 
امواج راديويي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي 
جمهوري اســامي ايران خلاف اصل مذكور است.« 
همین اصل هم مستند ســلطه فعلی صداوسیما بر 

شبکه نمایش خانگی است. 

5  ســینما: برخی می‌گویند نخستین سینمای 
ایران در ســال 1279 تاسیس شــده و برخی دیگر 
می‌گویند نخستین محل پخش فیلم در سال ۱۲۸۳ 
توسط ابراهیم خان صحاف‌باشــی در خیابان چراغ 
گاز تهران افتتاح شد و در آن فیلم‌های کمدی کوتاه 
نمایش داده شد.  نخستین فیلم ناطق فارسی، اما به 
عقیده همه مورخان، فیلم دختر لر است که اردشیر 

ایرانی آن را در سال ۱۳۱۲ خورشیدی ساخته‌است.
برخی از محدودیت‌هایی که در ابتدا روی سینما وارد 
شده، محدودیت‌های جامعه سنتی بوده است. مثلا 
گفته شــده »نمایش فیلم با مخالفت عموم مردم و 
شخصیت‌های تأثیرگذار از جمله شیخ فضل‌الله نوری 
مواجه شــد و در نهایت این مخالفت‌ها سبب شد تا 
اولین سالن ســینمای تهران به دستور دربار تعطیل 
شود« و یا اینکه گفته می‌شــود که »در ابتدا حضور 
در سالن‌های ســینما و تماشــای فیلم تنها مختص 

ترس و احتیاط و ... تسلیم! 
دولت و تکنولوژی در ایران از تلگراف تا اینترنت ماهواره‌ای

‏   ‏رونالدو کرونا گرفت )از صفحه توئیتری کاربر abbasic pro  و عکس از رضا سعیدی‌پور 
خبرگزاری فارس(

به مــردان طبقات مرفه جامعــه از جمله 
درباریان و تجار بود.«

اما دو سال بعد از ســاخت نخستین فیلم 
ایرانی نیز، نظامنامه‌ای بــه نام نظامنامه 
سینما تصویب شده که در ماده 1 و 2 آن 
آمده بود: »تاسيس سينما موقوف با اجازه 
رسمي از طرف اداره شهرباني و بدون اجازه 
رسمي هيچكس نمي‌تواند ســينما دائر 
كند در اجازه نامه درجه ســينما مطابق 
يكي از درجاتيكه در اين نظامنامه معين 
است قيد خواهد شد و كســاني كه طبق 
ماده )1( موفق به‌اخذ اجازه نامه شــده‌اند 
مكلفند اجازه مزبور را در بلديه ثبت نمايند 
تا بلديه از افتتاح آن سينما مستحضر شده 

و به‌وظايف خود عمل نمايد.«

6  ویدئــو: از اواخــر دوره انقــاب 
ویدئوهای بتاماکس وارد خانه افراد پولدار 
شــده بود ولی موج ویدئوی VHS با برند 
سوپرا از حوالی ســال 66 و 67 بالا گرفت. 
اما حتی قبل از فراگیر شدن ویدئو بود که 
این وسیله ممنوع شــد. سعید ارکان‌زاده، 
روزنامه‌نگار، با استناد به کتاب ایران قرن، 
منتشر شده توســط روزنامه ایران نوشته: 
»ســال ۱۳۶۲ ویدئو ممنوع شــد. خبر 
ممنوع‌شــدن ویدئو را وزیر ارشــاد وقت، 
سید محمد خاتمی، اولین بار در شبکه اول 
صداوسیما اعلام کرد: »علت و لزوم وجود 
کلوپ‌هایی همچــون کلوپ‌های اجاره یا 
فروش نوارهای ویدئویی در جامعه اسلامی 
چیست و وزارت ارشــاد تا چه حد کنترل 
بر این مســئله دارد؟ خدمت شما عرض 
کنم که اصلًا وجود مراکز این چنینی که 
به‌طور آزاد بتوانند نوارهــای ویدئویی را 
فروش و دادوستد بکنند یک آفت فرهنگی 
است. بنابراین حضور و وجود این مراکز جز 
اینکه بتواند فساد و ضد ارزش‌های اسلامی 
را نشــر بدهد نتیجه‌ای نمی‌تواند داشته 
باشد.« وزیر ارشاد وقت، همچنین در بخش 
دیگری از گفت‌وگــوی تلویزیونی خود با 
اشــاره به اینکه دو نشســت برای بررسی 
وضعیت ویدئوکلوپ‌ها برگزار شده است، 
می‌گوید: »دومین نشســت ما چهارپنج 
روز قبل بود که ما با استدلالی که کردیم 
و بــرادران صحبت کردند بــه این نتیجه 

رسیدیم که تمام این‌ها غیرقانونی است و 
یکی از مراکز و منابع فساد و نشر ولنگاری 
و ابتذال در جامعه ماست. تصمیم گرفته 
شد که به‌لطف خداوند برخورد قاطع شود 
که این تصمیم درحضور دادستان محترم 
کل کشور و شهردار تهران، کمیته مرکزی 
انقلاب اســامی، وزارت ارشــاد و کمیته 
امورصنفی گرفته شد.« ممنوعیت ویدئو 
در کشور از اواخر ســال 72 و هم زمان با 
رویکرد مردم به سمت ماهواره از بین رفت. 

7  ماهــواره: ماهــواره در ایــران از 
نیمه دهــه هفتاد وارد شــد و در آن ابتدا، 
شــبکه‌های ترک قابل دریافت بود ولی از 
حدود سال 1378، نخســتین شبکه‌های 
فارسی زبان هم پایشان به ماهواره باز شد و 
این تکنولوژی در ایران عمومی شد. با این 
حال ظاهرا در همان ابتدای دهه 70 ماهواره 
)در کنار ویدئو( به دغدغه‌ای برای مسئولین 
تبدیل شــده بود. مثلا به این ســخنرانی 
هاشــمی رفســنجانی در دیدار با علما و 
روحانیــون و نیز خانواده‌هــای ایثارگران 
دامغان در ســال 1371 توجه کنید: »اگر 
ما در این زمینه‌ها فعالیت نکنیم، در آینده 
ماهواره‌ها اوقات آنها را پُر خواهند کرد. باید 
برای جوانان کشــور برنامه‌های مناســبی 
داشته باشــیم تا این عوامل اوقات آنان را 
پر نکنند. ویدئو چیزی نیســت که بتوان از 
مردم گرفت و باید با نوارهای خوب به سبک 
جدید، زیبا و اسلامی و سرگرم کننده، آن 
را به یک وسیله مطلوب تبدیل نماییم.« اما 
در نهایت در روز 23 بهمن 1373، ‌«قانون 
ممنوعیت به‌کارگیــری تجهیزات دریافت 
از ماهواره« تصویب شــد کــه طبق ماده 
يك آن »به موجب این قانون ورود، توزیع 
و اســتفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره 
جز در مواردی که قانون تعیین کرده است 
ممنوع می‌باشــد.« این محدودیت تا اوایل 
دهه 90 بــه عملیات‌های پلیســی برای 
برخورد با صاحبان ماهواره می‌انجامید ولی 
از آن زمان دیگر این قانون به قانونی متروک 

تبدیل شد. 

8  تلفن همراه: موبایــل در ایران، در 
ابتدا، به طور غیررسمی فقط به مسئولان 

و کارگزاران نظام داده شــد. پس از آن در 
سال 1374 نُه‌هزار و 947 نفر برای دریافت 
تلفن‌های همراه تقاضای خود را ارائه کردند 
و وضعیت به جایی رســید که قیمت تلفن 
همراه تا 3 میلیون تومان به قیمت آن زمان 
هم رســید. البته اولیــن تلفن‌های همراه 
کشــور تنها محدود به مکالمــات صوتی 
بودند و مشترکان برای استفاده از سرویس 
پیامکی بایــد به دفاتــر مخابراتی مراجعه 
کرده و برای دریافت پیــام کوتاه ثبت نام 
می‌کردند. یادتان باشد که اولین پیامک در 

کشور ما در سال 1381 ارسال شد.

9   اینترنت: از ســال 1368 ایران از 
طریق مرکــز تحقیقات فیزیــک نظری و 
ریاضیات )با نام فعلی پژوهشگاه دانش‌های 
بنیادی که زیر نظر محمد جواد لاریجانی 
اداره می‌شود( به یک شبکه از کامپیوترها 
به نام بیت نت که عموماً مصرف آکادمیک 
داشــت وصل شــد. اما نخســتین اتصال 
محدود ایران به اینترنت از ســال 1371 
در دانشگاه صنعتی شریف و اولین اتصال 

رســمی از ســال 1372 در پژوهشــگاه 
دانش‌های بنیادی برقرار شــد. با این حال 
اینترنت در ایران عمومــی نبود و صرفا به 
صورت محــدود در اختیار دانشــگاه‌ها و 
برخــی مراکز خبری و حاکمیتــی بود.  با 
این حــال ظاهــرا از میانه دهــه هفتاد، 
حاکمیت ایــن اراده را پیــدا می‌کند که 
اینترنــت را عمومی کند اما قبــل از آنکه 
این عمومی شــدن اتفاق بیفتــد، به فکر 
آن می‌افتد کــه قوانین و مقــررات آن را 
تدوین کند و در نهایت در یازدهم مهرماه 
سال 1377 به عنوان »سياست‌هاي كلي 
نظام جمهوری اســامی ایــران درمورد 
شــبكه‌هاي اطلاع‌رســاني رايانه‌اي« به 
تصویب می‌رسد و توسط رهبری نیز ابلاغ 
می‌شود. در آن طرح گفته شده که »ایجاد 
دسترســی به شــبکه‌های اطلاع‌رسانی 
جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسســات 
مجاز« باشــد و »تدابیر و نظارت‌های لازم 
به منظــور »صیانت« از امنیت سیاســی، 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری 
از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شــبکه‌های 

اطلاع‌رسانی« اعمال شود. البته تا مدت‌ها 
محدودیت سرعت اینترنت 128 کیلوبایت 
بــرای اینترنت خانگی اعمال می‌شــود تا 
اینکه تقریبا از اوایل دولت روحانی، رشــد 
چشمگیر میزان و سرعت اینترنت را شاهد 

بودیم.  

10   اینترنت ماهواره‌ای: حدود ســه 
سال است که شرکت استارلینک با رهبری 
ایلان ماســک پــروژه جاه‌طلبانه‌ای برای 
اینترنت ماهواره‌ای را پیش می‌برد و حالا 
در اتفاقات اخیر، آمریکا بنا را بر این گذاشته 
که ســخت افزارهای آن را حتی به گفته 
نیویورک تایمز بــا کمک نیروهای امنیتی 
و اطلاعاتی وارد ایران کند. اما جالب است 
بدانید که »الزامات و اقدامــات مرتبط با 
کاربري منظومه‌هاي ماهواره‌اي در فضاي 
مجازي« در هشتادودومين جلسه شورای 
عالی فضای مجــازی در 24 خرداد مورد 
بحث قرار گرفته ولی هنوز مشخص نیست 
که سیاست اصولی کشور در این خصوص 

چیست. 

‏وقتی راننده تاکسی، خلبان میشه )از صفحه توئیتری کاربر سامیر(

پانداعه: اینستاگرام animal planetبدون شرح!
زندگی قبل 
از اتوکد این 

شکلی بود

بدون شرح!

از حلقومت می‌کشم بیرون به روایت تصویر: 
)از صفحه توئیتری کاربر میلو(

???gahnamak مجوز استفاده از رادیو، از کانال

میم هفته!

   این هفته ما را از تحلیل فضای مجازی معاف کنید. با هم برویم ببینیم پارسال این 
موقع اوضاع چطور بود. گل مهدی طارمی در لیگ پرتغال و بعد گل او مقابل لیورپول 
در لیگ قهرمانان اروپا از ویدئوهای پربیننده فوتبالی هفته بود. اظهارات حجت‌الاسلام 
پناهیان واعظ اصولگرا درباره سوءتفاهم بودن ویروس کرونا که از صداوسیما پخش 
شده یکی دیگر از کلیپ‌های پربیننده شبکه‌های اجتماعی لقب گرفت. در عین حال 
یک گزارش خبری تصویری هم از صدا‌وسیما پخش شد از این قرار که نتایج آزمایش 
آنتی‌بادی واکسن سینوفارم از برکت و آســترازنکا و اسپوتنیک کمتر است که طبق 
آمارهای کانال تلگرافی بیش از 2 میلیون بار دیده شده و انتقاداتی به همراه داشت. 
تصاویری از شادی اعضای تیم‌ملی فوتبال زنان ایران پس از صعود به جام‌ملت‌های 
آسیا وایرال شده بود. تصاویر مربوط به بدرقه علی لندی نوجوان فداکار ایذه‌ای یکی 
دیگر از ویدئوهایی بود که این هفته مورد توجه کاربران قرار گرفت. اظهارات رستم 
قاسمی وزیر راه که از مسافران اربعین به‌صورت چشمی تست کرونا گرفته می‌شود 

هم باعث شگفتی کاربران شده بود. 
  در یوتيوب گپ‌و‌گفت دنیل کریگ بازیگر نقش جیمزباند با رامی مالک مخاطبان 
زیادی جذب کرده. موزیک‌ویدئوی جدید جی‌کــول رپر آمریکا 8.5 میلیون وی در 
یوتیوب گرفته. کلدپلی یک آهنگ جدید با همکاری گروه کُره‌ای بی‌تی‌اس منتشر 
کرده که هنوز موزیک‌ویدئوی رسمی آن در دســترس نیست اما کارهای گرافیکی 
هواداران آنها روی این آهنگ در یوتیوب تا 36 میلیون بار دیده شده. امینم رپر مشهور 
هم قرار است در روزهای آینده یک موزیک‌ویدئو منتشر کند که از همین الان تیزر 

چند ثانیه‌ای آن وایرال شده است. 

    ویدئوهای پربازدید هفته

8 مهر 1400!



ورزش ايران و جهان
 روزنامه صبح ايران  سال دوازدهم  شماره 3322  پنجشنبه  7 مهر  1401

سیدحسین حسینی 
این آماده‌تریــن ورژن دوران بازی حســینی اســت. او 
چند ســال پیش فوق‌العاده ظاهر شــد و توانست رکورد 
طولانی‌ترین دقایق گل نخوردن در فوتبال باشگاهی ایران 
را بشــکند اما او حالا از آن دوران هم آماده‌تر و باانگیزه‌تر 
است و البته تجربیات بیشــتری را هم پشت سر گذاشته 
است. حسینی که فصل گذشته هم در لیگ برتر بیشترین 
کلین‌شــیت را ثبت کرد و رکورد کمترین گل خورده در 
یک فصل را شکست، بهترین بازیکن ایران در برابر سنگال 
بود که با 6 سیو و چند خروج عالی و یک بازی بدون اشتباه، 
آمادگی خود را به رخ کی‌روش کشــید. البته همین حالا 
هم به نظر می‌رسد علیرضا بیرانوند انتخاب اول سرمربی 
پرتغالی تیم ملی باشد اما حالا خیال کی‌روش و هواداران 
تیم ملی راحت اســت که اگر روزی به هر دلیلی بیرانوند 
در دســترس نبود، یک دروازه‌بان آماده و باانگیزه به نام 
سیدحسین حسینی هســت که جای خالی او را پر کند. 
همه این اتفاقات در حالی رخ داده که به نظر می‌رسید او در 
نهایت فقط می‌تواند با خوش‌شانسی در فهرست نهایی تیم 
ملی قرار بگیرد اما حالا جدی‌ترین رقیب بیرانوند و حتی 
تهدیدکننده جایگاه ثابت او در ترکیب تیم ملی هم هست.

صادق محرمی
سال‌ها بود که در لیگ کرواســی حضور داشت اما در این 
مدت پیشــرفت خاصــی از او دیده نمی‌شــد. معمولا در 
بازی‌های مهم تیمش نیمکت‌نشــین بود و در بازی‌هایی 
هم که به میدان می‌رفت، اولین گزینه تعویض ســرمربی 
تیم بود. اما از یک ماه پیش اوضاع برای او تغییر کرد. مقابل 
چلسی در لیگ قهرمانان، رحیم استرلینگ را مهار کرد و در 
هر دو بازی تیمش در این تورنمنت در ترکیب اصلی قرار 
داشت. در حالی که به نظر می‌رسید بالاخره شانس به او رو 
کرده، ناگهان کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی شد و در 
اولین اقدام هم‌پستی مغضوب او یعنی رامین رضائیان را به 
تیم ملی دعوت کرد تا اینطور به نظر برسد که قرار نیست 
محرمی در جام جهانی بازیکن فیکس تیم ملی باشــد اما 
صادر نشدن ویزای رضائیان باعث شد تا او در هر دو بازی 
تیم ملی در اتریش به‌طور ثابت به میدان برود و خودش را 
به کی‌روش اثبات کند. حالا سرمربی تیم ملی قطعا روی او 
حساب بیشتری باز خواهد کرد و حتی ممکن است در جام 
جهانی او را به رامین رضائیان ترجیح بدهد. به خصوص که 
او تجربه بازی در مهم‌ترین تورنمنت باشگاهی جهان یعنی 

لیگ قهرمانان اروپا را هم دارد.

سامان قدوس
هرچند دیر‌ اما به نظر می‌رسد ســامان بالاخره توانسته 
خودش را به ترکیب تیم ملی تحمیل کند. قدوس را خود 
کارلوس کــی‌روش به تیم ملی دعوت کــرد اما به دلایل 
مختلفی مثل سیستم بازی تیم ملی، ناآمادگی خود او و 
... قدوس نتوانست هرگز در ترکیب اصلی تیم ملی جایی 
برای خودش دســت و پا کند. او درخشش‌های مقطعی 
داشــت، مثل بازی با بحرین که پس از ورودش به زمین 
تیم ملی هجومی‌تر شد و دو بار دیگر دروازه بحرین را باز 
کرد اما درخشش‌های او ثبات نداشت و گاهی مثل بازی 
با لبنان در صیدا نمایش‌های ناامیدکننده‌ای هم ارائه داد 
و قافیه رقابت را به بازیکنانی مثل احمد نورالهی، سیامک 
ســرلک و حتی مهدی قایدی واگذار کرد. سامان در این 
فصل در برنتفورد هم نیمکت‌نشین است و کمتر به بازی 
گرفته می‌شــود اما آمادگی‌اش را حفظ کرده و در اردوی 
اتریش نســخه دیگری از او را شــاهد بودیم. او در مقابل 
اروگوئه درخشید و در برابر سنگال هم پس از ورود او بود 
که تیم ملی نمایش بهتری ارائه داد و به گل تساوی رسید. 
با این اوصاف، به نظر می‌رسد بالاخره در جام جهانی شاهد 

حضور فیکس و تاثیرگذار او در تیم ملی خواهیم بود.

احسان حاج‌صفی
سال‌هاست که منتقدین او معتقدند یا خودش باید از تیم 
ملی خداحافظی کند یا مربیان نباید او را به اردوها دعوت 
کنند. حاج‌صفی در خیلی از بازی‌های تیم ملی نمایش‌های 
متوســط و حتی ضعیفی داشــته و صدای کارشناسان و 
هواداران تیم ملی را درآورده اســت. در همین بازی مقابل 
اروگوئه هم او در نیمــه اول یکی از بدترین بازیکنان زمین 
بود و پراشــتباه ظاهر شد اما تغییر پســتش در بازی دوم 
مقابل سنگال شــرایط را تغییر داد. او در نیمه اول در مهار 
حریف مستقیمش نسبتا موفق عمل کرد و در نیمه دوم هم 
نمایش خوبی در فاز هجومی داشت. تک‌گل تیم ملی روی 
یک و دوی خوب او با جهانبخش و ســانتر چشم‌بسته اما 
بی‌عیب و نقص او آن هم در سخت‌ترین شرایط و بسته‌ترین 
زاویه ممکن به دست آمد. حاج‌صفی قبل از این پاس گل، 
یک ســانتر دیدنی دیگر هم انجام داد کــه قدوس در این 
صحنه فقط یک قدم برای گلزنی کم آورد. باید قبول کرد 
که تیم ملی به بازیکنی با تجربــه و کیفیت حاج‌صفی نیاز 
دارد. او می‌تواند در لحظات سخت بازی‌های جام جهانی، 
تفاوت‌ها را رقم بزند و تیم ملی را نجات بدهد. او احتمالا در 

جام جهانی مدافع چپ فیکس تیم خواهد بود.

   گزارش

اسپانیا در نیمه نهایی لیگ ملت‌ها
سه‌شنبه شــب چندین دیدار از گروه‌های مختلف لیگ‌های چهارگانه لیگ 
ملت‌های اروپا برگزار شد که در مهمترین آنها در گروه دوم از لیگ A تیم ملی 
اسپانیا، در خانه همسایه‌اش پرتغال با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید و 
به لطف این برد ارزشــمند صدر جدول را از چنگ پرتغالی‌ها درآورد تا خود 
به‌عنوان آخرین تیم راهی مرحله نیمه نهایی لیگ ملت‌های اروپا شود. تنها 
گل این بازی را آلوارو موراتا در دقیقه 88 به ثمر رساند تا اسپانیایی‌ها با 11 
امتیاز، بالاتر از پرتغال 10 امتیازی در صدر جدول گروه‌شــان قرار بگیرند. 
پیش از اسپانیا تیم‌های ملی کرواسی، ایتالیا و هلند به مرحله نیمه نهایی این 

مسابقات صعود کرده بودند.

رونالدو به میلان هم پیشنهاد شده بود
جان‌لوکا دی‌مارتزیو خبرنگار سرشناس ایتالیایی و کارشناس نقل‌وانتقالات 
فوتبال اروپا خبر می‌دهد که ژرژ مندز در آخرین روزهای نقل‌وانتقالات تابستانی 
اخیر و در آخرین تلاش‌های خود برای یافتن تیمی جدید برای کریس، او را به 
باشگاه میلان پیشنهاد کرده بود. طبق گزارش دی‌مارتزیو، مندز سعی داشته 
در روزهای پایانی نقل‌وانتقالات تابســتانی رافائل لیائوی پرتغالی را از میلان 
به پاری‌سن‌ژرمن یا چلســی منتقل کند تا جا برای پیوستن رونالدو به جمع 
روسونری‌ها باز شود. این انتقال اما در نهایت عملی نشد چون مدیران باشگاه 
میلان روی حفظ لیائو و تمرکز روی ادامه کار با بازیکنان جوان تأکید داشته‌اند.

یک بارسایی دیگر ال‌کلاسیکو را از  دست داد
مشکلات بارسا در وقفه بازی‌های ملی تمامی ندارد و دیروز تایید شد که هکتور 
بیرین هم مصدوم شده است. در روزهای اخیر بارســلونا ژول کُنده، فرانکی 
دیی‌ونگ، ممفیس دیپای و رونالد آرائوخو را به دلیل مصدومیت از دست داده 
و حالا هکتور بیرین را نیز باید به این فهرست اضافه کرد. بارسلونا در بیانیه‌ای 
اعلام کرد که بیرین در جریان تمرین از ناحیه عضله ساق پای چپ مصدوم شده 
و نتیجه اولین آزمایش‌ها نشان می‌دهد که مشکل او چندان جدی نیست اما 
باشگاه کاتالان رسما اعلام کرد که بیرین بین سه تا چهار هفته دور از میادین 
خواهد ماند و به این ترتیب او غایب ال‌کلاسیکو خواهد بود. دیداری که 17 روز 
دیگر در ورزشگاه برنابئو برگزار خواهد شد. بیرین هر دو بازی رفت و برگشت 
برابر اینتر در لیگ قهرمانان را نیز از دســت خواهد داد. در ابتدا حتی بیم این 
وجود داشت که سه ماه دور از میادین باشــد. بارسلونا همچنین دیروز تایید 
کرد که رونالد آرائوخو در فنلاند با موفقیت جراحی شده و حداقل دو ماه دور از 
میادین خواهد ماند. به احتمال فراوان، در بازی‌های پیش رو سرجی روبرتو در 

سمت راست دفاعی بارسا به میدان خواهد رفت.

چرا کسی مانع توهین‌های وینیسیوس نمی‌شود؟
آنتونیو رایو، بازیکن مایورکا، معتقد اســت که رقصیدن وینیسیوس پس از 
گلزنی توهین نیست ولی او در جریان بازی بارها بازیکنان مقابلش را تحقیر 
می‌کند. او گفت: »وینیســیوس در جریان بازی بازیکنان مقابلش را تحقیر 
کرده و به آنها توهین می‌کند. من به شخصه بی‌احترامی‌های زیادی از او در 
بازی اخیرمان برابر رئال دیدم ولی معتقدم رقصیدن او پس از گلزنی توهین 
نیست. موردی که درباره وینیسیوس می‌خواهم اشاره کنم این است که هر 
زمان از او به خاطر توهین‌هایش در طول بازی انتقاد می‌شود، بلافاصله مسائل 
نژادپرستی را مطرح می‌کند و پشت این نقاب مخفی می‌شود. این از نظر من 
درست نیست. چرا کسی به این قضیه توجهی ندارد و همه فقط به شعارهای 
نژادپرســتانه علیه او می‌پردازند؟ معتقدم باید به او تذکر جدی بدهند که 

دست از تحقیر بازیکنان مقابلش بردارد.«

لیست پرسپولیس با عیسی پر می‌شود؟
عیسی آل‌کثیر به جمع شاگردان یحیی گل‌محمدی اضافه شده و پس از پارگی رباط 
صلیبی، کم‌کم آماده حضور در تمرینات می‌شود. آل‌کثیر 18 دی در جریان دیدار 
مقابل شهرخودرو دچار پارگی رباط صلیبی شد و انتظار می‌رفت برای شروع لیگ برتر 
در دسترس سرخپوشان باشد اما تعلل در عمل جراحی باعث شد تا با ماه‌ها تاخیر در 
تمرینات شرکت کند. او البته این روزها به صورت کامل آماده بازی نیست و به نظر 
می‌رسد وقفه جام جهانی زمانی باشــد که او را به شرایط آرمانی برساند و در اختیار 
کادرفنی قرار دهد. عیسی در تمرین شرایط جسمانی خوبی را از خود نشان داده و 
کم‌کم در تمرینات گروهی نیز شــرکت خواهد کرد. آل‌کثیر همچنین در این مدت 
کارهای درمانی خود را در دزفول دنبال کرد و باتوجه به علاقه شــدید به بدنسازی، 
تمرین خود را با مربی شــخصی خود انجام داد که وی اعتقاد دارد آل کثیر وضعیت 
بسیار خوبی دارد و آماده حضور در تمرینات گروهی است. پرسپولیس هنوز پیراهن 
اختصاصی برای مهاجم جنوبی خود تهیه نکرده و آل کثیر با پیراهن شرزود تمیروف 
در تمرینات شــرکت می‌کند اما باتوجه به یک جای خالی در لیست پرسپولیس، او 

می‌تواند به فهرست سرخپوشان اضافه شود.

    گوشه و کنار مستطیل سبز

آبی و ســفیدهای آمریکای لاتین از زمان فوت 
مارادونا در هیچ مســابقه‌ای شکست نخورده‌اند 
و گویا فراتر از نیمکت تیم و مدیریت مسئولان 
فوتبال، این روح ال‌دیگوست که حسرت روی سر 
بردن مجدد جام جهانی را برای مردمانش تمام 
شده می‌خواهد و در غیر این صورت باز هم آرام 
نخواهد بود. در ســاق‌ها، همکاری‌ها، دقیقه به 
دقیقه بازی و در روند طولانی شکست‌ناپذیری 
آرژانتین می‌شــود جنب و جوش اسطوره فقید 
فوتبال این کشور را تماشــا کرد. ظاهرا مارادونا 
یک بار با هنرمندی ســاق‌هایش آرژانتین را به 
قله فوتبال جهان رســاند و اکنون می‌خواهد با 
نفوذ روح آرام‌ناپذیرش در تک‌تک ســتاره‌های 
تیم ملی، کشورش را به قله جذاب قهرمانی جام 

جهانی بازگرداند.

   35 بازی بدون شکست؛ رکوردشکنی 
در دسترس

آخرین شکست مسی و یارانش در تمام مسابقات 

اعم از دوســتانه و غیر‌دوســتانه به سوم جولای 
2019 و مقابل برزیــل در کوپا آمریــکا مربوط 
می‌شــود. از آن زمان تاکنون فوتبــال آرژانتین 
ضایعــه از دســت دادن مارادونــا را در نوامبــر 
2020 تجربه کرده و به‌جــز این درد بزرگ، هیچ 
درد دیگری را احســاس نمی‌کنــد. نه صحبت 
چند‌دستگی و نفوذ مســی در تیم ملی به گوش 
می‌رسد و نه بازی‌های تیم آرژانتین نشانی از یک 
ضعف و مشــکل جدی دارد. درد بزرگ از دست 
دادن مارادونا ظاهرا مردمان کشورش را برای یک 
موفقیت بزرگ هم‌قسم کرده است. 35 بازی بدون 
شکست برای آرژانتین مقدمه‌ جذابی برای نوشتن 
یک اتفاق بزرگ می‌باشــد که اگر با 3 بازی بدون 
باخت دیگر ادامه پیدا کند، دومین موفقیت بزرگ 
فوتبال این کشــور پس از مرگ مارادونا خواهد 
بود. اولین آنها تقدیم کوپا آمریکا به مسی بود که 
حســرت نبردن جام‌ با تیم ملی بیش از هر چیز 
دیگری آزارش می‌داد و دومین موفقیت، شکستن 
رکورد 37 بازی بدون باخت ایتالیاست. مردمان 

سرزمین مارادونا امیدوارند سومین موفقیت بزرگ 
و حسن‌ختام این جاه‌طلبی و ماجراجویی رسیدن 

به‌عنوان قهرمانی فوتبال جهان باشد.

   خط حمله‌ای بدون عیب و نقص
گفتنی اســت آرژانتین این 35 مسابقه را با خط 
حمله‌ای پشت‌سر گذاشته که تیمش را به‌ندرت 
ناامید می‌کند و برای گشودن هر دروازه‌ای آمادگی 
کامل دارد. مســی و یارانش در ایــن مدت فقط 
3 بــازی را برای گلزنــی از دســت داده‌اند و این 
آمار مخصوصا بــرای یک تیم‌ملــی خیره‌کننده 
و شــگفت‌انگیز قلمداد می‌شــود. آرژانتین در 4 
مســابقه آخرش ‌14بار دروازه رقبا را باز کرده و 
در این بازه ‌35بازی هر زمان که فرصت داشــته 
رقبایش را با شکست‌های ســنگین روبه‌رو کرده 
است. آن‌ها راه گلزنی را با هر ترفندی که هست، 
تاکتیک مربی، درخشش ستاره‌های گلزن و الهام 
گرفتن از روح ســرگردان مارادونا پیدا می‌کنند. 
لائوتارو مارتینس، لیونل مسی، خولین آلوارس، 

خواکین کوریــا، آنخل دی‌ماریــا، آنخل کوریا و 
پائولو دیبالا به هیچ حریفی رحم نمی‌کنند و برای 
عبور از هر خط دفاعی کاملا آماده نشان می‌دهند. 

   ستاره جدید آلبی سلسته روی نیمکت
انتظار بزرگ عاشقان فوتبال در آرژانتین به درازا 
کشــید اما در نهایت جواب داد و به‌ســر رسید. 
مردمان آلبی سلســته ســال‌ها بود که در انتظار 
دیدن اقتداری شبیه اقتدار خوزه پکرمن، مارسلو 
بیلسا، کارلوس بیلاردو و سزار منتونی روی نیمکت 
تیمشان بودند. در این سال‌ها نسل مربیان بزرگ 
آرژانتینی خشک شده و به فراموشی سپرده شده، 

به‌نظر می‌رسید اما لیونل اسکالونی این باور را نقض 
کرده و اکنون تیمی منسجم، یکدست، با‌روحیه 
و جاه‌طلب را هدایت می‌کند. اســکالونی در 49 
مســابقه هدایت آرژانتین 33 برد، 12 تساوی و 
4 باخت را پشت سر گذاشــته و با میانگین امتیاز 
فوق‌العاده 2.27 در هر مسابقه بهترین آمار را در 
میان مربیانی با بیشــتر از 10 بار هدایت تیم‌ملی 
آرژانتین در تاریخ فوتبال این کشور به‌ثبت رسانده 
است؛ یک سرمربی جوان و با انگیزه که نه یک تیم 
باشگاهی متوسط یا حتی قدرتمند، بلکه یک تیم 

ملی را به آرزوی بزرگش نزدیک‌تر می‌کند.
منبع: فوتبال 360

روی ما بیشتر حساب کن رئیس!
چند بازیکن تیم ملی در اردوی اتریش نشان دادند که فقط به حضور در فهرست نهایی قانع نیستند

مسی و رفقا  در خدمت آرامش روح ال‌دیگو!
تیم ملی آرژانتین در آستانه شکستن رکورد بازی‌های بدون باخت متوالی قرار گرفته است

اردوی تیم ملی در اتریش با برگزاری دو بازی تدارکاتی مقابل اروگوئه 
و سنگال به پایان رسید. این اردو دستاوردهای زیادی برای کارلوس 
کی‌روش به همراه داشت و او متوجه شــد که تیمش تا رسیدن به 
شــرایط ایده‌آل برای جام جهانی چقدر فاصله دارد. اما نکته مهم و 
دردسرساز برای کی‌روش، درخشش غیرمنتظره چند بازیکن بود 
که باعث خواهد شــد تا او برای انتخاب ترکیب اصلی تیمش دچار 

تردیدهایی شود. 
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آرش خوش‌خو| براي خوانندگان هفت صبح که 
یک سال و بیشتر است که خاطرات من از دوران 
کار مطبوعات را می‌خوانند شاید چنین خاطره 
نویسی طولانی جالب نباشد. این مطلبی است که 
به سفارش هوشنگ گلمکانی برای شماره ویژه 
مجله فیلم امروز در انتهای مردادماه نوشتم که 
در واقع و به نوعی ادامه مسیر مجله فیلم در دوره 
قبل بوده است. وقت کردید یک نگاهی به آن 
بیاندازید. بعضی قسمت‌هایش براي شما تکراری 

است اما بعضی قسمت‌هایش هم نه!
می‌خواستم منتقد مجله فیلم بشوم اما خب نویسنده 
»گزارش فیلم « شــدم.  تازه از دانشگاه خلاص شده 
بودم و یکی دوتا یادداشت برای گزارش فیلم فرستادم. 
مسئول بخش نامه‌ها سپیده زرین پناه بود‌. پیگیر و 
باوسواس.  نامه‌ای برایم نوشت و مرا دعوت کرد دفتر 
مجله.  روی سربرگ و تایپ شده. دوتا اتفاق همزمان 
در حال رخ دادن بود. تیم فریدون جیرانی و غلامرضا 
موسوی  و دیگر دوستانشــان در حال ترک گزارش 
فیلم بودند و به زودی سینا مطلبی هم می‌رفت تا در 
مجله سینما مشغول شود و از آ‌ن سو فدریکو فلینی به 
بستر بیماری افتاده بود‌. پس وقتی رفتم دفتر گزارش 
فیلم به ســرعت برق و پس از گپ و گفتی با مسعود 
بهاری نازنین ، اولین پروژه‌ام را دریافت کردم تا برای 
پرونده احتمالی در مرگ فلینی‌، نقد زندگی شیرین 

را بنویسم و...
حالا این حرف‌ها چه ربطی به مجله فیلم و شــماره 
ششــصد آن دارد ؟ شــاید چون طی هفت ســال 
همکاری‌ام با گزارش فیلم همیشــه در حال رقابت 
با مجله فیلم بودیــم.  یک نبرد ناپیــدا و پنهان  که 
ما همیشــه در خط مقدم آن بودیم شــاید بی‌آنکه 

حریفمان، روحش از آن باخبر باشد. 
وقتی به گزارش فیلم رفتم، ده سال بود که به شکل 
جدی خواننــده مجله فیلم بودم. پیگیــر. ازآنها که 
بخش خوانندگان را هم با دقت می‌خواندند. راستش 
آن سال‌ها بیشتر فیلم می‌خواندیم تا فیلم ببینیم. از 
سینما به روایت هیچکاک تا کتاب سینماگران نوشته 
جمشــید ارجمند تا »فیلم به عنوان فیلم« ویکتور 
پرکینز. ذهنمان پر از نام‌های دل انگیز آشــنا بود و 
فیلم‌هایی که در حسرت دیدن آنها روزگار را سپری 
می‌کردیم و خب  مجله فیلم با گروه منتقدانش این 
فرایند را تکمیل می‌کردند. سال‌هایی بود که سینما 
همیشه در خط اول اخبار بود. سینمای ایران به یک 
جریان جهانی بدل می‌شــد و مجله فیلم ارگان این 

خیزش بود.
 بــه نظــرم آن دوران،  مجلــه  فیلم نوعــی از نگاه 
روشنفکرانه  سنگدلانه کلاسیک  را در شالوده خود 
داشت.  چرا می‌گویم  کلاسیک‌، چون حتی تلاش‌های 

روشنفکرانه سینماگران را نیز تحقیر می‌کرد! نوعی 
نگاه روشــنفکرانه روشنفکر ســتیز‌! دونده نادری‌، 
حاجی واشنگتن حاتمی‌، اجاره نشین‌های مهرجویی‌، 
کلوزآپ کیارستمی و سرب کیمیایی مورد انتقاد قرار 
می‌گرفتند. هیچ وصلتی میان منتقدان و سینماگران 
نبود.  به جز ارادتی  مبالغه آمیز به بهرام بیضایی و از 
میانه دهه شصت به محسن مخملباف. سایه سبک 
و قلم سرد شمیم بهار، بر فراز مجله فیلم در حرکت 
بود و گرمای قلم مریدان دوایی را پس می‌زد. جریان 
هنر روشنفکرانه و نقد روشنفکرانه که  از تمام سطوح 
زیستی ایرانی دهه شصت، زدوده شده بود‌؛ انگار همه و 
همه در سینما و بالاخص  در یک نشریه صد صفحه‌ای 

ماهانه مجتمع شده بودند‌.
مجله فیلم آن ســال‌ها خود را بر فراز سینمای ایران 
می‌دید و ما به عنوان خواننده با این نگاه خو گرفته و 
آن را پذیرفته بودیم. خسرو دهقان‌، رحیم قاسمیان، 
شــهرام جعفری نژاد‌، ایرج کریمی‌، بهزاد رحیمیان‌، 
هوشنگ گلمکانی و کامبیز کاهه برای امثال من‌، من 
دانشجو‌، اسم‌هایی مهم‌تر از فیلمسازان شده بودند. 
شــاید به خاطر کیفیت متونی که تولید می‌کردند. 
حتی فارغ از مفهوم نقد سینمایی.  شماره صد مجله 
فیلم نمونه درحشانی از این فرآیند است. متن‌هایی 
که جدا از پیکره ســینما و بخصوص سینمای ایران‌، 
»خوب «نوشته شــده بودند. خاطرات و نوستالژی 
هایی که دارای ارزش بودند. قلم‌هایی که روایت‌هایی 
دروادی ادبیات سینمایی تولید  می‌کردند. مثل متن 
زیبای بهزاد رحیمیان  که بین جانی گیتار و شانگهای 
اکســپرس و پاریس تگزاس، پل زده بود و یا خاطره 
نگاری‌های هوشنگ گلمکانی و آیدین آغداشلو. اتفاقی 
که در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد  در مجله فیلم 
تکرار می‌شدند.   متن سینمایی هرگز در چنین جایگاه 
فاخری قرار نداشت و بعدها هم نتوانست به این دوره 

شکوه و جلال دست پیدا کند. 
 و خب  منتقدان اصلی مجله فیلم عموما این ایده را 
القا می‌کردند که دوران طلایی سینما تمام شده و دره 
سبز ســینما را خزان فرا گرفته است‌. مجموعه‌ای از 
اسم‌های قدیمی که یک به یک از دنیا می‌رفتند‌. آن‌ها 
از نسخه اصل سینما حرف می‌زدند  و بقیه را معمولا 
رونوشــت‌های کم ارزش قلمداد می‌کردند. و در این 
معرکه‌، سینماگران مشهور قبل از انقلاب ایران که با 
اقبالی بلند و در اتمسفر حمایت دولتی از سینما، در 
بهترین دوره خلاقیت ذهنی‌شان، بهترین فیلم‌های 
عمرشان را می‌ساختند‌، از آن اســتقبال شایسته و 
بایسته در مجله فیلم  بی بهره بودند.  اتهام همیشگی 
آنان‌، جا زدن‌، تقلید کردن‌، فیک بودن و »خودشان 

نبودن « عنوان می‌شد. 
  اکــران فیلم‌هــای تارکوفســکی و پاراجانف‌، ترز‌، 

فرانچســکو و....داســتان را پیچیده‌تــر هــم کرد. 
جهانبخش نورایی‌، ملک منصور اقصی‌، صفی یزدانیان 
و بابک احمــدی‌، حلقه فعال نویســندگان فیلم در 
این دوران  بودند. نوشــته‌های اینان، گونه‌ای بود که 
می‌خواســتند ثابت کنند که  اصلا نقد نویسی امری 

محال است! ....  
و خب طبیعتا  آنتی تزها از راه رسیدند. در حوزه هنری  
و مجلات سوره و با مدیریت مرتضی آوینی، نبرد طول 
و درازی با نمادهای ســینمای روشنفکرانه و ادبیات 
سینمایی منتسب به آن  آغاز شــد. بدنه سینما  هم 
در تلاش برای خروج از این نــگاهِ »ازموضع  بالا«ی 
خرد کننده‌، هفته نامه سینما را ارگان خود کرد و در 
گزارش فیلم هم ژورنالیسم سینمایی درآمیزش  با نگاه 
چپ آرمانگرایانه‌، سعی کرد مخاطبانی متفاوت پیدا 
کند. کمی با تاخیر دنیای تصویر هم از راه رســید که 
بر موج فراگیری وی اچ اس و دسترسی به فیلم‌های 
روز هالیوودی )آن هم در دوره خیزش بزرگ دهه نود 

میلادی ( در جست و جوی مخاطبان خود بود.
وقتی در سال 72 به گزارش فیلم آمدم‌،  قهرمان‌های 
ما نوع دیگری بودند. سینمای آرمانگرایانه با گرایش 
به ســمت نقد اجتماعی و قهرمان‌های کوچه و بازار.  
مســعود کیمیایی‌، رســول ملاقلی پــور‌، کیومرث 
پوراحمد‌، رخشان بنی‌اعتماد ‌، سیروس الوند‌، علیرضا 
داوود نژاد. همان سینمای خیابانی معروف که در دهه 
پنجاه در چهره بهروز وثوقی قوام گرفته و معنا شــده 
بود. با همان نشــانه‌های خاص فرهنگ چپ درایران 
پس ازکودتا.  با تاکید بر شکاف طبقاتی ، مبارزه کردن‌، 
پا پس نکشیدن و آرمانگرایی‌. سینمایی که در کلیات  
و کلمات‌، با پسزمینه سیاسی راهبران گزارش فیلم 
همخوانی داشت. یادمان باشد سردبیر گزارش فیلم 
سال‌ها قبل در مرگ هیچکاک نوشته بود: بت بزرگ 

سینمای بورژوازی درگذشت‌.
تقلای ما در گزارش فیلم برای جان سالم بردن از رقابت 
با مجله فیلم ومنتقدان پرشمارخوش قلم روشنفکرش‌، 
حرکت به سمت ژورنالیسم بود و کشاندن سینما به 
میدان ارزشگذاری خوانندگان. ایده‌مان نجات سینما 
از نگاه سنگین روشنفکرانه فاخر مجله فیلم بود. تقلایی 

که در هفته نامه سینما به شکل عامه پسندانه‌تری در 
جریان بود.  اعتراف می‌کنم طی هفت ســالی که در 
گزارش فیلم بودم تقریبا هیچ نقد ســینمایی منتشر 
شــده در گزارش فیلم بازتاب خاصــی برنیانگیخت. 
منتقدان خوبی داشتیم مثل مسعود بهاری‌، یعقوب 
رشتچیان‌،‌ روبرت صافاریان و یا محسن سیف‌. برخی 
از یادداشت‌‌های رشتچیان و مسعود بهاری و روبرت‌، 
عالی بودند  اما مفهوم نقــد در گزارش فیلم عنصری 
درجه دو محسوب می‌شــد. متن‌های تولید شده ما 
در گزارش فیلم با روایت‌های نویسندگان مجله فیلم 
قابل رقابت نبودند. هیچ وقت  درآن سال‌ها متنی در 
اندازه سلسله مطالب ایرج کریمی و یا یادداشت‌های 
کامبیز کاهه تولید نشد)در سال‌های بعد هم تولید نشد 
حتی در خود مجله فیلم (‌. حتی  در عرصه نوستالژی 
سینمایی که می‌توانســت پلی با بخش عامه فهم‌تر 
سینما باشد؛ ما نتوانستیم چیزی مشابه متن‌های چند 
پهلو و عمیق حمیدرضا صدر منتشر کنیم. در عرصه 
نقد‌، مجله فیلم در یک لیگ دیگر توپ می‌زد‌.  پس ما 
تلاشمان را در عرصه دیگری به کار گرفتیم و عجیب 

آنکه در دوره‌ای موفق هم شدیم!
ژورنالیسم ســینمایی آن چیزی بود که در گزارش 
فیلم تولید می‌شد. انبوهی از خبر و چهره و گزارش 
پشــت صحنه و مصاحبه که با مراسم خاص گزارش 
فیلم مثل اکران‌های ماه تکمیل می‌شد‌. در گزارش 
فیلم اتفاق مهم برای  راهبــران مجله‌، یک گزارش 
پشت صحنه خوب‌، یک پرونده جنجالی  و یا یک خبر 
بکر درباره همکاری فلان فیلمساز با فلان نویسنده 
بود. در گزارش فیلم فرآیندی عادی محسوب می‌شد 
که خبرنگار با تاکسی و اتوبوس خودش را در سرمای 
کبود کننده دی ماه به بیابان‌های جاده قم برساند و از 
پشت صحنه فلان فیلم ملاقلی پور گزارش تهیه کند. 
خب طبیعتا بخشی از این تقلای دیوانه وار،  برای ثبات 
اقتصادی گزارش فیلم بود. برای ایجاد ارتباط میان 
نشریه و تهیه کنندگان.  نبرد دوم در جذب مشترکان 
ثابت شروع شد. بیش از دو هزار و پانصد مشترک ثابت 
که با آپشن‌های خاصی می‌توانستند از اکران‌های ماه 
گزارش فیلم برخوردار بشوند... طبیعی است که از آن 

جمع و درآن فشار کاری حیرت انگیز، چندین روزنامه 
نگار خوب بیرون آمدند که بخت خودشان را در فضای 
روزنامه و رسانه خارج از عرصه سینما پیگیری کردند‌. 
تا به امروز. و همه به نوعی مدیــون تجربه کاری در 

گزارش فیلم هستیم. 
راســتش در آن ســال‌ها من به عنــوان یک خوره  
غیرعادی ســینما‌، همیشه چشــمم به مجله فیلم 
بود. جایی که  دلم می‌خواســت درآن قلم بزنم و نقد 
بنویسم. جایی که می‌شــد درباره فیلم‌ها بحث کرد 
و رجز خواند  و معرکه گرفت. هیچکاک بهتر است یا 
برسون؟ فورد یا تارکوفســکی ؟ ویویان لی یا جودی 
فاستر؟ یادم است روزی که گلمکانی با دفتر گزارش 
فیلم تماس گرفت و از من خواســت که معرف یکی 
از فیلم‌های برگزیده ســال در مراسم عمومی مجله 
فیلم باشم چقدر خوشحال بودم. هرچند بنا به دلایلی 
جواب رد دادم.  به هرحال  سرنوشت طور دیگری شد 
و خب حالا که به آن فکر می‌کنم به نظرم خیلی هم بد 
نشد. در فیلم »دو پاپ« پاپ قدیم )آنتونی هاپکینز(  
به پاپ جدید می‌گوید موقع زندگی احساس می‌کنیم 
دردست سرنوشت کور،  به هرسویی پرتاب می‌شویم 
اما در انتهای زندگی‌، همه رشــته‌های زندگی‌مان‌، 

معنادار می‌شوند. 
در ذهن و حافظه‌ام‌، سال‌ها زیستن در جوار سینما با 
بسیاری از متون و کلمات سینمایی ترکیب شده‌اند که 
همه‌شان از مجله فیلم بوده‌اند. خاطره کشف اسم‌های 
زیبایی مثل ریوبراوو و ســلین و ژولی قایق ســواری 
می‌کنند و مرد آرام در شماره 67 مجله فیلم‌، پرونده 
شهرام جعفری نژاد برای داگلاس سیرک‌، سایه خیال 
حمیدرضا صدر برای کازابلانکا‌، پرونده اســتثنایی 
و نبوغ‌آمیز امید روحانی برای پســت مدرنیسم،  آن 
اوُرکت روی جلد با تصویر برنامه لوله شده جشنواره در 
جیبش که شاهکار آیدین آغداشلو بود ، همه مطالب 
ایرج کریمی که بزرگ‌ترین چهره  عرصه نقد  ایرانی 
است از قدیم تا به امروز‌،  یادداشت‌های کامبیز کاهه‌، 
نکته سنجی‌های خسرو دهقان  و نوشته‌های هوشنگ 
گلمکانی که آن‌قدر پرشور می‌نویسد که حتی برای  

فیلم بدی مثل تنگنا هم دل خواننده تنگ می‌شود.

آرتین ابراهیمی| بله درســت است! در دستور 
زبان فارسی کشور پرتغال را با »غ« می‌نویسند؛ 
اما آنچه  مــا در بازی تیم فوتبال این کشــور با 
اسپانیا دیدیم، پرتقال با »ق« بود؛ آن هم به رنگ 
زرد کمرنگ! در این مسابقه مهم پرتغال تیمی 
کند، بی‌رمق و ناتوان بود و بــا ارائه یک بازی پر 
انتقاد، شانس صعود به مرحله نیمه‌نهایی لیگ 

ملت‌های اروپا را از دست داد.
پرتغال به‌واسطه رونالدو و چند بازیکن مطرح از 
دو تیم شهر منچستر، طرفداران زیادی در ایران 
دارد؛ اما در شــب شکســت آنها، ناآرامی وصف 
حال این هواداران شــد. فوتبال بــه روح آدمی 
متصل اســت و اگر بلندبالا هم شوی و این مدل 
بی‌احساس و بی‌تفاوت به خواســته مردم بازی 
کنی، همه بر علیه‌ات خواهند شــد. »بردن« به 
اندازه »بودن« یا وجود داشــتن، ارزش ندارد و 
طرفدار فوتبال در گام نخســت این 90 دقیقه، 
همین خواسته را دارد و بعد آن با گذر توپ از روی 

خط، حس مشترک می‌گیرد و به بالا می‌پرد. 

  مثلث برمودا
وقتی در گــرداب هوایی برمودا قــرار بگیری، 
شانســی برای رهایی وجود ندارد. این مثلث با 
اضلاع مختلف در پرتغال شــکل گرفت تا باعث 
سقوط این تیم از ســطح اول فوتبال اروپا شود. 
البته منظور فقط لیگ ملت‌ها نیست؛ بلکه این 
تیم با این نمایش ضعیف نشــان داد که در جام 
جهانی هم ناتوان و شکست خورده است. مثلث 
رونالدو-فرناندز-کاروالیــو مثلث مرگ پرتغال 
در بازی با اسپانیا بود که تا توانستند به این تیم 
پرطرفدار ضربه زدند و مردان شبه جزیره ایبریا را 

به سمت شکست سوق دادند. 
رونالدو بعد آن داســتان‌های پیش فصل که به 
قصد جدایی از منچســتریونایتد، در تمرینات 
شــرکت نکرد و وقتی تیمی او را نخواســت، با 
سرافکندگی به اولدترافورد برگشت، به وضوح آن 
بازیکن فرصت‌طلب سابق نیست و این موضوع 

حتی از 37 سالگی او هم جدی‌تر به نظر می‌رسد. 
آقای رکوردها به ریکاوری ذهنی نیاز دارد تا بلکه 
در جام جهانی نیمی از آنچه از او انتظار می‌رود 
را در ورزشگاه‌های گرم قطر نشان بدهد. رونالدو 
در بازی با اســپانیا یک بازنده بــود، 90 دقیقه 
راه رفت، تا توانســت توپ لو داد، گل خالی نزد، 
غرولند کرد و در نهایت هم افسوس بر چهره‌اش 
نقش بست تا راه خانه در پیش بگیرد. البته شاید 
این تصور کــه بازی‌های مرحلــه نیمه‌نهایی و 
نهایی لیــگ ملت‌ها، خرداد ســال آینده و پس 
از اتمام لیگ‌هــای کشــورهای اروپایی برگزار 
می‌شــود و این حذف زودهنگام پرتغال باعث 
شروع زودهنگام تعطیلات او می‌شود، کمی آرام 
و خوشحال‌اش کند! رونالدو 191بار پیراهن تیم 
ملی پرتغال را پوشیده و تلاش زیادی برای گذر 
از مرز 200 بازی ملــی دارد تا رکوردی دیگر بر 
رکوردهای قبلی‌اش بیفزاید و به همین ســبب 
اعلام کرده تا یورو 2024 هم در تیم ملی ماندگار 
است. سی.آر.7 حالا سایه مسی که دو سال و نیم 
کوچکتر از اوســت را در رده ملی بالای سر خود 
می‌بیند )164 بازی و 90 گل( و از هیچ تلاشی 
برای بالا بردن تعداد بازی‌های ملی خود و ثبت 
گل‌هایی بیش از این 117 گل که تاکنون به ثمر 

رسانده، کوتاهی نخواهد کرد.
برونو فرناندز دیگر یار یونایتدی پرتغال هم شب 
کابوس‌واری در برابر ماتادورها داشت و وقتی در 
نیمه دوم چند یار نیمکت‌نشین پرتغالی را کنار 
زمین دید، خود نزد آنها آمد تــا زودتر تعویض 
شود؛ اما این هافبک نزول کرده در زمین ماند تا 
ماموریت خود که حذف پرتغال بود را به سرانجام 
برساند. فرناندز دو سال است که در میانه میدان 
آن، بازیکن کارســاز قبلی نشــان نمی‌دهد و با 
وجود همــه صحبت‌ها و تکذیب‌هــا، به وضوح 
معلوم است که با رونالدو مشکل دارد و پیوستن 
وی به منچســتریونایتد را برنمی‌تابد؛ مشکلی 
درونی که هم به من.یو ضربه زده، هم ترکش آن 

به پرتغال اصابت کرده است.

ویلیام کاروالیو هافبکی که دو فصل روی نیمکت 
بتیس نشســته هم در قلب میدان وظیفه ضربه 
کاری به پرتغال را داشت و این ایده را با ناتوانی 
در قطع توپ، پاسکاری اشتباه، پوشش ضعیف 
و ضعف در پرسینگ حریف پیاده کرد تا قرمزها 

هم از قطار نیمه‌نهایی پیاده شود.

  مربی بازنده
از ناتوانی‌هــای فرنانــدو ســانتوس پیرمــرد 
نیمکت‌نشین پرتغالی‌ها نیز هر چه بگوییم، کم 
گفته‌ایم. او مقابل اسپانیا درست به سبک بازی 
با صربســتان در آخرین دیدار مرحله مقدماتی 
جام جهانی عمل کرد و به قصد کســب تساوی، 
در دقیقــه 90 گل خورد و بازنده میدان شــد. 
ســانتوس از آن بازی درس نگرفــت و در بازی 
حیثیتی با اســپانیا، یک نیمه بازی را اداره کرد 
و در نیمه دوم بــه لاک دفاعی فــرو رفت تا در 
نهایت مغلوب گلی شود که با مثلث کارواخال-
ویلیامز-موراتا، ساخته و پرداخته و نواخته شد. 
سانتوس یک بازنده تمام‌عیار است. وقتی انریکه 
هافبک دفاعی خود »رودری« را به پست دفاع 
وسط برد، می‌توانست خیلی زودتر رافائل لیائو 
و ژائو فلیکس را به میدان فــرا بخواند و مانع از 
هجوم همه‌جانبه اسپانیایی‌ها شــود، اما ذهن 
او مثل همیشــه آچمز بود و وقتــی گل خورد، 
دیگر کار از کار گذشــته بود. سانتوس در مسیر 
عبور از اســپانیا برای صعود به نیمه نهایی لیگ 
ملت‌ها، دو هافبک خلاق خود رناتو سانچز و ژائو 
موتینیو و دو وینگر سرعتی تیم گونچالو گدس و 
فرانسیسکو ترینکائو را به اردو دعوت نکرده بود 
و چاه سقوط را با همان تفکر قدیمی و پوسیده 

خود، از قبل کنده بود. 
از عجایب مربیگری این پیرمرد، بازی ندادن به 
دیوگو دالو دفاع راســت اوج گرفته یونایتدی‌ها 
بود که چند روز قبــل 2 گل به جمهوری چک 
زده بود و در اوج آمادگی به‌سر می‌برد؛ به جای او 
ژائو کانسلو بازی کرد که در دفاع و حمله ضعیف 
نشان داد و تک گل اسپانیا هم روی بی‌مسئولیتی 
او در یارگیری با نکو ویلیامز به ثمر رسید. البته 
در بازی ضعیف کانسلو، ردپای پپ گواردیولا هم 

دیده می‌شود که معمولًا از این مدافع راست‌پا در 
جناح چپ خط دفاعی سیتی بازی می‌گیرد و او 
ظاهراً با بازی در سمت راست بیگانه شده است! 
در جناح چپ تیم ملی پرتغــال هم ماریو روی 
بازی بسیار خوبی در مقابل چک به انجام رسانده 
بود که مزد این بازی خوب از ســوی سانتوس، 

نیمکت‌نشینی مقابل اسپانیا بود. 
پرتغال به وضوح در خط دفاعی، به‌ویژه در دفاع 
میانی مشــکل دارد و به‌جز روبن دیاز که مدافع 
ممتازی است، مدافع مکملی برای بازی در کنار 
او وجود ندارد و آقای ســانتوس معمولًا از دنیلو 
پریرا که هافبک میانی و یار ثابت نیمکت پی.اس.
جی است، اســتفاده می‌کند که با وجود تلاش 
زیاد، در بزنگاه‌ بازی‌های مهم ضعف خود را نشان 
می‌دهد. په‌په هم که یار محبوب اوست، 38ساله 
شده و مصدومیت‌های گاه و بیگاهش در پورتو 

مانع حضور وی در ترکیب پرتغال می‌شود.
تیم ســانتوس در درون دروازه هم با سورپرایز 
همراه بود و دیوگو کوستا 23 ساله که به تازگی 
دروازه‌بان ثابت پورتو شده، جای روی پاتریسیو 
ســنگربان باتجربه و محبوب مورینیو در رم، با 
104 بازی ملــی را گرفت تا بازهم شــاهد یک 

دروازه‌بان متوسط در تیم ملی پرتغال باشیم. 
فرناندو سانتوس 8 سال است که سرمربی پرتغال 
اســت و به نظر جام جهانی قطر، آخرین فرصت 
او برای نشســتن روی نیمکت این تیم است. او 
روز 26 آبان یک بازی دوســتانه با نیجریه دارد 
تا مهیای حضور در جام جهانی شــود. پرتغال 
در قطــر به ترتیب بــا تیم‌های غنــا، اروگوئه و 
کره‌جنوبی بازی دارد و بــه نظر قادر به صعود از 
این گروه ساده هست؛ اما در مراحل بالاتر، بازهم 
ضعف تفکر سنتی و قوای جسمانی سراغ این تیم 
می‌آید تا وداعی شــاید زودهنگام با جام جهانی 
داشته باشــد و به احتمال زیاد شغل خود را هم 

از دست بدهد.

  مدعیان نیمکت پرتغال
پرتغال بعد از جام جهانــی 2022، با تغییرات 
زیادی روی نیمکت و درون زمین مواجه خواهد 
شــد که مهمترین آن کنــار رفتــن احتمالی 

سانتوس، بحث نفر جایگزین او، چگونگی ادامه 
بازی رونالدو تا بازنشســتگی و بازســازی کلی 

تیم است.
در دوران پساسانتوس با دو گروه سرمربی پرتغالی 
مواجه هستیم؛ گروه اول مربیان ممتازی هستند 
که بیشتر تمایل به کار در تیم‌های باشگاهی دارند 
و علاقه‌ای به نشســتن روی نیمکت ملی ندارند. 
ژوزه مورینیو سردمدار این گروه است و از دیگر 
مربیان می‌توان به مارکو سیلوا 45 ساله، سرمربی 
فعلی فولام، با ســابقه کار در اورتــون، واتفورد، 
هال‌سیتی؛ ســرجیو کونسیسائو سرمربی موفق 
فعلی پورتو؛ پائولو فونســکا 49 ســاله سرمربی 
لیل که با حضور در رم و شــاختار معروف شــد؛ 
نونو اسپیرینتو ســانتو 48 ســاله که در ولوز و 
تاتنهام مطرح شد تا با قراردادی کلان به الاتحاد 
عربســتان برود، آندره ویاش بواش 44 ســاله با 
سابقه کار در چلسی، تاتنهام، زنیت و شانگهای 
که بعد از ترک مارســی فعلًا بیکار اســت؛ روی 
ویتوریا سرمربی فعلی مصر که 52 ساله است و 
قبلًا در اسپارتاک و النصر و بنفیکا هم مربیگری 

کرده، اشاره کرد.
گروه دوم هم مربیان جوانی هســتند که شاید 
مورد توجه فدراســیون فوتبال این کشــور قرار 
بگیرند. از جمله روی خورخه سرمربی تیم زیر 21 
سال پرتغال که از سال 2010 در تیم‌های پایه‌ای 
پرتغال کار می‌کند؛ لئوناردو ژاردیم مربی فعلی 
شــباب الاهلی که در موناکو عالی کار کرده بود؛ 
تیاگو مندس 41 ساله که فعلًا دستیار سیمئونه 
در اتلتیکو مادرید است؛ پائولو سوزا )تیانجین(، 
آرتور ژرژ)براگا( و پائولو سرجیو )پورتیموننزه(. 

برخی مربیان هم که به سن بازنشستگی رسیدند 
و عملًا شانسی برای مربیگری در تیم ملی پرتغال 
ندارند؛ افرادی چون خورخه خســوس مربی 68 
ساله‌ای که در فنرباغچه مشغول به کار است؛ مانوئل 
ژوالدو فریرا 76 ساله که سرمربی الزمالک است و 
یا همین کی‌روش خودمان که 70 ساله شده است. 
البته شاید در نهایت پروژه بازگشت پائولو بنتو رقم 
بخورد تا این مربی 53 ساله بعد از 8 سال دوری از 
تیم ملی و کار در کروزیرو و المپیاکوس و تیم ملی 

کره‌جنوبی، به پرتغال بازگردد.

سانتوس؛ رونالدو و پرتقال زرد‌کمرنگ

داستان ضامن آهو، حقیقت یا افسانه؟ 
مرحوم دکتر احمد مهدوی دامغانی شــانزده سال پیش 
در مقاله‌ای به بررسی صحت و سقم داستان ضامن آهو از 
دل منابع تاریخ اسلام پرداخته است. مهدوی دامغانی که 
ارادتی خاص به حضرت رضا )ع( داشت، پس از درگذشت، 
مطابق وصیتش در آستان قدس رضوی به خاک سپرده 

شد. متن مقاله مذکور به شرح زیر است:
» دوست دانشــمند عزیزی به بنده گفت: فلانی! من هر قدر هم 
که می‌خواهم صحت این »داستان مبتذل« ضامن آهو را به خود 
بقبولانم نمی‌توانم و عقلم نمی‌پذیرد که این داستان آن چنان که 
شنیده و خوانده‌ام عقلًا یا وقوعاً ممکن باشد، گو اینکه اساساً این 
داستان را در هیچ کتاب معتبر و مأخذ قابل مستندی هم ندیده‌ام 
و چون تو را یک طلبه غیر متعصبی می‌دانم، این است که خواهش 
می‌کنم نظرت را در این باره بگویــی و اگر تو هم مثل من به این 
داستان باورنکردنی اعتقادی نداری، چه بهتر که از اینجا، یکی - دو 
خطی با هم به روزنامه اطلاعات بنویسیم و از مسئولان آن روزنامه 
درخواست کنیم که از اســتعمال این القاب و عناوین عامیانه و 

بی‌معنی و غیره خودداری کنند.
از آن دوست عزیز پرسیدم: داستان ضامن آهویی که شما آن را 
عقلًا و وقوعاً محال می‌شمارید کدام است و چگونه داستانی است؟ 
و با نگاه تعجب‌آمیزی گفت: فلانی! آیا مرا دست می‌اندازی یا واقعاً 
تو که هم بچه آخوند هستی و هم خراســانی، از کم و کیف این 
داستان بی‌خبری؟ گفتم: نه دوست عزیز! تو را دست نمی‌اندازم و 
از کم و کیف داستان هم باخبرم ولی دوست دارم داستان را از زبان 
تو هم بشنوم. گفت: از مجموع آنچه در بچگی از بزرگ‌ترها شنیده 
و بعداً هم آن را به شعر عامیانه و به صورت جزوه کوچکی، چاپ 

سنگی شده‌ای خوانده‌ام، آنچه به یادم مانده، این است:
صیادی در بیابانی قصد شــکار آهویی می‌کند و آهو شکارچی را 
مسافت معتنابهی به دنبال خود می‌دواند و عاقبت خود را به دامن 
حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام که اتفاقاً در آن حوالی 
تشریف‌فرما بوده است، می‌اندازد. صیاد که می‌رود آهو را بگیرد، با 
ممانعت حضرت رضا علیه السلام مواجه می‌شود ولی چون آهو را 
صید و حق شرعی خود می‌داند، در مطالبه و استرداد آهو مبالغه 
و پافشاری می‌کند. امام حاضر می‌شود مبلغی بیشتر از بهای آهو، 
به شکارچی بپردازد تا او آهو را آزاد کند. شکارچی نمی‌پذیرد و به 
عرض می‌رساند: الا و بالله، من همین آهو را که حق خودم است، 
می‌خواهم و لاغیر ... و آن وقت آهو به زبان می‌آید و سخن گفتن 
آغاز می‌کند و به عرض امام می‌رساند که من دو بچه شیری دارم 
که گرسنه‌اند و چشم‌به‌راه‌اند که بروم و شیرشان بدهم و سیرشان 
کنم. علت فرارم هم همین است و حالا شما ضمانت مرا نزد این 
ظالم بفرمایید که اجازه دهد بروم و بچگانم را شیر دهم و برگردم 

و تسلیم صیاد شوم...
حضرت رضا علیه‌الســام هــم ضمانت آهو را نزد شــکارچی 
می‌فرماید و خود را به صورت گروگانی در تحت تسلط شکارچی 
قرار می‌دهد. آهو می‌رود و به‌سرعت بازمی‌گردد و خود را تسلیم 
شکارچی می‌کند. شــکارچی که این وفای به عهد را می‌بیند، 
منقلب می‌گردد و آنگاه متوجه می‌شود که گروگان او، حضرت 
علی بن موسی الرضا صلوات الله علیه است. بدیهی است فوراً آهو 
را آزاد می‌کند و خود را به دست و پای حضرت می‌اندازد و عذر 
می‌خواهد و پوزش می‌طلبد. حضــرت نیز مبلغ معتنابهی به او 
مرحمت می‌فرماید و به‌علاوه، تعهد شفاعت او را در قیامت نزد 
جدش می‌کند و صیاد را خوشدل روانه می‌سازد. آهو هم که خود 
را آزادشده حضرت می‌داند اجازه مرخصی می‌طلبد و به سراغ 

لانه و بچگان خود می‌دود...
به آن دوست عزیز هموطن گفتم: داستان واقعی ضامن آهو که 
من آن را می‌دانم بیش از هزار و شصت سال سابقه تاریخی دارد و 
در کتب معتبر و مستند هم ثبت و ضبط شده و کاملا هم موجه و 
معقول است و به‌کلی با آنچه تو می‌گویی و من هم به همین ترتیب 
آن را شنیده و خوانده‌ام، مغایر است. گمان نزدیک به یقین دارم 
که منشأ ملقب ساختن مولای ما، حضرت رضا صلوات الله علیه 
به ضامن آهو، همین داستان موجه و معقول و مسلم و مستندی 
است که آن را برای تو خواهم گفت. مضافاً بر آنکه ناقلان و راویان 
این داستان نیز حائز آنچنان مقام مذهبی و ملی و علمی شامخی 
هستند که جای هیچ تردید در صحت، و مجال هیچگونه شبهه‌ای 
در اصالت آن باقی نمی‌ماند. برگرفته از کتاب عیون اخبارالرضا که 

حاصل مسافرت شیخ صدوق به مشهد مقدس است:
باری، برگردیم به داستان ضامن آهو که شیخ آن را در همین کتاب 

و به مناسبت همین سفر نقل می‌نماید…
گوینده اصلی داســتان که خود همان شــکارچی بوده اســت، 
ایرانی پاک‌نهاد و آریایی‌نژاد و امیر دلیر و بزرگوار و نجیب و آزاده 
خراسانی خراسان، یعنی ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوسی، 

معروف و مشهور و گردآورنده »شاهنامه ابومنصوری« است:
چون روز پنجشــنبه برای زیارت رضا علیه‌الســام از او اجازه 
خواستم. گفت بشــنو که درباره این مشــهد )یعنی این محل 
شــهادت( با تو چه می‌گویم. در روزگار جوانی، نظر خوشــی به 
طرفداران این مشهد نداشتم و در راه، معترض زائران می‌شدم و 
لباس‌ها و خرجی و نامه‌ها و حواله‌هایشان را به‌ستیزه می‌ستاندم. 
روزی به شکار بیرون رفتم و یوزی را به دنبال آهویی روانه کردم. 
یوز همچنان به دنبال آهو می‌دوید تا به‌ناچار، آهو را به پای دیواری 
پناهید و آهو ایستاد. یوز هم رو به رویش ایستاد ولی به او نزدیک 
نمی‌شد. هر چه کوشــش کردیم که یوز به آهو نزدیک شود یوز 
نمی‌جســت و از جای خود تکان نمی‌خورد ولی هر وقت که آهو 
از جای خود )کنار دیوار( دور می‌شد، یوز هم او را دنبال می‌کرد. 
اما همین که به دیوار پناه می‌برد، یوز بازمی‌گشت تا آنکه آهو به 
سوراخ لانه‌مانندی در دیوار آن مزار داخل شد. من وارد رباط شدم، 
و از ابی نصر مقری )که لابد قاری راتب قبر مطهر حضرت یا دیگر 
مقابر اطراف قبر و داخل رباط بوده است( پرسیدم: آهویی که هم 

الان وارد رباط شد کو؟ گفت: ندیدمش.
آن وقت، به همان جایی که آهو داخلش شــده بــود درآمدم و 
پشگل‌های آهو و رد پیشــابش ]ادرار[ را دیدم ولی خود آهو را 
ندیدم. پس با خدای تعالی پیمان بســتم که از آن پس زائران را 
نیازارم و جز از راه خوبی و خوشی با آنان درنیابم. از آن پس، هر گاه 
که کار دشواری به من روی می‌آورد و گرفتاری‌ای پیدا می‌کردم، 
بدین مشهد روی و پناه می‌آوردم و آن را زیارت و از خدای تعالی 
در آنجا حاجت خویش را مســئلت می‌کــردم و خداوند نیاز مرا 
برمی‌آورد و من از خدا خواستم که پسری به من عنایت فرماید. 

خدا پسری به من مرحمت فرمود و ....
به هر صورت، ظاهراً اصل داستان و روایتی که سبب ملقب‌ساختن 
حضرت امام علی بن موسی الرضا به »ضامن آهو« شده است، باید 
همین داستان باشــد و لا غیر. و به قراری که ملاحظه فرمودید، 

داستان کاملًا واقعی و موجه و معمولی به نظر می‌رسد.
منبع: چهار مقاله، احمد مهدوی دامغانی، تهران، نشر بین 

الملل، ۱۳۸۵)تلخیص شده توسط هفت صبح(

خاطره نگاری یک     روایت
دوران فراموش شده

داستان نبردی طاقت فرسا  با مجله فیلم
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قاب تاریخ 1

دکترایی که به قیمت جان سه دانشجو تمام شد!‌ پس از کودتای 28 مرداد 1332 و بازگشایی دانشگاه در مهرماه آن سال که 
همزمان با شروع دادگاه محمد مصدق، علی شایگان و احمد رضوی بود، عملا فضای دانشگاهی به سمت التهاب سوق پیدا کرد. 
نخستین حرکت در این زمینه تظاهراتی طی روزهای 14، 15 و 16 آذر 1332 به نشانه اعتراض به محاکمه این سه تن و ورود »دنیس 
رایت« کاردار جدید سفارت انگلیس با شعار »مرگ بر شاه« بود که در روز 16 آذر 1332 داستان متفاوتی را رقم زدند. در این تصویر 
ریچارد نیکسون ‌معاون رئیس جمهور آمریکا‌ در مراسم اهدای دکترای افتخاری به وی در دانشگاه تهران در حال سخنرانی مشاهده 
می‌شود. صرف‌نظر از این اتفاق قرار بود روز 18 همان ماه نیز ‌ریچارد نیکسون‌ معاون رئیس جمهور آمریکا به تهران سفر کند و رژیم 
هم علاقه‌مند بود مثل همیشه برای ایجاد خفقان در کشور و سرکوب صدای دانشجویان از ادبیات زور استفاده کند.ادبیاتی که منجر به 
سرکوب صدای اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران و شهادت سه تن از دانشجویان شد.)کافه تاریخ(

   قاب تاریخ 2
دانشگاهی که ورود با چادر را ممنوع کرد؛ یکی دیگر از جلوه‌های روشن 

مبارزه آرام پهلوی دوم با حجاب و دیگر مظاهر اسلام در جامعه، برگزاری 
جشن‌های هنر شیراز بود. جشن‌هایی که در سال‌های اوج درآمدهای نفتی 
برگزار شد و شاه بیش از همیشه احساس قدرت و شکوه می‌کرد. اولین دوره 

جشن هنر شیراز در سال ۱۳۴۶ برگزار شد. در دوره هفتم این جشن‌های 
سالانه، بازیگر تئاتر »ملوس‌ها و نسناس‌ها« ‌ روی سن برهنه شد و تلاشی 

جدید برای تابوشکنی از برهنگی در جامعه ایرانی کلید خورد. در ۹ دی 
۱۳۵۵، سندی به تصویب دولت و شخص شاه رسید که در آن ضمن »حقیر 
کننده« خواندن پوشش چادر، در سه بخش اقدامات درازمدت، کوتاه‌مدت 

و جنبی، راهکارهایی برای مبارزه با چادر و حجاب اسلامی پیشنهاد شده 
بود. ممنوع کردن چادر برای دانش‌آموزان و دانشجویان، ممنوعیت استفاده 

از چادر برای زنان کارمند، محرومیت زنان چادری کارمند از دسترسی به 
مقام و موقعیت‌های مختلف، ممنوعیت ورود زنان چادری به وزارتخانه‌ها و 
سازمان‌های دولتی، ممنوعیت مسافرت زنان چادری با شرکت هواپیمایی 
ملی ایران و...، بخشی از پیشنهادهای کوتاه‌مدت این سند است. این سند 
همچنین تاکید ویژه‌ای بر همکاری وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها برای 

جایگزین کردن مانتو و روسری به جای چادر داشته است. در همین سال بود 
که بیشترین تابوشکنی‌ها در جشن هنر شیراز رخ داد که برهنه شدن بازیگری 

به نام »آشور بانیپال بابلا« پشت ویترین یک مغازه و روی صحنه رفتن زنی 
کاملا برهنه در نمایش »کشتی جنون« بخشی از این اتفاقات بود.)فارس(

   
قاب مشاهیر 1

پرچم‌ نیمه‌افراشته در انگلیس برای کماندوی ایرانی! ‌محمدعلی صفا‌ وقتی جنگ 
تحمیلی شروع شد، کماندو بود و داستانش این بود: »‌ ‌ در سال ۱۳۲۸ در بجنورد متولد شد و پس 
از گذراندن دوره متوسطه وارد ارتش شد. با توجه به اینکه هدف ارتش در آن هنگام تشکیل یک 
پایگاه کماندویی در ایران بود و وی نیز در رشته‌های مختلف ورزشی از جمله کاراته و کونگ‌فو 
تخصص داشــت، پس از گذراندن دوره‌های انتخابی در ایران برای ادامه دوره‌های تخصصی 
کماندویی در پایگاه کماندویی رویال مارین انگلستان انتخاب شد. یک سال دوره کماندویی را 
در انگلستان گذراند و توانست علاوه‌بر گذراندن دوره‌های تخصصی تارزان کورس‌ و... با امتیاز 
عالی، مدرک تخصصی شــکار تانک را از آن پایگاه دریافت کند. وی توانست عنوان کماندوی 
برتر و مقام اول کماندویی ارتش‌های جهان را از آن خود کند و سپس به آمریکا فرستاده شد 
و پس از طی مراحل آموزشی سخت و طاقت‌فرســا، مدرک تخصصی انهدام ناوهای جنگی را 
دریافت کرد.« در روز ۳۱ شهریور ‌ ۱۳۵۹ ارتش بعثی عراق با دو لشکر تانک و با تمام تجهیزات 
به خرمشهر حمله کرد و نیمی از خرمشهر را به اشغال درآورد. در این هنگام محمدعلی به‌همراه 
حدود ۱۵۰ کماندوی نیروی دریایی بوشهر با رشادت و جانفشانی توانست ۱۶۴ تانک رژیم بعثی 
را منهدم کند و به کمک نیروهای خود ارتش عراق را به عقب راند. به‌علت خسارت سنگینی 
که کماندوهای ایران به لشکر تانک صدام وارد آوردند، بعد از اشغال خرمشهر، صدام متجاوز 
خرمشهر را گورستان لشکر تانک خود نامید. وی در این درگیری‌ها ۱۳ ناو جنگی و موشک‌انداز 
ارتش عراق را هم غرق کرد«. مشهور است که »صفا« توانست در طول یک هفته رکورد شکار 
تانک‌ در دنیا را بشکند. محمدعلی صفا در چهارم آبان ۱۳۵۹ بر اثر انفجار خمپاره و اصابت ترکش 
به ناحیه پیشانی، پا و پهلو به درجه رفیع شهادت نایل آمد. نامه تسلیتی از طرف پایگاه کماندویی 
رویال مارین انگلستان برای خانواده صفا ارســال شد که در آن نامه اعلام کرده بودند به‌خاطر 
شهادت محمدعلی صفا، مدت سه روز پرچم این پایگاه نیمه افراشته بوده است.«

    قاب مشاهیر2
قسمت‌هایی از کتاب کاخ تنهایی، خاطرات ثریا اسفندیاری، قسمت 

چهاردهم؛ يك شب، هنگامی که مرا جلوی در منزل پیاده می‌کند می‌گوید:» میل نداری 
چند روز با من به پاریس بیایی؟« پاریسی که به زحمت می‌شناختم، پاریسی که با يك گذر 
شتابزده برای رفتن به زوریخ دیدمش. پاریسی که افسونم کرده است! جواب می‌دهم:» باید 
از پدرم اجازه بگیرم« چیزی نمی‌فهمیدم، همه چیز به تندی می‌گذشت‌. خواهر شاه از من 
چه می‌خواهد؟ خواهر‌ شاهی که جز خاطره‌ای مبهم از عکسش که به دیوار کلاس آويخته 

بود، چیزی در ذهن ندارم... هنگامی که کوچک بودم، شاه برایم هواپیمای آبی رنگی بود 
که در آسمان اصفهان پرواز می‌کرد... دوستانم در حالیکه به شانه‌ام چنگ می‌انداختند، 

می‌گفتند:»اون بالا! ... پادشاه!...« با چشمانی نیم‌گشوده از نور فراوان، آسمان را نگاه 
می‌کردم... شاه برایم در جشن‌هایش خلاصه می‌شد، روز عروسی‌اش با پرنسس فوزیه، شهر 

اصفهان تمام چراغانی بود و مستخدمه‌ای در حالیکه دستم را گرفته بود، به تماشای آتش‌بازی 
و جمعیت برد. ‌شاه برای من اتومبیل سواری لیموزین بود که از چهار باغ می‌گذشت، با 

موتورسوارانی که ماشینش را اسکورت می‌کردند. مستخدمه‌ای که با من بود می‌گفت :» 
نگاه کن - شاه و ملکه« در حالیکه مردم حرف‌های نامفهومی در پیاده‌رو در تعریف از شاه و 

ملکه با هم داشتند، لای جمعیت گیر می‌افتادیم، چشمانم را خسته می‌کردم و چیز مهمی را 
هم نمی‌دیدم. برای من شاه عبارت بود از فیلم عروسی با شاهزاده مصر. يك عمه سالخورده 

به من گفت تو را برای تماشای فیلم، همراه می‌برم. هفت سال داری و امروز جشن تولد تو 
است... روی پرده سینما هم يك فيلم سیاه و سفید نمایش داده می‌شد. يك ردیف اتومبیل 

و صدای گوینده:» این اتومبیل‌ها که در پی اعليحضرت حرکت می‌کنند، حامل مهمانان‌اند، 
شخصیت‌های مهم و سفرا... ‌روی نوک پنجه‌های کفش ورنی‌ام بلند شده بودم، می‌خواستم 
از بالای سر صف جمعیت جلو‌، عبور شاه را تماشا کنم. در کنار من عمه سالخورده‌ام مرتب 
‌غرغر‌کنان می‌گفت:» زود‌باش ثریا باید برگردیم !« من امتناع‌کنان می‌گفتم :»‌تازه شروع 

می‌شود، هنوز کسی شاه را ندیده...«  سپس او با رنگ پریده وادارم ساخت تا راه بیفتم. عمه 
خانم مثل بسیاری از زنان نسل خودش دوست داشت پکی به افيون بزند... پس شاه چه شد؟... 

نه، بهشت هپروت عمه خانم به تماشای شاه در بهشت چهار باغ پیروز شد . ادامه دارد...

  
قاب نوستالژی
تهران - بهار 1380. عکس از الکسی اورند

  قاب � گاهی سوختن به خاطر  اعتماد به شیر آبی توالته

  ولی وقتی ظرف ته‌دیــگ‌رو میدن تو 
سفره دست به دست کنیم، اون دو سه نفر 

اول خیلی بی‌شعورن.
  بهتریــن دفــاع، حمله‌ســت. تــو 
مصاحبه‌های کاری تــا رفتید تو از کارفرما 
بپرسید ۵ سال دیگه خودتو کجا می‌بینی؟

  این شــوماخرهای تو خیابون می‌دونن 
اگه امثال ما، حرکات‌شــون‌رو تو ۳ تا آینه 
مرتب چک نکنیــم و بهشــون راه ندیم، 

ممکنه به درک واصل شن؟
ما مجبوریم حماقت‌های شــما‌رو حدس 

بزنیم تا از تصادف جلوگیری کنیم.
  من OCD ندارم. من CDO دارم چون 

اینجوری به ترتیب الفباست.
  عدم اعتمــاد فقط اونجا کــه کمپانی 
میگه گوشی ضدآبه ولی بازم دلشو نداری 

ببریش زیر آب.
  حس مالکیتی که من رو آهنگا و فیلمای 
مورد علاقه‌م دارم، خود خالقین اون آثار هم 

روشون ندارن.
  گاز گرفتن مچ به‌جای خریدن ســاعت 

مچی‌رو نرمالایز کنید.
  دختر كه باشــی، هيچ وقت نمي‌فهمی 

خونواد‌‌ت نگران خودتن يا آبروشون.
  مادرم رژیم گرفته، خودش دو کیلو کم 

کرده ما 10 کیلو.
  کاش زودتر پولدار‌شــم و عشــقمو به 

اطرافیانم با کادوهای گرون نشون بدم.
  وقتــی بابام تو‌ ماشــین بغل دســتم 
می‌شینه‌ موقع برگشتن به خونه دقیقا بهم 
آدرس میده کجا برم. مثــاً: از اینجا بپیچ 
راست، چهارراه بعدی دوباره راست بپیچ، 
حتی تو کوچه بهم میگه جلوی کدوم خونه 

نگه دارم.
  می‌دونســتید از نظر علمــی باروری 

موروثیه؟
یعنی اگه پدر و مادر شــما بچه‌دار نشــن، 

احتمال اینکه شما هم بچه‌دار بشید صفره.
  به کسایی که گوشی‌رو میذارن تو جیب 
سمت چپ‌ شلوارشون هم نمی‌تونم اعتماد 

کنم.
  این خارجیا به جز آی‌لاو‌یو ابراز علاقه ‌ 
دیگه‌ای نــدارن؟ قربون قــدو بالای طرف 
نمیرن؟ دورش نمی‌گردن؟ درد و بلاش‌رو 

به جون نمی‌خرن؟ اه چقد تکراری و سرد.
  هر شــش ماه‌ یک‌بار که اینســتاگرامو‌ 
باز می‌کنی می‌بینی جنیفر لوپز عروســی 

جدید گرفته.
  یارو فامیلیــش بیگدلیــه ولی قلبش 

کوچیک‌تر از این حرفا بود.
  اینایی که حیوونشــون گم شــده، تو 
آگهی گم‌شــده مثلا می‌نویسن: این گربه 
اسمش شهروزه و دو روزه گم شده، بعدش 
ما تو خیابــون گربــه‌ای‌رو می‌بینیم ازش 
می‌پرسیم: اسمت شــهروزه؟ می‌گه آره و 

می‌بریم می‌دیم به صاحبش.
  به نظرم یکی از نشونه‌های بلوغ فکری 
افزایش بیان کلماتی مثل شــاید، ممکنه، 

نمی‌دونم و به نظرمه.
  همیشــه ســعی کنید رو به پیشرفت 
حرکت کنید، سعی کنید زندگی‌تون پربارتر 
بشه، ســعی کنید یه چیزی به زندگی‌تون 
اضافه کنید، من خودم تو این دو سال، کرونا 

و بی‌پولی‌رو به زندگیم اضافه کردم.
  از زخم‌های گذشته‌تون پرستاری نکنید. 
واقعا بعضی از اونهــا )بعضی!( دیگه خوب 
شده‌اند ولی شما همچنان اصرار دارید اونا‌رو 

تر و خشک ‌‌و ازشون نگهداری کنید.
  من شــخصا نیازی به تراپیست ندارم. 
یعنی اگه هم داشته باشم اگه قرار باشه پول 
از تو حسابم بره تو حسابِ تراپیستم، حالم 

بدتر میشه.
  شغل‌ها از نظر والدین: 

مهندس

دکتر
وکیل

مایه ننگ خانواده.
  مراحل واکنش مامانــا وقتی یه کلیپ 

خنده‌دار نشون‌شون میدی:
۱- چرا نور این بی‌صاحاب کمه

۲- بزن از اول نفهمیدم اصلا
۳- صداشو زیاد کن ببینم چی میگه

۴- خب که چی؟
۵- صبح تا شب وقتتو پای این چرت و پرتا 

هدر میدی.
  اون »بااحترامی« که آنلاین شاپا قبل از 
قیمتشون اعلام می‌کنن یعنی ببخشید که 

داریم خر فرض‌تون می‌کنیم.
  تخمه شکســتن اینجوریه که یه مشت 
بر‌می‌داری و به شرافتت قسم می‌خوری که 

دیگه این آخرین مشته .
نیم ساعت بعد متوجه میشی تموم عمرت 

یه آدم بی‌شرف بودی.
  کاش الان زن داشــتم و زنگ می‌زدم 
به پدرخانومم می‌رفتم پیشش باهم تخته 
بازی می‌کردیم و یکم زیــرآب باجناغم‌رو 
جلوش می‌زدم تا روابط‌شون تیره و تار بشه.

  تقریبا هر آدمــی‌رو می‌بینم منتظره و 
نمی‌دونه منتظر چی. 

  دلم می‌خواد برم بغل مامانم گریه کنم 
بگم من نمی‌دونم چی می‌خوام تو می‌دونی؟ 
بعد بهم بگه کشــوی پایین سمت راستو 
باز کن جوابش اونجاســت‌ و جوابش واقعا 

اونجا باشه.
  یه کلیپ دیدم یه کاسه بزرگ روغن‌رو 
داغ کرد یه قــاچ هندونــه انداخت توش 
بعــد ذرت می‌ریخــت توش، اینا نشــونه 

آخرالزمانه، ملت دیوانه شدن.
  دو تا پســربچه توی پارک حرف‌شون 
شد.یکی‌شــون گفت: الان به مامانم میگم 

بیاد دعوات کنه، مامانم خیلی وحشیه.

  هیچ کــس به انــدازه کپســول‌های 
آتش‌نشانی نمی‌تونه معنی انتظار رو درک 
کنه، ســال‌ها رو دیوار می‌شینن منتظر یه 

حادثه.
  به هیچ کس اجازه ندین براتون نسخه 
بپیچه؛ البته جز وقتایی که تو داروخونه‌اید. 

اون موقع اجازه بدید.
  از همه کســایی که بهشــون خوراکی 
تعارف می‌کنی و برنمی‌دارن تشکر می‌کنم.

  تنها استرسی که از زندگیم حذف شده، 
چک کردن جامیزی نیمکت مدرسه بوده.

  اسم مارمولک چقدر بهش میاد. قشنگ 
حس ماری‌رو میده که داره میمولکه.

  یه زمان من به شــدت آدم خلافکار و 
دعوایی بودم . یه بار دو ســه نفــرو انقدر با 
مشــت و لگد زدم که پلیس افتاد دنبالم. 
واقعا روزگار عجیبی بود واقعا ابهتی داشتم 

.GTA تو
  کسی که چایی‌رو بدون قند یا کیک یا 
 tea lover هرچیز دیگه‌ای می‌خــوره یه

واقعیه.
  سوختن همیشه به خاطر داغ یک عزیز، 
خیانت یک رفیق یا شکســت یک عشــق 
نیست. گاهي به خاطر اعتماد به رنگ آبي 

شیر توالت است.
  گربه‌مون میو‌میو کنــان اومده تو اتاق 
من، بابام بدو بدو پشت سرش اومده تو میگه 

دروغ میگه همین الان بهش غذا دادم.
  ولی بیشتر خوشــحالیا و شوق زندگی 
مال زمانی بود که پدربزرگ مادربزرگامون 
زنده بودن با رفتن‌شون خیلی چیزا هم رفت.

  هیچکی تو دنیا باارزش‌تر از اونی نیست 
که بدتریــن ورژن تو رو دیــده و همچنان 

دوستت‌ داره.
  شــما عکس از شــروع خلقتم بذاری 
یه دهه شــصتی میاد میگه یــادش بخیر 

نوستالژی.

هر نوشته‌ای نویسنده‌ای دارد. هر نویسنده‌ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته‌هایی 
که در این صفحه می‌خوانید، توئیتهای کپی پیست شده‌ای است که در شبکه‌های اجتماعی دست 

به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی 
نشوید. لبخند بزنید و به خواننده‌هایی فکر کنید که باخواندن نوشته‌هایتان لبخند می‌زنند و در دل 

تحسین‌تان می‌کنند.

  جدول   و سرگرمی

ت يابی
   لغ
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توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.
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0901049: ‌ از این تریبون به مسئولین محترم 
و پرتلاش که از گرما و گردوخاک در تابســتان، 
بارندگی و سیل در زمســتان و استقبال و حضور 
مردم در مراسم اربعین در عراق غافلگیر می‌شن 
تقاضا کنم عنایت داشته باشن اول مهرماه است 
و کمتر از شــش ماه ‌دیگه عید نــوروز. مواردی 
از قبیل افزایــش تقاضا و خرید‌، روند افزایشــی 
تردد و حمــل و نقل و جابه‌جایی شــهروندان و 
ضرورت تجهیز به اندازه و مناسب سرویس‌های 
عمومی و خدمات‌رسان و سروسامان دادن به بازار، 

غافلگیرتان نکند.
  به کی داری می‌گی؟ ما اسطوره‌های 

غافلگیری هستیم. اینو دیگه تاریخ ثابت کرده!
0918133: ربط دادن شلوغ‌تر بودن مرز مهران به 
مسافت کمتر با عتبات، اشتباه است. همانطور که 
دکتر فلاحت‌پيشه متذکر شدند اراده بر اين بوده 

خسروي به حد مهران رونق نگيره.
  اینو دیگه من اظهارنظر نکنم بهتره! 
اگه درباره لیمو و چای و کفتــر و رودابه و مرگ، 

پرسشی دارید در خدمتم!
0919682: لطفا یک گزارش اساسی برید تا بفهمیم 
عوامل افزایش یکباره و ۴۰تا۵۰ درصدی موز چیه؟

  با اجازه‌تون، من یه موز برمی‌دارم 
می‌رم که درباره گرونی موز حرف نزنم!

0939319: درمورد مطلب روز ۲۷شــهریور که 
نوشتین مهاجرت دانشجویان معکوس و از خارج 
به داخل شده به اطلاع شما برســونم که واقعیت 
چیز دیگه‌ای هست، اینها کسانی هستن که قدرت 
قبولی در کنکور داخل‌رو برای رشته‌های خوب مثل 
پزشکی و دندانپزشکی ندارن برای همین منظور 
و دور زدن کنکــور میرن در دانشــگاه‌های خارج 
کشور و شــروع به تحصیل می‌کنن. بعد از دو سه 
ترم برمی‌گردن و تقاضای ادامه تحصیل در داخل‌رو 
دارن، خواســتم بگم گول نخورید؛ اینا همه‌شون 
شــاگردای تنبلن که با پول، کنکور رو دور می‌زنن 

نه اینکه نخبه باشن که دارن به کشور برمی‌گردن.
  خدایا شــکرت. شــاگرد تنبل هم 

نشدیم به درد لای جرز و دانشگاه بخوریم.
0937508: وقتــی زمان تأســیس ســازمان 
بهزیستی ٥٩ بوده، چطور سال٥٧ پول گم شده 

بهزیستی فارس؟
  به این میگن زمان معکوس. چشم 
بصیرت و کشف و شهود می‌طلبه دست‌مون بیاد!

0912760: ‌ باز هم که پیتوک دادید به اصطلاح 
بیلیارد‌بازها. در صفحه۱۶ عکس یک خانم ماسک 

به‌صورت را مانتو‌فروشــی ذکر کرده‌اید. آن هم 
سال ۷۶ که اصلا به‌جز عکس مات چند نفر مرد، 

مانتویی دیده نشده. راستی قضیه چیه‌؟ )افرازم(
  یعنی همه جــای عکس‌رو خوب 
گشتید ببینید اون گوشه موشه‌ها مانتو پانتویی 

نیست؟!
0913983: حسن عباســی‌ بداند علی کریمی 

محبوب 80 میلیون ایرانی است. 
  این حســن آقا‌رو من باید یه بار از 
نزدیک ببینم، لپ‌شو بکشم، بگم گوگولی مگولی، 

بعدش فرار کنم!
0911112: سلام جناب افشــار. حال و احوال 
چطوره؟ انشاءالله بهترین؟ سر‌مقاله شنبه عالی 
بود. ظاهرا قدیمی بود اما بوی تازگی می‌داد. دست 
شما درد نکنه و مانا باشید ) بابل _ پسر‌خاله سابق(

  شنبه دســت‌مون قلم شد چیزی 
از قلم ترشــح نکرد که نکرد که نکرد. پایت قلم 

شود روزگار!
0935653: طنز تلــخ روزگار ما همین بس که 
میکروفن جلوی دهن تکواندوکار سابقی گرفته 
شد تا خلائق ‌را دعوت به‌سکوت کنه که خودش 

سیلی زد بگوش اعلام برنامه کننده یک مراسم.
  بعد سیلی چی شد؟ لقد هم انداخت؟ 

پس گردنی و جوجیتسو و حمالبند چی؟
0936202: ســام جنــاب خوشــخو‌، از اوایل 
زمستان پارســال و تا تابســتان امسال شبکه 3 
تلویزیون سریالی نشــان داد به‌نام برف بی‌صدا 
کف می‌کند. ‌ حین ســریال ماجراهایی رخ داد و 
بدون هیچ نتیجه‌گیری ســریال تمام شد و تنها 
چیزی که این وسط پیدا بود توهین و  بی‌اهمیتی 
به شعور بینندگان و بعد هم سریال نیمه‌کاره رها 
شد و وقت تماشــاگر 6 ماه هدر شد و چیزی هم 

عایدش نشد.
  از اسمش پیداســت که اونم کف 

کرده مثل ما!
0913210: ‌لطفا از طراح جدول کلمات متقاطع 
پنجشنبه ۳۱شهریور سوال کنید مطمئن هستید 

پل آذر از آثار تاریخی اصفهان ‌هست؟
  حالا تو ایــن هیروویری من طراح 
جدول‌رو از پیدا کنم؟ شــیطونه میگه پاشم برم 

اصفهان، 
آذر رو پیدا کنم، سرمو بذارم رو شونه‌اش، یه دل 

سیر گریه کنم برگردم!
0912560: ‌ من بچه محل خدابیامرز آقای زرویی 
نصرآباد هستم، ایشون به این دلیل از نام مستعار 

مستوفی استفاده می‌کرد که در احمدآباد مستوفی 
ساکن بودن و بسیار علاقه‌مند به این منطقه.

  یادش سبز است همیشه ابوالفضل. 
آخرین بار که همدیگر‌رو دیدیم تو مجله سروش 
بود.  به نظرم در یک عصر غمگین برفی، دوتایی 
200 پاکت ســیگار فس دود کردیــم. آخرش 
زیرسیگار از دســت‌مون به تنگ اومد، گفت به 
خودتون رحم نمی‌کنید چرا به من رحم می‌کنید! 
یا یک همچین چیزی. لاکردار زیرسیگار هم مگه 

حرف می‌زنه؟
0911657: چقدر شما لطف دارید برای پوشش 
خبری لفاظی‌های افرادی مثل مهرداد خ که نسبت 
به غلامحسین ک‌های دارای محکومیت قضایی 

لطف دارند. موفق باشید هفت‌صبح تایمز.
  من چه بدونم این خ و این کاف، کی 
هستن؟ اینجام خودتونو سانسور می‌کنین؟ بابا این 
محرمعلی‌خان دیگه رفته خونه »یزنه« اش، به این 

زودی نمیاد. بزن به سیم آخر.
0937937: ‌ شنبه از کیوسک روزنامه‌فروشی دو 
‌روزنامه خریدم‌. اولی کیهان و دومی ‌‌هفت‌صبح. 
‌بعد از رویت جریده هفت‌صبح واقعا پشیمان شدم 
که چرا بابت روزنامه‌هایی از قبیل هفت‌صبح باید 

هزینه کرد.!!
  بیــا پول‌تــو برگردونــم کــه 
مشــمول‌الذمه‌ات نشــم!) یه دونه  اســکناس 
۲۵۰۰تومنی گذاشــتم رو طاقچــه اولین خونه 

کوچه شازاد، بیا برش‌دار!(
0917884: ‌ آقای حمید رستمی عزیز آن عکس 
مربوط به شــادروان ســلیمانی و آقایان ترکان و 
محمدیان متعلــق به بازی‌های آســیایی 1986 
کره‌جنوبی است نه مارتینتی سوئیس. ضمنا آقای 
خوشخو‌ در روزنامه پنجشنبه در خرده روایت‌های 
شهر شلوغ قسمت گرجستان را دو بار چاپ کردید.

  ای بابا دو بار کــه عادیه. من خودم 
یه بار چیزی رو چهار بار چاپ کردم هیشکی هم 
متوجه‌اش نشد. یا متوجه شدن، فحشم دادن مثلا!

0936509: ‌ آقای افشــار روز چهارشنبه صفحه 
آخر عکس یه خانم باماســک سبز چاپ کردین 
نوشتین یک مغازه مانتوفروشی در سال ۸۶ . شما 
هم دوست دارین ایران شلوغ بشه. چی می‌کشی 

از دست زمانه ایران.
   بارک‌الله. ایــن دیگه بهترین مدل 
تحلیل انتقادی در ســطح بین‌المللی بود. یعنی 
گاف نوشتاری منجر به شــلوغی می‌شه؟ بابا تو 

دیگه کی هستی!

کانگورویی‌که بچه‌اش را انداخت تو کیسه‌اش و قهر‌کرد و رفت
تنگه ابوغریب، قیمت موز، مهاجرت دانشجویان، حسن عباسی‌ و علی کریمی و علیرضا سلیمانی

مرتضی کلیلی
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سوژه هفته 
کلنجار با زبان خارجی

حمید رستمی 

مهدی افخمی

1  وقتی در دقایق پایانی فیلم درس‌های فارسی )وادیم پرلمان( 
افسر آلمانی مغرور از یادگیری زبان فارســی، خود را از منجلاب 
جنگ رو به شکست بیرون کشــیده و با هزار دوز و کلک به ایران 
می‌رساند تا در گیت ورودی سینه سپر کرده و به زبان یاجوج ماجوج 
با متصدی گیت صحبت کند و به‌زعم خودش درخواســت فردی 
آشنا به زبان فارســی کند و ماموران ایرانی هم هاج و واج نگاهش 
کنند که این دیوانه زنجیری خوش تیپ از کدام جنون خانه گریخته 
و این چه زبانی اســت؟ تمام ترس‌ها و اضطراب‌های شــبانه‌روز 
جوانک یهودی که برای نجات جان خویش از جوخه اعدام، دست 
به ریسکی بزرگ زده است که کمترین درصدی برای موفقیت‌اش 
نمی‌شود قائل شد. جوانکی که از سر اتفاق، کمی قبل از یک اعدام 
دسته‌جمعی، ساندویچ‌اش را با یک کتاب ایرانی که رویش اسم رضا 
نوشته شده و کلمه بابا، تاخت می‌زند و تصادفا از آن فرد می‌پرسد 
که کلمه بابا یعنی چه و او هم می‌گوید یعنی پدر! دقایقی بعد که 
جوخه اعدام فرمان آتش می‌دهد او برای نجات جان خویش دست 
به هر چیزی می‌زند و فریاد می‌کند که نزنید... نزنید... من یهودی 
نیســتم یک ایرانی‌ام! در حالی که خبر ندارد یکی از افسران عالی 
رتبه نازی برای یاد گرفتن زبان فارسی دنبال یک ایرانی است تا بعد 
از جنگ در تهران به برادرش ملحق شــود و یک رستوران آلمانی 
بزنند و ده کنسرو گوشت هم جایزه برای یابنده مقرر کرده است. 
سربازان پسرک را نزد افسر می‌برند و کتابی که قرار است بزرگترین 
شاهد برای اثبات ادعایش باشد و اسمش که رضا است و چند سوال 
ابتدایی و کلمه بابا و بقیه را باید از ذهن خود استخراج کند. قرار بر 
روزی چهار کلمه است که بعدها افزایش هم می‌یابد و اینجا مشکل 
دوتاست اول این‌که پسرک با زبان مربوطه هیچ آشنایی ندارد و از 
طرفی تمام لغاتی که از خودش در می‌آورد باید چنان در ذهنش 
ملکه شوند که دفعه بعد به اشتباه نیفتد. همچنان که یک بار یک 
کلمه ذهنی را برای دو واژه نان و درخت به کار می‌برد و افسر متوجه 

شده و حسابی از خجالتش در می‌آید. او را به سخت‌ترین کارهای 
فیزیکی واداشته و به اردوگاه کار اجباری فرستاده و به استخراج 
سنگ وا می‌دارند که از توان جسمی‌اش خارج است و او را به حال 
مرگ در می‌آورد و از آنجایی که شب و روز در کار حفظ کردن لغات 
بود، در عالم خواب و بیدار قبــل از مرگ هم همان کلمات ابداعی 
را تکرار کرده و همه را به این باور می‌رساند که در لحظات آخر هم 
دارد به زبان مادری با خدای خود راز و نیاز می‌کند. دوباره مهرش 
به دل افسر افتاده و او را ســر کار قبلی بر می‌گرداند و کلی پوزش 
خواه اما جوانک باید روش معتبرتر و علمی‌تری برای ادامه پیدا کند 
و از آنجایی که احتیاج شرط هرگونه اختراعی است وقتی وظیفه 
ثبت اسامی اســرای حاضر در اردوگاه را به او می‌سپارند او با اول 
حروف اســم و فامیل و قیافه تک‌تک آدم‌ها کلماتی ابداع کرده و 
برای همیشه به ذهنش مي‌سپارد. اینچنین است که وقتی در پایان 
جنگ، آلمانی‌ها تمام مدارک موجود و لیست اسامی حاضران در 
اردوگاه‌ها را از بین می‌برند او به تنهایی نام و نشــان دقیق بیش از 
۲۵۰۰ نفر از اسرا را می‌گوید تا موجبات تعجب نمایندگان صلیب 
سرخ جهانی را فراهم آورد. آدم‌هایی که تک‌تک‌شان برایش اعتباری 
از جنس دیگر را داشتند و حالا باید با کلی عذاب روحی و بازآفرینی 
ذهنی اتفاقات دوران اســارت آنها را به زبان آورد و در خود مچاله 
شود. داستانی پر از آب چشم و باورنکردنی که در ابتدای فیلم به 

صراحت عنوان می‌شود واقعی بوده است. 
2  اول دبیرســتان که بودیم سال ســومی بود که درس زبان 
انگلیسی هم وارد برنامه درسی‌مان شده بود. در دو سال راهنمایی 
با برخی کلمات و جملات ابتدایی آشــنا شدیم و در حد »‏ایت ایز 
ا بوک« و »آی ام اســتیودنت« می‌دانستیم. اما اول دبیرستان که 
شروع شد آقای قاسم‌زاده به عنوان دبیر زبان وارد کلاس شد و بدون 
هیچ سلام علیکی شروع کرد به صحبت به زبان خارجه ما هم هاج و 
واج ماندیم، گاهی شیطنتی کردیم و خنده‌ای و مزه‌ای می‌پراندیم 

و آقای قاسم‌زاده چشــم غره‌ای می‌رفت و چند بد و بیراه به زبان 
خارجی نثارمان می‌کرد و ادامه می‌داد.

هرچه بود حتی یک کلمه هم تا آخر کلاس نفهمیدیم، جلســه 
دوم بدتر از این شــد و گاهی از هر کدام از ما سوالاتی هم کرد که 
فقط با چشمان گرد شده ما مواجه شد و البته برخی هم گاه وقتی 
یک یس یا نو تحویلش می‌دادند و گل از گلشــان می‌شکفت. اما 
از شــما چه پنهان، اینجانب هیچ چیزی حالیم نشد که نشد. ما 
داشتیم مقاومت می‌کردیم و از آن سوی از نوع گفتار و رفتار ایشان 
مشخص بود که روششان همین است و باید کمی طاقت بیاورید 
که دیگر دیر شــده بود و ما تصمیم‌مان را گرفته بودیم از آنجا که 
همواره یک برگه شکایت آماده و نوشته شده توی جیب‌مان برای 
روز مبادا ذخیره داریم و فقط جای اسم متشاکی خالی است. در 
اولین فرصت خود را به اتاق مدیریت رسانده و مراتب امر را به اطلاع 
ایشان رساندیم و درخواست چاره‌جویی، مدیر که از سال‌های قبل و 
دوره راهنمایی شناخت کافی از سیر و سلوک و نوع درس خوانی‌ام 
داشت خیلی در اصالت گفته‌‌هایم شــک نکرد و معلم مربوطه را 
بازخواست نمود. حالا ایشان هی آیه و قرآن که الان دیگر بهترین 
متد آموزش همین است و باید گوش‌هایشان عادت کند و اینها! 
از ایشان اصرار و از ما انکار تا اینکه حرف ما به کرسی نشست و از 
جلسه بعد رفتیم به همان آموزش سنتی و کلمه به کلمه معنا زیر 
جملات نوشتن و ادامه دادن تا اینکه هیچ وقت نتوانستیم زبان را 
فرا بگیریم. تا همین چند سال پیش مطمئن بودم که سه چیز را 
هیچ وقت یاد نخواهم گرفت، یکی شنا، دومی رانندگی و سومی 
زبان! دومی را به هر ضرب و زوری بــود یاد گرفتیم اولی و آخری 
ماند که ماند. البته برای ســومی هم در یک فیلم پیشنهاد عملی 
مشاهده کردیم که بعد از اعلام تامین جانی نداشتیم فقط! فیلمی 
بود که هر کس به آن قبیله می‌رفت برای یادگیری بهتر و ساده‌تر 
زبان آنجا، زنی اختیار کرده و شش ماهه یاد می‌گرفت. نزنید خب 

پیشنهاد بود... آخ! 
3  در اواسط دهه هفتاد که تازه دانشــجو شده بودیم، استاد 
ریاضی به شدت ساده و بی‌غل و غشی داشتیم که اسوه صداقت 
بود یعنی یک خمیازه که می‌کشید می‌پرســیدیم: استاد انگار 
دیشب کم خوابیدید؟! با تمام صداقتش می‌گفت آره دیشب نوبت 
آبمان بود تا صبح جالیز را آبیاری می‌کردم و ما می‌مردیم برای این 
صداقتش! یک روز گفت قصد شرکت در آزمون دکترا را دارد ولی 
مشکل زبان انگلیسی برایش لاینحل است. از باب مزاح گفتم: استاد 
باید از صفر شروع کنید! خیلی جدی پرسید یعنی باید از همان 
دوم راهنمایی شروع کنم؟ گفتم: بعله دیگه کاملا مشخص است 
که پایه شما ضعیف است! دیدم که سرش را بد جوری به علامت 
تصدیق تکان می‌دهد، فردای آن روز در حیاط خوابگاه دانشجویی 
استاد را دیدیم که کتاب انگلیسی سال دوم راهنمایی ابتیاع کرده 
و دنبال یک فرد خبره برای شــروع آموزش است. یعنی این حد 
صداقت و سادگی‌اش ما را کشته بود! تازه چیزهایی که می‌آموخت 
را می‌آمد و در کلاس تعریف می‌کرد و از من تشــکر می‌کرد که 

بهترین پیشنهاد را داده‌ام! 
4  دوســت یزدی‌ام می‌خواهد ترکی اســتانبولی یاد بگیرد. 
من که با تمام اشــتراکات زبانی‌مان با ترکی استانبولی خیلی از 
حرف‌هایشان را متوجه نمی‌شوم،حالا شده‌ام حلقه واسطی بین 
یک یزدی که برای تمرین کلاس‌های ترکی اســتانبولی من را 
انتخاب کرده، ایشان جمله را می‌گوید و من ترکی آذربایجانی‌اش 
را می‌گویم که گاهی با استانبولی هم تفاوت دارد چه از نظر لهجه 
و گویش و چه نوشتار! ایشــان یاد گرفته‌هايش را به معلم ترکی 
استانبولی که خود فارس است و ترکی آذربایجانی نمی‌داند تحویل 
می‌دهد و او هم تعجب می‌کند که این کلمات و جملات را از کجا 

آوردی؟ اینها که در استانبول کاربرد ندارد؟ 
چه کنیم ما این هستیم دیگر!؟

من در سه مقطع از زندگی ‌36ساله‌ام برای یادگیری زبان خارجی 
برنامه ریختم. ســه‌بار به این قله حمله کردم اما هر دفعه دست 
از پا درازتر از دامنه به پایین برگشــتم. بار اول تابســتان 87 در 
عنفوان جوانی وقتی تازه از ســربازی برگشته بودم و آن آگاهی 
را پیدا کرده بودم که برای خواندن کتاب‌های بی‌سانسور باید به 
زبان اصلی بخوانمشان و من مشتاق خواندن »سوربز« و »زندگی 
سگی« یوسا و مفاهیم حذف شــده آن بودم. یکبار هم وقتی در 
مرخصی‌های روزانه از پایگاه یکم دریایی در بندرعباس مشغول 

گز کردن خیابان‌ها بودم، به ملوان هندی برخوردم که پرسید:
?excuse me! can you speak English-

و من به صراحت گفتم:
!no! i can't speak English. Sorry-

دو ترم به آموزشگاه زبان گلســتان در چهارراه دکترای مشهد 
رفتم. صبح‌ها هم دوره ‌18ماهه فنی و حرفه‌ای می‌رفتم تا بشوم 
کارگر خط تولید ایران‌خودرو خراســان! اما تصمیم گرفتم همه 
اینها را رها کنم و برای ادامه تحصیل به تهران بیایم. الان که فکر 
می‌کنم اولین چیزی که به ذهنم می‌رســد این است: هم نباید 
شهرم را ترک می‌کردم چرا‌که حداقل سقفی بالای سر داشتم و 
غذایی آماده و زنی که چادرش را محکم به کمر بسته بود و حامی 
تو بود و هم باید زبان را تــا انتها می‌خواندم چون دیگر هیچ‌وقت 

‌22ساله نمی‌شــدم. من با این تصمیم خرکی خودم را از خیلی 
چیزها محروم کردم. در این شهر شلوغ و بی‌در‌و‌پیکر تمام هم و 
غمم شد فراهم کردن یک ســقف بالای سرم و آرزوی یادگیری 
زبان که حالا پوشه‌اش بسته شــده بود و رفته بود آن ردیف‌های 
ته بایگانی ذهنم. بالاخره بعد از ده سال زندگی در خوابگاه‌های 
متعدد در تهران سال 97 توانستم با همکلاسی دانشگاه خانه‌ای 
اجاره کنم. وضعیت کاری‌ام بهتر شــده بود و ســر ماه حقوقی 
داشتم که آن‌هم با تاخیری سه ماهه پرداخت می‌شد. یکبار دیگر 
خواستم شانسم را امتحان کنم. ترم اول به کلاس رفتم، همه‌چیز 
خوب بود. ترم دوم اما کرونا آمده بود و حالا کلاس‌ها یکی در میان 
تعطیل می‌شد. موجی پس از موجی دیگر. یک هفته کلاس بود 
یک ماه کلاس نبود. با همین منوال کجدار و مریز جلو می‌رفتم. 
احساس می‌کردم حالا که کروناست و  من هم لازم نیست هر روز 
به سرکار بروم و دو روزی در هفته بیکار هستم باید این پروژه را 
به‌جایی برسانم که باز غیر از کرونا یک ضدحال دیگر جلوی راهم 
سبز شد. با رئیسم سرکار  به‌خاطر یک مسئله کوچک دعوایم شد 
و شــش ماه تمام اضطراب و تعلیق همه وجودم را پر کرد. هیچ 
تمرکزی روی کلاس‌ها نداشتم و باری به هر جهت در کلاس‌ها 
شرکت می‌کردم. بار سوم که هفته پیش بود، در یک کلاس آنلاین 
خصوصی ثبت‌نام کردم و خوب شروع شد و حس مي‌کردم کمی 

دارم یاد می‌‌‌‌گیرم اما دوباره اینترنت‌ها قطع شد و حالا همه‌چیز 
روی هواست. افسوس من اما بیشــتر برای جوانی‌ام است. برای 
‌22سالگی‌ام، وقتی شرایط فراهم بود و می‌توانستم یاد بگیرم اما 
نخواستم و رها کردم. من خیلی خوب می‌فهمم جوانا‌ن‌هایی را 
که حالا معترضند! مگر آدم در زندگی چند سال ‌22ساله است. 
جوان است و شور و شوق زندگی دارد. عاقبتش قرار است مثل من 
بشود که شده‌ام یک کارمند عادی که ته آرزویش این بود سقفی 
بالا سرش باشد و یک تلویزیون ‌65اینچ داشته باشد که بنشیند 
و فیلم‌های سینمایی نگاه کند. ته آرزوهایمان همین بود! من اگر 
‌22ســاله بودم راحت ذهنم به استقبال همه چالش‌هاي زندگی 
می‌رفت! راحت زبان یــاد می‌گرفتم. کتاب‌هــا را به زبان اصلی 
می‌خواندم درســت مثل همه فیلم‌هایی که به زبان اصلی دیدم. 
زبان آموختن برای من شده اســت مرثیه‌ای برای ‌22سالگی‌ام! 

وقتی هنوز ناآرام بودم. ‌وقتی یک زبان‌نفهم فیلم می‌بیند!
1  از اول فیلم‌های آسیای شرقی مخصوصاً کره‌ای‌ها را نگاه 
نمی‌کردم. نه اینکه خصومتی داشــته باشم. رابطه برقرار کردن 
با زبانشــان ســخت بود. از روی میميک صورت‌ بازیگران هیچ 
وقت حس و حال درونی‌شــان را  نمی‌فهمیدم. طوری صحبت 
می‌کردند انگار همیشــه در حال تعجب هستند. زبانشان بیشتر 
شبیه اصوات پرندگان است. هنوز هم همین مشکل را دارم اما دل 

به قصه می‌بندم و به مرور از این گیجی و تعجبی در‌می‌آیم. حتی 
در »تصمیم جدایی« فیلم آخر پارک چان-ووک این مشکل را 
داشــتم. ژاپنی‌ها را راحت‌تر درک می‌کنم. از صورت و زبانشان 

چیزهایی می‌شود فهمید.
2  همه فیلم‌هایی را که می‌بینم با زیرنویس است. این باعث 
توهم در آدمیزاد می‌شــود. فکر می‌کند که زبان‌دان شده است. 
کافی اســت برای چند دقیقه یک ســکانس دیالوگ‌دار ببینید 
آن‌وقت می‌فهمید هیچ‌چیز نمی‌دانید. شــما همه‌اش در حال 
خوانش دیالوگ‌های نوشته شده توسط مترجمان هستید. این 
مترجمان که البته از نمک‌شــان ما را محروم نمی‌کنند. به مرور 
زبانم با دیدن فیلم‌ها بهتر شده است اما از سخن گفتن یا نوشتن 
عاجزم، حداقل عبارات مشهور را می‌فهمم. مشکل اساسی دیگری 
که با زیرنویس دارم این است که مدام باید چشمت به تلویزیون 
باشد، حتی برای دیدن یک ســیتکام که شوخی‌هاي کلامی در 
آن بسیار جایگاه والایی دارد. یعنی هم چهارچشمی چشمت به 
تلویزیون باشــد و هم نمی‌فهمی دقیقا منظورشان چیست! بله! 
اینها همه زمانی حل می‌شود که شــما بفهمید آدم‌های تو فیلم 
به‌هم چه می‌گویند. اصلا به قول خود اســتادان زبان شبیه آنها 
فکر کنید! تازه آن‌وقت است که تکست را می‌فهمید و صد البته 

کانکست را!

به من زبان پرندگان بیاموز لطفا! 

مرثیه‌ای برای ‌22سالگی

دنیای جدید و هنر پانتومیم!
1   ما دبیرستانی شــده بودیم که خبر رســید آموزشگاه زبان 
خارجی در شهرستان ما افتتاح شده، موضوع عجیب به‌نظر می‌رسید 
و ما هم که همیشــه ســردمدار مواجهه پدیده‌های جدید بودیم 
به‌عنوان اولین فاتحان دنیای جدید پا در آموزشگاه گذاشتیم، از در 
و دیوارش رنگ و لعاب خارجی‌ها می‌بارید و می‌شد فهمید این زبان 
جدید قرار است با خودش تعریف‌زدنی‌های بسیاری داشته باشد، از 
همان ابتدا که نیکل و سارا با هم دوست بودند و ماجراهایشان روايت 
می‌شد، دنیا شــکل جدیدش را به ما نمایش می‌داد تا آن انتها که 
کنار سیب و پرتقال  نام گریپ‌فروت و نارگیل و... را یاد می‌گرفتیم.

در شهر ما که پســرها پشت سبیل‌شان کشــش به جنس مخالف 
را قایم می‌کردند و دخترها که از صد کوچه‌پشــتی می‌گذشتند تا 
نگاهشان به پسری گیر نکند، این چیزها قیامت داشت، سارا و نیکل 
دوست باشند و اسکیت بروند و در مهمانی به‌هم بگویند »نایس تو 

میت یو«؟ 
ما حتی جرات نمی‌کردیم جلوی پــدر و مادرهایمان زبان بخوانیم 
مبادا به جرم ولنــگاری فرهنگی در آموزشــگاه را تخته کنند. ما 
لا‌به‌لای یادگیری زبان داشتیم به دنیای جدیدی سرک می‌کشیدیم 
که هیچ شبیه دنیای ما نبود، از صبحانه‌های انگلیسی‌شان گرفته تا 
روابط‌شان و مهمانی‌هایشان و حتی رنگ‌ها و میوه‌هایشان. همه‌چیز 
خارجی‌ها فرق داشــت و ما خیلی دلمان می‌خواســت شبیه آنها 
باشیم، کی و کجایش را نمی‌دانم اما تا به خودم آمدم دیدم سبیل‌ها 
را کوتاه کردم، شــلوار لی به کمد لباس‌هایم اضافه شــده و جرات 

کرده‌ام کاپشن کوتاه و یا تی‌شرت بپوشم.
این وســط کمترین چیزی که برایم مهم بود این بود که کی باید 
متشــکرم را بگویم »تنکیو« یا »ثنکیو« یا یــک چیزی بین این‌ها 
و اصلا چه فرقی می‌کرد لهجه بریتيش باشــد یــا آمریکن؟ زبان 
انگلیســی میان آن‌همه چیزهای جدیدی که داشــت به رویمان 
گشوده می‌شــد گم شــد، همین بود که بعدها که دنیا جلو رفت، 
اینترنــت از دایل‌آپ خارج شــد و فیلم‌های خارجی فراگیر شــد 
دیگر دنیای زبان آن جذابیــت قبل را نداشــت، همه‌چیز از قبل 
اسپویل شده بود و ما در ادامه تازه تفاوت زمان حال و استمراری را 
فهمیدیم، تفاوت have و has را و کلی چیزهایی که در آن ابتدای 

زبان‌آموزی جامانده بود.
2   بعد از یکی دو سفر به استانبول و دوبی که زبان انگلیسی دست 
و پا شکسته کلی به کارم آمده بود، در سفر چین متوجه شدم که نه 
این مقدار زبان انگلیسی که هیچ سطحی از آن نمی‌تواند به تو برای 
خرید یک آب معدنی هم کمک کند و غیر از علامت انگشــت دست 
و اشاره مستقیم به کالای مورد نظر و اســتفاده از تمام مهارت‌های 
پانتومیم هیچ چیزی در آنجا به کارت نخواهد آمد، انگار قدم به دنیای 
آدم‌هایی گذاشــته‌ای که هیچ‌چیز از تو نمی‌دانند و هر چه بیشــتر 
تلاش می‌کنی چیزی به آنها بفهمانی کمتر متوجه می‌شوند و بیشتر 
آزارشان می‌دهی، هر تلاشي برای فهماندن چیزی به کسی مثل یک 
جنگ نامنظم می‌ماند و هر بار رفتن به خرید و برگشتن خستگی یک 
نبرد تن به‌تن را در جان تو باقی می‌گذارد، در کشوری که انگلیسی 
در مدارس تدریس نمی‌شود هیچ‌کس به‌اندازه »هلو، هو آر یو؟« هم 

زبان نمی‌داند و این یعنی برگشتن به‌عهد پارینه سنگی!
آن وقت بود که فهمیدم وقتی زبان نتواند پل ارتباطی ما باشــد چه 
مشقت‌هایی برای گرفتن ارتباط وجود خواهد داشت، آن‌وقت بود که 
فهمیدم ما برای فهم همدیگر حتی از نزدیکترین فاصله به گفت‌وگو  
نیاز داریم. بدون گفت‌وگو هیچ‌چیز نمی‌دانیــم و هیچ لایه‌ای از ما 
برای طرف مقابل برداشته نخواهد شد، آن‌وقت بود که دانستم زبان 

مشترک چه هدیه ارزشمندی است و چقدر ما گمش کرده‌ایم...

1  پدر و مادرم آدم‌های ســنتی بودند ولی درس و مشق را 
خیلی دوست داشتند. به معنای واقعی کلمه دوست داشتند 
که بچه‌شان درس‌خوان باشد و پیشرفت کند. شغل ایده‌‌آلشان 
برای من »استادی دانشگاه« بود. ناراحتم که ناامیدشان کردم. 
درس دادن را دوســت دارم ولی نه در دانشــگاه. در مدرسه. 
آنجا انگار گلِ سرشــت آدم‌ها نرم‌تر است و راحت‌تر می‌توانی 
شکل بدهی به آن‌ها. آنجا انگار موثرتری. فقط حرف نمی‌زنی. 
می‌توانی سرنوشتشان را هم تعیین کنی. بگذریم. حرفم درس 

دادن و این چیزها نبود. داشتم از پدر و مادرم می‌گفتم. 
2  به حکم همان عشق به درس و مشق، خیلی علاقه داشتند 
که من و خواهرم زبان یاد بگیریم. از همان کودکی، تابستان‌ها 
کلاس زبان برقرار بود. دور هم بود به خانه‌مان و آن‌ وقت‌ها هم 
مثل حالا وســایل حمل و نقل عمومی در تهران فراگیر نبود. 
پدرم ولی خودش مرا می‌برد و می‌رساند. »لتس گو استارتر« 
می‌خواندیم. کتابی که عکس رویش یک خرگوش بود. روزی 
که آن آهنگ »ای بی سی دی« را یاد گرفتم خیلی خوشحال 
بودم. پدر و مادرم همیشه پیگیر بودند که چه چیزی بلد شدی. 
3  امتحان‌هایشان برخی وقت‌ها سخت می‌شد. یعنی توقع 
زیادی داشــتند. مثلا لباسشــویی جدید خریده بودیم و من 
مجبور بودم تمام کارکردهای آن را بــرای مادرم بگویم. خب 
لغت‌هایش را بلد نبودم. دیکشنری قطور و سنگین »آریان‌پور« 
را می‌بردم و مثلا می‌فهمیدم که Spin یعنی اینکه آن گردالی 
لباسشــویی آن قدر بچرخد که لباس‌ها خشک شوند. طفلک 
پدر و مادرم. چقدر به من افتخار می‌کردند آن‌ وقت‌ها. طفلک 
می‌گویم چون برخی وقت‌ها واقعا هم معنایش را نمی‌فهمیدم 
و یک چیزی از خودم در مــی‌آوردم و می‌گفتم و آن‌ها باز هم 
به من افتخــار می‌کردند. پدر و مادرند دیگر. دل خوشــند به 

بچه‌هایشان. 
4  راهنمایی که شــروع شــد، درس زبان هم شروع شد. 
مســخره بود. واقعا می‌گویم. حتی اسم‌ها فارسی بود. اصلا در 
جوش قــرار نمی‌گرفتیم. هر از گاهی یک معلم پیدا می‌شــد 
و از سر ســلیقه یا حتی جوگیر شــدن می‌گفت من فقط در 
این کلاس انگلیســی حرف خواهم زد و او هم هفته ســوم به 
بعد بی‌خیال می‌شــد و مثل خودمان با ما حرف می‌زد. مثل 
بچه‌های سر سه راه ســمنگان در نارمک. کارهای دیگری هم 
می‌کردند بعضی‌هایشان. مثلا یکی بود گفته بود یک دیکشنری 
»آکســفورد« بگیریم و هر کلمه‌ای را سریع پیدا کنیم. جایزه 
می‌داد. دقیقا نمی‌دانم کارش چه فایده‌ای داشت و چه کمکی 

به زبان می‌کرد ولی حال می‌داد. من هم اغلب اول می‌شــدم. 
کلی کارت آفرین گرفتم و آخر سر با آن یک چراغ مطالعه دادند 

به من. هدیه ارزشمندی بود. 
5 ولی اصل ماجــرای زبان خواندن در مدرســه در همان 
 New صفحه آخر هــر درس بود. آنجا که به قول خودشــان
Words را نوشــته بودنــد و با فارســی جلویشــان معنا را 
می‌نوشــتیم و بعد حفظ می‌کردیم و دستمان را می‌گذاشتیم 
روی معنی‌هــا و آخر شــب امتحان هــم به پــدر و مادرمان 
 Woman می‌گفتیم که از ما بپرسند معنی‌ها را. چیزی جز
و Car و Girl یاد نگرفتیم واقعــا از آن زمان. البته این را هم 
یاد گرفتیم که در بریتیش آن R آخر Car  را نباید گفت و بعد 

نمی‌گفتیم و فکر می‌کردیم بچه بیرمنگانیم. 
6 وقتی رفتم دبیرســتان اولین تجربــه کلاس مختلط را 
در آموزشــگاه‌های زبان پیدا کردم. حس غریبی بود. سختم 
بود حرف بزنم. از ســوتی می‌ترسیدم. یک‌بار سر کلاس تلفظ 
Beach را جــور دیگــری گفتــم و کل کلاس خندید. من 
نمی‌دانستم چرا خندیدند ولی آن‌ها می‌دانستند. من هم البته 
بعدا فهمیدم. آبروریزی بزرگی بود. بعدا تصمیم گرفتم دیگر 
کمتر حرف بزنم. می‌نوشتم بیشتر. ولی خب مثل همه وسوسه 
»فری دیسکاشن« هم داشتم و یکی دو باری هم رفتم در این 
کلاس‌ها شرکت کردم. بیخود بود. وقت تلف کنی لذت‌بخش، 

بدون ذره‌ای آموزش. 
7 ســال اول دبیرســتان رفتم مکه. آخریــن دوره عمره 
دانش‌آموزی بود. خدا رفتگان شــما را هم بیامرزد. به خدا، به 
پیر، به پیغمبر، 450 هزار تومان دادم و 15 روز رفتم عربستان 
سعودی. الان تا قم نمی‌توانی بروی. بگذریم. سیاسی‌اش نکنیم. 
آنجا سعی کردم از زبان انگلیسی‌ام استفاده کنم ولی متاسفانه 
فقط توانستم با ماشــین‌های خودکاری که نوشابه می‌دادند 
ارتباط برقرار کنم. بقیه مردم زبان بلد بودند ولی من داشتم به 
زبان یاجوج و ماجوج حرف می‌زدم. اواســط آن سفر البته بلد 
شده بودم وقتی می‌خواهم قیمت چیزی را بپرسم بگویم »هاو 
ماچ ایز ایت« ولی چون لهجه و تیپ داد می‌زد ایرانی‌ام؛ طرف 
به فارســی می‌گفت پنج هزار تومان. بعد دیگر تصمیم گرفتم 

انگلیسی نپرسم. فارسی شکر است. 
8  اولین علاقه‌هایم به زبان عربی هم آنجا شکل گرفت البته. 
خیلی خوب قرآن می‌خواندند. من واقعا نمی‌دانم که شما اصلا 
مسلمانید یا نه ولی واقعا گوش دادن به قرآن در مسجد پیامبر 
یا مسجد‌الحرام یک حال غریبی دارد. حالا هر چه می‌خواهید 

اســمش را بگذارید. انرژی مثبت یا معنویت یا هر چه. بعد که 
آمدم تهران افتادم دنبال نوارهای سامی یوسف. آن وقت‌ها تازه 
مد شده بود. در یکی از سی دی فروشی‌های نزدیک ترمینال 
جنوب یکی گفت تازگی‌ها یک ســی دی آمده که یک نفر با 
آهنگ قرآن می‌خواند و بعد دیدم خودش است. سامی یوسف 

را می‌گفت. 
9 به همان زبان انگلیسی بپردازم. زبانم را در کنکور خوب 
زدم. حدود 30درصد. همان کلمه‌ها به کارم آمد وگرنه من اهل 
گرامر نیستم. من نمی‌دانم اصلا کی و کجا وقتی قرار است یک 
زبانی را به یک بچه یاد بدهند اول به او می‌گویند که با He باید 
does به کار ببری. بگذار حرف بزند دو کلام. بعد برای او قاعده 
بنویس. تا همین حالا هم گرامر بلد نشــدم. بدم می‌آید اصلا. 
گرامر را باید در بافت جمله یاد گرفت نه یک جای مستقل. هیچ 
فارسی زبانی به این فکر نمی‌کند که برای او باید سوم شخص 

غایب به کار ببرد. 
10  وقتی وارد دانشگاه شدم مثل همه جوگیرهای دیگری 
که ترم اولشان است در دانشــکده حقوق گفتم باید سه زبانه 
شوم. کســی هم نبود به من بگوید که تو 18 سالت شده. یک 
کلمه نمی‌توانی انگلیسی حرف بزنی حالا می‌خواهی هم‌زبان 
فرانسه و عربی و انگلیســی یاد بگیری؟ به هر حال جوانی بود 
دیگر. عربی را با یک طلبه آغاز کردیم و او از »مبادی العربیه« 
به ســبک حوزه شــروع کرد به صرف و نحو. فرانسه را هم با 
یک معلممان شروع کردیم که در دانشگاه امام صادق درس 
می‌خواند و آنجا فرانســه یاد گرفته بود. همان جا که فهمیدم 
در و پنجره هم در آن زبان می‌تواند مونث و مذکر داشته باشد 
از همه چیــز آن زبان ناامید شــدم. همان‌طور هم که حدس 
می‌زدم بعد از چندی هر سه زبان رفت کنار و جایش را زندگی 

و جوانی گرفت. 
11 مثل بقیه ولی من هم دوست داشتم از کشور بروم. حالا نه 
برای مهاجرت دائمی و این‌ها. بروم که درس بخوانم. شوق اپلای 
مرا دوباره انداخت به ورطه زبان خواندن. موسســه می‌رفتم. 
دیگر خبری از »اینترچنج« نبود. بعدهــا اصلا گفتند که آن 
کتاب را اشتباه سال‌ها در ایران درس می‌دادند چون تهیه شده 
بود برای زبان‌آموزانی که از کشورهای آمریکای لاتین می‌آمدند 
و یک پایه‌ای از ادبیات لاتین داشتند. به هر حال. گفتند کتاب 
جدید آمده و متد جدید و این‌ها. ما کــه چیزی ندیدیم والله. 
قبلا صندلی‌ها پشت هم بود، حالا دور کلاس چیده بودند که 
مثلا محیط کلاس تعاملی شود. خبری از آموزش نبود. چرا؟ 

الان می‌گویم. 
12 حوالی سال 90 من مشغول به کار شدم در روزنامه‌ای به 

نام »کسب و کار«. هنوز هم هســت. من آنجا مسئول صفحه 
جهان بودم و از روز اولی که رفتم آنجا با خودم شــرط کردم 
که حتی یک کلمه هم به صورت ترجمه فارسی از سایت‌های 
ایرانی درنیاورم و هر چه باشــد را خودم ترجمه کنم. نتیجه 
حیرت‌آور بود. نمی‌گویم زبانم فول شــد. نمی‌گویم توانستم 
در موسسات زبان تدریس کنم ولی واقعا پیشرفتم محسوس 
بود. آن هم در حالی که فقط 40روز در آن روزنامه کار کردم. 

13  ســال‌ها پیش، امین بختیاری، رفیقم که گوشش زنگ 
بزند الهی حالا، به من گفت یادگیری زبان مثل یادگیری شنا 
است. شنا را کسی خوب یاد می‌گیرد که یکهو معلم بیندازدش 
در چهارمتری و بگوید من مراقبت هســتم. دست و پا بزن تا 
روی آب بمانی. نمی‌دانم چقدر این کار اصولی اســت. چقدر 
انسانی اســت اصلا که آدمی را اینگونه با ترسش روبه‌رو کنی 
ولی راستش را بخواهید تنها راه همین است. راه دیگری ندارد 
یعنی. باید در معرضش قرار بگیری. باید مجبور شــوی. باید 

چاره‌ای نداشته باشی و زبان یاد بگیری. 
14  این را در ســفر دومم بــه مکه خوب فهمیــدم. این بار 
دانشجویی رفته بودم. خدا قسمتتان کند. گمانم یک میلیون 
تومان خرجم شد. حالا دیگر آرزو است. حرف صد و خورده‌ای 
میلیون می‌زنند برای سال بعد. آنجا که رفتم تلاش کردم که 
هر طور می‌شود با مردم حرف بزنم. با آدم‌ها و واقعا دیدم بعد 
از چند روز مقدماتش را بلدم. حداقــل بدیهیات را بلد بودم. 
البته هنوز هم مغازه‌دارها می‌فهمیدند که ایرانی‌ام ولی اوضاع 

بهتر شد. 
15  خلاصه سال 93 تلاش کردم که بروم. رفتم یک موسسه 
تخصصی تافل. آنجا بود کــه فهمیدم حتی تافل و آیلتس هم 
قرار نیست به ما زبان یاد بدهند. واقعا مهارت تست‌زنی است 
بیشتر. یک نوع فن است. شــما در نهایت این پروسه زبان یاد 
نمی‌گیرید. البته که باید حدی از زبان را بلد باشــید ولی اگر 
کســی نمره تافلش 10 نمره از دیگری بهتر شد؛ به این معنا 
نیست که بیشتر هم زبان بلد اســت. با این حال نشد، پروژه 
شکســت خورد و من هم نرفتم. بزرگ‌ترین مشکل هم زبان 

بود دوباره. 
16 مشــکل چه بود؟ همان که یک بار اشــاره کردم. نظام 
آموزش زبان من مشــکل دارد. بچه چطور زبان یاد می‌گیرد. 
اول می‌شنود، بعد حرف می‌زند، بعد می‌نویسد و بعد می‌خواند. 
حالا ما. اول می‌خوانیم. بعد حفــظ می‌کنیم کلمه‌ها را و بعد 
تمام. ما در »ریدینگ« مانده‌ایــم چون نه معلمی داریم برای 
اینکه »رایتینــگ« به بچه یاد بدهد نه سیســتمی داریم که 
»لیسنینگ« پرور باشد. در فضایی که نظام رسمی تلاش دارد 

شما همه فیلم و سریال‌ها را از طریق صداوسیما با دوبله و البته 
سانسور ببینید و خبری هم از موسیقی غربی و شبکه خارجی و 
حتی توریست آنچنانی نیست، چطور می‌خواهید بشنوید اصلا. 
حرف زدن هم که بماند. این که می‌بینید در دوبی و عربستان 
و ترکیه انگلیسی را تا حدی و شاید هم خیلی خوب بلدند به 
خاطر سطح ارتباط است و آموزش درســت. وگرنه زبان یاد 

گرفتن چیز خاصی نیست. ما روشش را بلد نیستیم. 
17 شــاید معلم‌های زبان را عصبی کنم ولی حاصل بیست 
ســال زبان خواندنم را به شــما می‌گویم. کلاس درس را ول 
کنید. زبان یاد گرفتن از دل فیلم و ســریال و موسیقی و خبر 
به دست می‌آید. گوشــتان را تقویت کنید. بهترین آموزشگاه 
زبان »یوتیوب« است. حالا فیلتر است و می‌گویند تبلیغ شبکه 
فیلترشده نکنید ولی واقعیت را باید گفت. اول به شنیدن لغت 
عادت کنید و بعد ســعی کنید حرف بزنید. خواندن و نوشتن 

در پی آن می‌آید. 
18 و یک توصیه دیگر. زبان دوم را فراموش نکنید. حالا که 
برمی‌گردم به گذشته حســرت فرصتی را می‌خورم که برای 
عربی یا فرانسه نگذاشتم. این چیزی که روی سر در موسسات 
زبان می‌نویســند که یک زبان جدید یک زندگی جدید است 
راست است. حالا نه لزوما این دو زبان. چینی و روسی حتی. 
اسپانیایی و ایتالیایی حتی. زبان‌‌های خاص که چه بهتر. یک 
زمانی دانشگاه آزاد رشته زبان سواحیلی آفریقایی هم داشت. 
اگر خاص باشید می‌توانید روی یک بازار کار خیلی فوق‌العاده 

حساب باز کنید. 
19  باز هم توصیه کنم؟ اســیر لهجه نشــوید. گیر دادن به 
لهجه، کار آدم‌های مبتدی اســت. هر کسی با لهجه خودش 
زبان خارجی را حرف می‌زند. بد نیست که شما لهجه خالص 
امریکن یا بریتیش داشته باشید ولی هندی‌ها لهجه خودشان 
را دارند و آســمان هم به زمین نیامده اســت. حالا شما مثلا 
Student را با »اِس« آغاز کردید نه با »س«، اتفاقی نمی‌‎افتد. 

قرآن خدا غلط نمی‌شود. 
20 دیگر توصیه‌ای ندارم. بس است هر چه نوشتم. بهترین 
وقت زبان خواندن ولی جوانی است. بعدش نه اینکه نتوانید، 
سرتان شلوغ می‌شود. گول فرزند پروفسور حسابی را نخورید 
که می‌گوید پدرم روی تخت بیمارســتان در روزهای پایان 
عمرش آلمانی می‌خواند. آدمیزاد در آن لحظات قاعدتا حوصله 
این کارها را ندارد و بیشتر به این فکر می‌کند که آنژوکت دارد 
اذیتش می‌کند. از روزهای جوانی استفاده کنید و فیلم ببینید 
و زبان یاد بگیرید. خیلی کلیشــه‌ای اســت ولی می‌توانید از 

»فرندز« شروع کنید. موفق و موید باشید.   

اِ نیو لنگویج، اِ نیو لایف
مصطفی آرانی

رضا فراهانی
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